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پرسش ها و پاسخ ها ـ دفتر بیست و چهارم:

پیامبر اعظم (صلّى الله علیه و آله و سلّم)
(سیره و تاريخ)

 

  

تنظیم، تحقیق و اضافات

محمد باقر پورامینى

(با همكارى جمعى از محققان)

نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه ها

معاونت آموزش و تبلیغ ـ اداره مشاوره و پاسخ

سرشناسه: پورامینى، محمدباقر ١٣۴٧ ـ

عنوان و نام پديدآور: پیامبر اعظم(صلى الله علیه وآله) (سیره و تاريخ) / محمدباقر پورامینى ; تنظیم و نظارت نهاد نمايندگى 

مقام معظم رهبرى در دانشگاه ها، معاونت آموزش و تبلیغ ـ اداره مشاوره و پاسخ.

مشخصات نشر: قم: نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه ها، دفتر نشر معارف، ١٣٨۵.

مشخصات ظاهرى: ٢۴٠ ص

فروست: مجموعه پرسش ها و پاسخ هاى دانشجويى ; دفتر بیست و چهارم (تاريخ و سیره ; ١ )

شابك: ٢٩/٠٠٠ ريال ;  ۵-٠٧٠-٩۶۴-۵٣١-٩٧٨

يادداشت: كتابنامه: ص ]٢٣١ [ ـ ٢۴٠ ; همچنین به صورت زيرنويس

موضوع: محمد، پیامبر(صلى الله علیه وآله)، ۵٣ قبل از هجرت ـ ١١ ق. ـ سرگذشتنامه.

موضوع: اسلام ـ تاريخ ـ از آغاز تا ۴١ ق.

شناسه افزوده: نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه ها، معاونت آموزش و تبلیغ ـ اداره مشاوره و پاسخ.

شناسه افزوده: نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه ها، دفتر نشر معارف.

BPرده بندى كنگره: ١٣٨۵  ٩س٩پ/٢٢/٩

رده بندى ديويى: ٢٩٧/٩٣

شماره كتابشناسى ملى: ١١٣٨۵۴٨

تنظیم و نظارت:  نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه ها

معاونت آموزش و تبلیغ ـ اداره مشاوره و پاسخ

مؤلف:  محمدباقر پورامینى (با همكارى جمعى از محققان)

ويراستار: سید مجید حسن زاده

تايپ و صفحه آرايى:  طالب بخشايش

ناشر: دفتر نشر معارف

نوبت چاپ:  ششم، بهار ٨٩

تیراژ: ١٠/٠٠٠ جلد

قیمت:  ٢٩٠٠ تومان

شابك: ۵ـ٠٧٠ـ۵٣١ـ٩۶۴ـ٩٧٨

«كلیه حقوق براى ناشر محفوظ است»

مراكز پخش:
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١. قم: معاونت آموزش و تبلیغ نهاد، تلفن ٢٩٠۴۴۴٠

٢. قم: خیابان شهدا، كوچه ٣٢، پلاك ٣، تلفن و نمابر: ٧٧۴۴۶١۶

٣. فروشگاه شماره ١ قم: خ شهدا، روبه روى دفتر رهبرى، تلفن٧٧٣۵۴۵١ نمابر ٧٧۴٢٧۵٧

۴. فروشگاه شماره ٢ تهران: خ انقلاب، چهار راه كالج، پ ٧٩١، تلفن ٨٨٩١١٢١٢ نمابر ٨٨٨٠٩٣٨۶
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فهرست تفصیلى

مقدمه…١۵

ولادت و رشد

تبار محمد(صلى الله علیه وآله)

l پرسش ١ . نیاكان پیامبر اسلام را به ترتیب نام ببريد؟ درباره هاشم و خدمات او چه اطلاعاتى در تاريخ وجود دارد؟…١٧

ذبح عبدالله     

l پرسش ٢ . جريان واقعه ذبح «عبداللّه»، پدر پیامبر اكرم، چه بود؟…١٨

حوادث هنگام ولادت       

l پرسش ٣ . هنگام تولد پیامبر، چه اتفاقاتى روى داد؟…١٩

دوران يتیمى    

l پرسش ۴ . ديدگاه قرآن در سوره ضحى، پیرامون دوران كودكى حضرت محمّد(صلى الله علیه وآله)چیست؟ …٢٠

نوجوانى و جوانى

آيین محمد(صلى الله علیه وآله)       

l پرسش ۵ . پیامبر، قبل از نبوت، چه دينى داشت؟ …٢٣

شغل           

l پرسش ۶ . پیامبر گرامى اسلام، چه شغل هايى داشته است؟…٢۶



«امّى» بودن    

l پرسش ٧ . امّى بودن كه در قرآن بر پیامبر، پیش از بعثت، اطلاق شده، به چه معناست و آيا امّى بودن، تأثیرى در نزول وحى 

يا امانت دارى او داشته است؟…٢٧

l پرسش ٨ . آيا يك فرد امّى، خود نمى تواند يك متن بیاورد؟…٣٢

همسرى خديجه

l پرسش ٩ . ازدواج خديجه با پیامبر(صلى الله علیه وآله) چگونه بوده; چرا اين ازدواج انجام گرفت و آيا واقعاً خديجه ١۵ سال از 

پیامبر، بزرگ تر بوده است؟…٣۴

زندگى خديجه  

l پرسش ١٠ . در مورد تاريخچه زندگانى حضرت خديجه(علیها السلام) قبل از ازدواج با پیامبر، توضیحاتى بیان كنید.…٣٧

بعثت و دوران مكه

دعوت پنهانى   

l پرسش ١١ . دعوت سرّى پیامبر، چه مدت به طول انجامید؟…٣٩

نخستین ها     

l پرسش ١٢ . اولین ايمان آورندگان به پیامبر، از زنان و مردان، چه كسانى بودند؟…٣٩

l پرسش ١٣ . حضرت على(علیه السلام)، در چند سالگى به پیامبر ايمان آورد و چگونه اسلام آوردن كودكى ده ساله، پذيرفته 

مى شود؟…۴١

ايمان ابوطالب  

l پرسش ١۴ . دلايل ايمان آوردن ابوطالب به پیامبر چیست؟…۴٣

فراگیرى دعوت 

١۵ . آيا اين ادعا كه پیامبر در ابتدا فقط مى خواست قريش را هدايت كند، ولى بعد از پیشرفت در كار خود، تصمیم گرفت دعوت 

خود را به همه ملل عرب و غیرعرب، تعمیم دهد، سخن درستى است؟…۴٧

سه اعجاز مهم 

l پرسش ١۶ . حضرت محمد در طول رسالت ٢٣ ساله خويش معجزاتى داشت، به كدام يك از معجزات او، به طور مستقیم، در 

قرآن كريم اشاره شده است؟ …۵٠

كیفیت معراج

l پرسش ١٧ . در شب معراج، طبق عقايد ما، عروج رسول خدا هم روحانى و هم جسمانى بوده است; طبق نظريه ماده و 

انرژى، عروج مادى، غیرممكن مى نمايد; پاسخ اين سؤال چیست؟…۵٣

معراج و ديدن خدا          

l پرسش ١٨ . آيا پیامبر، در معراج، خدا را هم ديد؟…۶٠

دو كمان        

l پرسش ١٩ . اين كه مى گويند در روز معراج، فاصله پیامبر تا خداوند متعال، دو كمان بوده است منظور چیست؟ آيا خدا يك 

وجودى است كه در طرف بالا قرار دارد و براى رسیدن به او مثل ـ معراج پیامبر ـ بايد به سمت بالا حركت كرد و آيا براى وجود 

خدا، فاصله معنى دارد؟…۶٣

زمینه هاى هجرت           

l پرسش ٢٠ . پیامبر در بیعت عقبه، با چه گروهى ملاقات كرد و ثمره آن چه بود؟…۶۵

تصمیمى براى قتل          

l پرسش ٢١ . كفّار در چه مكانى تصمیم گرفتند پیامبر را به قتل برسانند و نظر قرآن، نسبت به اين مسئله چیست؟…۶۶

شبى بجاى پیامبر           

l پرسش ٢٢ . لیلة المبیت چیست و چه واقعه اى در آن شب، به وقوع پیوست؟…۶٧

هجرت و دوران مدينه

ورود پیامبر     

l پرسش ٢٣ . سیر تاريخى ورود پیامبر و مسلمانان به مدينه، چگونه بود؟…۶٩

حملات پیشگیرانه           



l پرسش ٢۴ . آيا پیامبر و يارانش، حق داشتند كه به كاروان ابوسفیان حمله كنند; حمله اى كه مقدمه جنگ بدر شد؟…٧٠

پیكار بدر       

l پرسش ٢۵ . با توجه به اهمیت جنگ بدر، نكاتى را در اين باره توضیح دهید…٧٢

جلوه هاى رهبرى و فرماندهى           

l پرسش ٢۶ . ويژگى هاى فرماندهى حضرت رسول(صلى الله علیه وآله) در جنگ بدر، چگونه بوده است؟…٧۴

اخراج بنى نضیر

l پرسش ٢٧ . چه اتفاقاتى سبب شد كه رسول خدا(صلى الله علیه وآله) قصد حمله به «بنى نضیر» و اخراج آنها را 

بگیرد؟…٧٧

فرجام خیانت بنى قريضه   

l پرسش ٢٨ . جنگ پیامبر با يهوديان «بنى قريظه» چرا و چگونه اتفاق افتاد و سرانجامش چه شد؟ …٧٨

فتح خیبر

l پرسش ٢٩ . درباره فتح خیبر و علت حمله مسلمانان به آن منطقه توضیح دهید…٨١

دولت پیامبر(صلى الله علیه وآله)

ولايت و زعامت سیاسى    

l پرسش ٣٠ . آيا پیامبر گرامى اسلام(صلى الله علیه وآله) از سوى خداوند داراى ولايت سیاسى و موظف به تشكیل حكومت 

بود؟…٨۵

رأى مردم در دولت پیامبر   

l پرسش ٣١ . آيا ولايت و حكومت پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) بر خواست و رأى مردم مبتنى بود و اصولاً مردم و آراى آنان، 

چه جايگاهى در دولت پیامبر(صلى الله علیه وآله) داشتند؟…٩٣

حكومتى با ساختار منظم    

l پرسش ٣٢ . آيا حكومت پیامبراعظم(صلى الله علیه وآله)، داراى ساختار خاص و منظمى بود؟…١٠٢

تشكیلات ادارى

l پرسش ٣٣ . تشكیلات دولتى و ادارى پیامبراكرم(صلى الله علیه وآله) در مدينة الرسول، چگونه بود و آن حضرت در راستاى 

تحقق مأموريت الهى خويش، چه سازمان هايى به وجود آورد؟ …١١٠

دوران فتح و گسترش

فتح مبین       

l پرسش ٣۴ . چرا رسول الله(صلى الله علیه وآله) از صلح حديبیه به عنوان بزرگ ترين فتح ياد كردند؟…١٢١

دعوت جهانى   

l پرسش ٣۵ . آيا پیامبر اسلام براى تبلیغ و پیشرفت اسلام به خارج از حجاز، مبلّغ فرستاد; اولین اقدام حضرت در اين باره چه 

بود؟…١٢٣

فتح مكه        

l پرسش ٣۶ . صحنه ورود پیامبر به مكه و كعبه در جريان فتح مكه، چگونه بود؟…١٢۴

روزهاى پايانى حیات

نگرانى هاى پیامبر

l پرسش ٣٧ . آيا پیامبر از عقب گرد امتش به عصر جاهلیت و ايجاد شكاف بین آنها، پس از رحلت خود، نگران بود؟ …١٢٧

دغدغه در غدير 

l پرسش ٣٨ . آيا پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) در واقع، از طرح علنى جانشینى در غدير خم واهمه داشت؟…١٢٩

سپاه اسامه و تثبیت جانشینى           

l پرسش ٣٩ . آيا میان اعزام سپاه اسامه و تثبیت جانشینى امیرمؤمنان(علیه السلام) ارتباطى وجود دارد؟…١٣١

نماز ابوبكر      

l پرسش ۴٠ . آيا پیامبر(صلى الله علیه وآله) در بیمارى آخر عمرش، ابوبكر را براى نماز به مسجد فرستاد؟…١٣٣

ماجراى روز پنج شنبه       

l پرسش ۴١ . دستور پیامبر اسلام براى كتابت وصیت در آخرين لحظات عمر، چه بود و با چه عكس العملى مواجه شد؟…١٣۴



شخصیت و رفتار پیامبر(صلى الله علیه وآله)

برترى پیامبر(صلى الله علیه وآله)     

l پرسش ۴٢ . طبق آيه ١۵٢ سوره نساء، بین رسولان خدا فرقى وجود ندارد; پس چرا ما محمد(صلى الله علیه وآله) را برتر از 

ديگر رسولان مى دانیم؟…١٣٧

ختم نبوت      

l پرسش ۴٣ . آيا مى توان گفت محمد(صلى الله علیه وآله)، خاتم النبیین است; نه خاتم المرسلین؟  …١٣٨

بازخواست پیامبر(صلى الله علیه وآله)

l پرسش ۴۴ . در كدام آيه از سوره هاى قرآن كريم، به طور ظاهرى استنباط مى شود كه پروردگار عالم، به صورت بازخواست و 

تندى با پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) صحبت مى نمايد؟…١٣٩

استغفار پیامبر(صلى الله علیه وآله)

l پرسش ۴۵ . چرا پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) استغفار مى كرد و راز اين استغفار چیست و اين مسئله چگونه با عصمت 

ايشان سازگار است و به عبارت ديگر، با اين كه پیامبر معصوم بود و مرتكب گناه نمى شد، پس چرا در دعايش از فزونى گناه، 

استغفار مى كرد؟…١۴٠

پیامبر و سوره هود          

l پرسش ۴۶ . چرا پیغمبر(صلى الله علیه وآله) فرمود كه سوره هود و نظاير آن، مرا پیر كرد؟…١۴٣

شب زنده دارى 

l پرسش ۴٧ . عبادت و شب زنده دارى پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) چگونه بود؟…١۴۴

مقام محمود    

l پرسش ۴٨ . منظور از مقام محمود كه در سوره اسراء، آيه ٧٩ و همچنین زيارت عاشورا آمده، به چه معناست؟…١۴۵

عدم اطلاع پیامبر(صلى الله علیه وآله)

l پرسش ۴٩ . چرا در اوايل سوره يوسف، صفت غفلت به پیامبر(صلى الله علیه وآله) نسبت داده شده است؟…١۴۶

معناى تحريم   

l پرسش ۵٠ . آيا آيه اول سوره تحريم، گناهى را به پیامبر(صلى الله علیه وآله) نسبت مى دهد؟ …١۴٧

ذنب پیامبر!     

l پرسش ۵١ . در آيات اول سوره فتح، ( لِیَغْفِرَ لَكَ اللّهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ ما تَأَخَّرَ) منظور از «ذنب» و گناه پیامبر(صلى الله علیه 

وآله) چیست؟       …١۴٨

سلام بر پیامبر(صلى الله علیه وآله)

)، مردگان نمى شنوند; بدين جهت، آيا  l پرسش ۵٢ . طبق آيه ( إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتى) و آيه ( ما أَنْتَ بِمُسْمِع مَنْ فِى الْقُبُورِ

سلام كردن و سخن گفتن با پیامبر، كارى گزاف نیست؟…١۵١

مبارزه با خرافات

l پرسش ۵٣ . نمونه هايى از برخورد پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله) در برابر خرافات را بیان كنید.…١۵۵

رفتار و اخلاق   

l پرسش ۵۴ . سیره و رفتار شخصى و اخلاقى پیامبر(صلى الله علیه وآله) چگونه بود؟ …١۵۶

سنت پیامبر(صلى الله علیه وآله)

سنت و بدعت

l پرسش ۵۵ . سنت پیامبر، چیست و چه ارتباطى با بدعت دارد؟ …١۶٧

وضوى پیامبر(صلى الله علیه وآله)

l پرسش ۵۶ . در صدر اسلام و دوران پیامبر(صلى الله علیه وآله) چگونه وضو مى گرفتند; نحوه استدلال به آيهء وضو چگونه 

است؟…١۶٨

نمازهاى پنچ گانه           

l پرسش ۵٧ . آيا پیامبر(صلى الله علیه وآله) نماز را در پنج وقت مى خواند يا در سه وقت و چرا شیعیان، نماز را در سه نوبت و 

به صورت جمع مى خوانند؟…١٧١

سجده بر روى زمین        



l پرسش ۵٨ . آيا پیامبر(صلى الله علیه وآله)، براى سجده نماز، از مهر استفاده مى كرد؟ …١٧۴

اهل بیت پیامبر(صلى الله علیه وآله)

آيه تطهیر

l پرسش ۵٩ . چرا آيه تطهیر در میان آيات مربوط به همسران پیامبر(صلى الله علیه وآله) آمده است و چرا شامل آنها 

نمى شود؟…١٧٩

چگونگى صلوات

l پرسش ۶٠ . چرا در صلوات بر پیامبر، برخلاف اهل تسنن، بر آل او هم درود مى فرستیم؟ …١٨٣

خاندان پیامبر(صلى الله علیه وآله)

چرايى تعدد همسران       

l پرسش ۶١ . فلسفه تعدد زوجات رسول اكرم(صلى الله علیه وآله) چیست؟ آيا پیامبر مى توانست بین اين همه همسر، 

عدالت برقرار كند و آيا مسئولیت رسالت، به وى اين اجازه را مى داد؟…١٨۵

همسران پیامبر  

l پرسش ۶٢ . چه اطلاعاتى درباره همسران پیامبر وجود دارد و علت ازدواج آنان با پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) چه 

بود؟…١٨٩

مادران مؤمنان  

l پرسش ۶٣ . آيه (أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ)، در مقام بیان چه چیزى است و چرا درباره حضرت فاطمه(علیها السلام) تعبیر به «ام» 

نشده است؟…١٩٣

ممنوعیت ازدواج دوباره     

l پرسش ۶۴ . چرا زنان پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله)، بعد از وفات پیامبر(صلى الله علیه وآله)، نمى توانستند ازدواج 

كنند؟…١٩۵

فرزندان پیامبر(صلى الله علیه وآله)

l پرسش ۶۵ . در مورد فرزندان پیامبر(صلى الله علیه وآله)، به جز حضرت فاطمه(علیها السلام)، توضیح دهید.…١٩٧

پس از پیامبر(صلى الله علیه وآله)

جانشینى پیامبر(صلى الله علیه وآله)

l پرسش ۶۶ . نظر و ديدگاه على(علیه السلام) درباره جانشین پیامبر(صلى الله علیه وآله) چه بوده است؟   …٢٠١

فراموشى غدير  

l پرسش ۶٧ . اگر ماجراى غدير خم از نظر تاريخى واقعیت دارد، چرا پس از ماجراى سقیفه، شركت كنندگان در آن محفل و نیز 

مردم مدينه، سخنى كه نشانه يادآورى اين ماجرا باشد، بر زبان نیاوردند؟…٢٠۴

خلافت ابوبكر   

l پرسش ۶٨ . شما چگونه ثابت مى كنید كه ابوبكر، خلیفه بلافصل رسول الله(صلى الله علیه وآله) نیست؟…٢١٠

ماجراى فدك   

l پرسش ۶٩ . فدك كجاست; چگونه به پیامبر رسید; به چه دلیل به حضرت فاطمه(علیها السلام) به ارث رسید و سرانجام آن 

چه شد؟…٢١٢

صحابه پیامبر(صلى الله علیه وآله)

همه چیز درباره صحابه      

l پرسش ٧٠ . نظر شیعه نسبت به اصحاب پیامبر(صلى الله علیه وآله) چیست؟…٢١٧

لعن و نفرين    

l پرسش ٧١ . دلیل اين كه برخى اصحاب مورد لعن قرار مى گیرند، چیست؟ …٢٢۶

كلیدواژه ها…٢٢٩

كتابنامه …٢٣١

 

مقدمه

«پرسش گرى» از آغاز آفرينش انسان، رخ نمايى كرده، بر بال سبز خود، فرشتگان را فرانشانده، بر برگ زرد خود، شیطان را 



فرونشانده و در اين میان، مقام آدمیت را نشان داده است. آفتاب كوفه چه زيبا فرموده است:

«مَن اَحسَنَ السؤال عَلِمَ» و «من عَلِمَ اَحسَنَ السؤال».

هم سؤال از علم خیزد هم جواب *** همچنان كه خار و گُل از خاك و آب

آرى، هر كه سؤال هايش آسمانى است، دانش و بینش، پاسخش خواهد بود. پويايى و پايايى «جامعه» و «فرهنگ»، در گرو 

پرسش هاى حقیقت طلبانه و پاسخ هاى خِردورزانه است.

از افتخارات ايران اسلامى، آن است كه از سويى، سرشار از جوانانى پاك دل، كمال خواه و پرسش گر مى باشد و از ديگر 

سوى، از مكتبى غنى برخوردار است كه معارف بلند آن، گوارا نوش دل هاى عطشناك پرسش گر و دانش جوست.

اداره مشاوره و پاسخ معاونت آموزش و تبلیغ نهاد، محفل انسى فراهم آورده است، تا «ابر رحمت» پرسش ها را به «زمین 

اجابت» پذيرا باشد و نهال سبز دانش را بارور سازد. ما اگر بتوانیم سنگ صبور جوانان انديشمند و بالنده ايران پرگهرمان باشیم، 

به خود خواهیم بالید.

شايان ذكر است كه در راستاى ترويج فرهنگ دينى، اداره مشاوره و پاسخ نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه ها، با 

همكارى گروه هاى علمى، بیش از ٧٠ هزار پرسش دانشجويى را در موضوعات مختلف انديشه دينى، مشاوره، احكام و... 

پاسخ داده است.

اين اداره، داراى هشت گروه علمى و تخصصى، به شرح زير است:

١. گروه قرآن و حديث ;

٢. گروه احكام ;

٣. گروه فلسفه، كلام و دين پژوهى ;

۴. گروه اخلاق و عرفان ;

۵. گروه تربیتى و روان شناسى ;

۶. گروه انديشه سیاسى ;

٧. گروه فرهنگى و اجتماعى ;

٨. گروه تاريخ و سیره.

آن چه پیش رو داريد، مهمترين سؤالات پیرامون سیره پیامبر اعظم(صلى الله علیه وآله) است كه توسط محققان ارجمند گروه 

تاريخ  به ويژه حجة الاسلام والمسلمین حمید حسینعلى پور(زيدعزّه ) ، پاسخ دهى شده و توسط پژوهشگر توانمند، جناب 

حجة الاسلام والمسلمین محمدباقر پورامینى(زيدعزّه ) پس از پاسخ دهى به بخشى از پرسش ها، بازپژوهى، ساختاربندى و 

به قلمى نو، نگاشته شده است. و مطالب دولت پیامبر(صلى الله علیه وآله)نیز توسط محقق ارجمند جناب آقاى علیرضا 

محمدى(زيدعزّه ) تهیه شده است.

بر آنیم تا با توفیق خداوند، به تدريج ادامه اين مجموعه را تقديم شما خوبان كنیم. پیشنهادها و انتقادهاى سازنده شما، 

راهنماى ما در ارائه شايسته و پربارِ مجموعه هايى از اين دست خواهد بود.

در پايان، از تلاش هاى مخلصانه مؤلفان محترم و مجموعه همكاران اداره مشاوره و پاسخ، به خصوص حجة الاسلام والمسلمین 

صالح قنادى(زيدعزّه ) كه در بازخوانى و آماده سازى اين اثر تلاش كرده اند، تشكر و قدردانى مى شود و دوام توفیقات اين 

عزيزان را در جهت خدمت بیشتر به مكتب اهل بیت(علیهم السلام)و ارتقاء فرهنگ دينى جامعه ـ به ويژه دانشگاهیان ـ از 

خداوند متعال مسئلت داريم.

 

 

ولادت و رشد:
 

تبار محمد(صلى الله علیه وآله)

پرسش ١ . نیاكان پیامبر اسلام را به ترتیب نام ببريد؟ درباره هاشم و خدمات او، چه اطلاعاتى در تاريخ وجود دارد؟

١. تبار و نیاكان پیامبر(صلى الله علیه وآله)، به ترتیب عبارتند از: عبدالله، عبدالمطلب، هاشم، عبدمناف، قصى، كلاب، مرّة، 

كعب، لؤى، غالب، فهر، مالك، نضر، كنانه، خزيمه، مدركه، الیاس، مضر، نزار، معد، عدنان.

پیامبر مى فرمود: «هرگاه نسب من به عدنان رسید، درنگ كنید و از آن تجاوز نكنید»[١]. آن چه همگان اتفاق دارند، آن است 

كه نسب عدنان به اسماعیل فرزند ابراهیم خلیل منتهى مى شود[٢].
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٢. هاشم، جد والاى پیامبر(صلى الله علیه وآله)، نامش عمرو و معروف به عمروالعلى و القابش قمر، زادالركب و معروف ترينش 

«هاشم» بود. او در آستانه موسم حج، تمام مردم مكه را به حفظ حرمت خانه خدا، سفارش مى كرد و آنان را به تكريم زوار و 

میهمانان خدا سفارش مى كرد[٣]. او خود، حاجیان را در مكه، منى، عرفات و مشعر، غذا مى داد و براى آنان، نان، گوشت، 

روغن و سويق تهیه مى كرد و آب را همراهشان مى برد و حتى در سال قحطى نیز اين كار را انجام مى داد و بدين جهت، 

هاشم نامیده شد[۴].

خطبه ها و مناجات وى هنگام رؤيت هلال ذى الحجّه، در تاريخ، ماندگار شده است. در سال هاى قحطى، كرم و جوانمردى وى، 

مانع از رنج مردم مى شد. وى با امیر «عنسان»، پیمان تجارى بست و در زمان حكمرانى وى، با امیر حبشه، يمن و شاه ايران 

نیز معاهدات تجارى بسته شد. هاشم، نخستین كسى بود كه دو سفر بازرگانى زمستان و تابستان يعنى «رحلة الشتاء و 

الصیف» را براى قريش برقرار ساخت ; سفرى در زمستان به شام و سفرى در تابستان به حبشه[۵].

هاشم با زنى از يثرب ازدواج كرد و نتیجه آن، پسرى به «شیبه» بود كه بعدها به نام «عبدالمطلّب» مشهور شد[۶].

 

ذبح عبدالله

پرسش ٢ . جريان واقعه ذبح «عبداللّه»، پدر پیامبر اكرم، چه بود؟

به هنگام بازسازى چاه زمزم از سوى عبدالمطلب، قريش درباره اين چاه با او به مخاصمه پرداختند! در اوج اين مخاصمه، 

عبدالمطلب نذر كرد كه هر موقع شماره فرزندان او به ده رسید، يكى را قربانى كند و چون شماره فرزندان او به ده رسید، 

همگان را براى وفاى به نذر خود، فراخواند و قرار شد يكى را با قرعه انتخاب نمايد ; همگان نیز پذيرفتند. قرعه به نام عبدالله 

(پدر پیامبر اكرم ) درآمد و او نیز پذيرفت ; اما ديگران جلوگیرى كردند و بنا بر آن شد كه میان ده شتر و عبدالله، قرعه زنند و اگر 

قرعه به نام او در  آمد، ده  شتر اضافه كنند و باز قرعه بزنند و اگر باز هم قرعه به نام وى اصابت كرد، باز ده  شتر اضافه كنند و 

قرعه بزنند و به همین ترتیب عمل كنند تا وقتى كه قرعه به نام شتران در آيد. قرعه كشى آغاز گرديد و هربار نام عبدالله در 

مى آمد تا آن كه در دهمین بار كه شماره شتران به صد رسید، قرعه به نام صد شتر درآمد و به اين ترتیب، عبدالمطلب دستور 

داد تا صد شتر در همان روز ذبح كنند[٧].

درباره اين نوع نذر از سوى عبدالمطلب نیز بايد گفت كه ممنوع بودن چنین نذرى در آن وقت، ثابت نبوده[٨] ; چنان كه حضرت 

ابراهیم(علیه السلام) نیز بر اساس يك رؤياى صادق، اقدام به ذبح فرزندش اسماعیل، كرد ; اما هر دو واقعه تاريخى، ذبح و 

قربانى، انجام نپذيرفت ; ولى عظمت مقام اسماعیل و عبدالله، در طول تاريخ، به نمايش گذاشته شد.

 

حوادث هنگام ولادت

پرسش ٣ . هنگام تولد پیامبر، چه اتفاقاتى روى داد؟

به هنگام میلاد رسول خدا، اتفاقات شگرفى به ظهور رسید و بسیارى از مورخان، از حوادث زير، مقارن ولادت ياد كرده اند:

١. ايوان كسرى در مداين، لرزيد و ١٣ يا ١۴ كنگره آن فرو ريخت.

٢. آتشكده فارس، پس از هزار سال، خاموش شد.

٣. درياچه ساوه خشك گرديد.

۴. بت ها، همگى به رو درافتادند.

۵. نورى درخشش پیدا كرد كه فضاى مكه را روشن نمود.

۶. شیاطین كه تا آن لحظه به عالم بالا راه داشتند و صداى ملائكه را مى شنیدند، براى همیشه، طرد شدند[٩].

بیهقى درباره حوادث شب ولادت پیامبر، مى نويسد:

«در شب میلاد پیامبر، ايوان كسرى به لرزه درآمد و شكست (ترك) برداشت و چهارده كنگره آن فرو ريخت. آتشكده فارس كه 

پیوسته روشن بود، خاموش شد. درياچه ساوه خشكید و موبد بزرگ در خواب ديد كه شتران تنومندى همراه اسب هاى عربى، 

از دجله گذشتند و در سرزمین ايران، پراكنده شدند»[١٠].

ابن شهر آشوب، افزون بر حوادثى كه بیهقى گفته، از وقايع ديگرى به نقل از امام صادق(علیه السلام) ياد مى كند كه حضرت 

فرمود: «در هنگام ولادت پیامبر عظیم الشأن، بت ها به صورت، به زمین افتادند... پادشاهى نماند ; مگر آن كه تاجش واژگون و 

زبانش در آن روز، بند آمد. كاهنان از دانش خود جدا شدند... در آن شب، نورى از سرزمین حجاز پديد آمد و منتشر شد و تا 

مشرق، گسترش يافت»[١١].
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دوران يتیمى

پرسش ۴ . ديدگاه قرآن در سوره ضحى، پیرامون دوران كودكى حضرت محمّد(صلى الله علیه وآله)چیست؟

در آيه ۶ سوره ضُحى، چنین مى خوانیم: (اَلَمْ يَجِدْكَ يَتیماً فَآوى ) ; «آيا خداوند تو را يتیم نیافت و سپس پناهت داد».

اين آيه، اشاره به يتیمى پیامبر(صلى الله علیه وآله) دارد. به جريان درگذشت والدين پیامبر دقت كنید:

عبدالله، پدر پیامبر، در ٢۵ سالگى در مدينه، نزد دايى هاى پدرش از طايفه بنى النجار، در خانه اى معروف به دار النابغه، وفات 

يافت و به قول مشهور، وفات وى، پیش از میلاد رسول خدا روى داد.

آمنه، دختر وهب نیز شش سال و سه ماه پس از ولادت فرزندش محمد، در سفرى كه فرزند خويش را به مدينه برده بود، هنگام 

بازگشت به مكه، در ٣٠ سالگى، در محلى به نام ابواء درگذشت.

عبدالمطلب نیز هنگامى كه نواده اش محمد، هشت ساله بود، از دنیا رفت و آنگاه حضرت در دامان عمويش، «ابوطالب»، بزرگ 

شد[١٢]. بنابراين، پیامبر، اوان ولادت و دوران كودكى اش، با يتیمى آغاز شد ; دوران سختى كه تنها پناه الهى مى توانست 

تسلى بخش او باشد و اين دوره، مقدمه اى بود تا در دوران نبوت، پناه پناه جويان گردد.

پس بگفتش اى محمد! منت از ما دار از آنك *** نیست دارالملك منتهاى ما را منتها

نه تو دُرّى بودى اندر بحر جسمانى يتیم *** فضل ما، تاجیت كرد از بهر فرق انبیا

با تو در فقر و يتیمى، ما چه كرديم از كرم *** تو همان كن اى كريم از خُلق خود، با خلق ما

مادرى كن مر يتیمان را بپرورشان به لطف *** خواجگى كن سايلان را طبعشان گردان وفا[١٣]

 

  

نوجوانى و جوانى:
  

آيین محمد(صلى الله علیه وآله)

پرسش ۵ . پیامبر، قبل از نبوت، چه دينى داشت؟

بى شك پیغمبر گرامى اسلام(صلى الله علیه وآله)، قبل از بعثت، يكتاپرست بود و از هر نوع شرك پاك بود. او هرگز بر بت 

سجده نكرد و تاريخ زندگى او نیز به خوبى اين معنى را منعكس مى كند ; بدان گونه كه در نوجوانى، وقتى «بحیرا» او را به لات 

و عزّى قسم داد، محمد(صلى الله علیه وآله) آن دو را مبغوض ترين چیز براى خود برشمرد[١۴]. از امیرمؤمنان(علیه 

السلام)درباره رسول خدا(صلى الله علیه وآله) سؤال شد كه آيا بتى را ـ حتى براى يك بار ـ عبادت كرده است؟ حضرت فرمود: 

خیر. سؤال شد كه آيا خمر نوشیده است؟ فرمود: خیر[١۵].

مورخ نامى، ابن اسحاق، مى نويسد:

«رسول خدا(صلى الله علیه وآله)، در حالى به جوانى رسید كه خداوند، او را مراقبت كرده و از پلیدهاى جاهلى حفاظت 

مى كرد ; زيرا اراده آن داشت تا كرامت رسالت به او دهد»[١۶].

درباره آيین او پیش از نبوت، چند نظر وجود دارد كه عبارتند از:

١. برخى او را پیرو آيین مسیح(علیه السلام) مى دانند ; زيرا قبل از بعثت پیامبر(صلى الله علیه وآله)، آيین رسمى و غیر 

منسوخ، اين آيین بوده است.

٢. بعضى او را پیرو آيین ابراهیم(علیه السلام) مى دانند ; زيرا او «شیخ الانبیاء» و پدر پیامبران است و در بعضى از آيات قرآن، 

آيین اسلام، به عنوان آيین ابراهیم معرفى شده است[١٧]. گرايش حنیفى و يكتاپرستى، از گرايش هاى شناخته شده در مكه 

بود و به ويژه در میان بنى هاشم و ديگر تیره هاى قريش، افرادى خود را ابراهیمى مذهب مى دانسته اند و گفته ابن اسحاق 

را كه پیامبر پیش از بعثت بر دين قومش بود، مى توان در اين راستا تفسیر كرد[١٨].

٣. بعضى نیز گفته اند كه مى دانیم او آيینى داشته است ; اما آيین او بر ما روشن نیست!

۴. پیامبر(صلى الله علیه وآله) شخصاً برنامه خاصى از سوى خداوند داشته و بر طبق آن عمل مى كرده است و در حقیقت، 

آيین او، مخصوص خودش بوده است. و اين آيین تا زمانى كه اسلام بر او نازل گشت، ادامه داشت. شاهد اين سخن، حديثى از 

نهج البلاغه است كه مى گويد: «و لقد قرن الله به صلى الله علیه و آله من لدن ان كان فطیما اعظم ملك من 

ملائكته يسلك به طريق المكارم و محاسن اخلاق العالم لیله و نهاره...[١٩] ; خداوند از آن زمان كه رسول خدا از شیر 

بازگرفته شد، بزرگ ترين فرشته اش را قرين وى ساخت ; تا شب و روز او را به راه هاى مكارم و طرق اخلاق نیك، سوق دهد».

مأموريت چنین فرشته اى، دلیل بر وجود يك برنامه اختصاصى است. شاهد ديگر اين كه در هیچ تاريخى نقل نشده است كه 
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پیغمبر اسلام(صلى الله علیه وآله)، در معابد يهود نصارى و يا مذهب ديگرى، مشغول عبادت شده باشد ; نه در كنار كفار، در 

بت خانه بود، و نه در كنار اهل كتاب و در معابد آنان و در عین حال، پیوسته خط و راه توحید را ادامه مى داد و به اصول اخلاقى و 

عبادت الهى سخت پاى بند بود. در روايات متعددى نیز آمده است كه پیامبر(صلى الله علیه وآله) از آغاز عمرش، مؤيد به 

روح القدس بود و با چنین تأيیدى، بى شك براساس الهام روح القدس عمل مى كرد. از ديدگاه علامه مجلسى از آن زمانى كه 

حضرت محمد(صلى الله علیه وآله) به رشد عقلى رسید، پیامبر بود. به اعتقاد او، پیامبر اسلام قبل از مقام رسالت، داراى مقام 

نبوت بوده، گاهى فرشتگان با او سخن مى گفتند و او صداى آنها را مى شنید و گاهى در رؤياى صادق به او الهام الهى 

مى شد و بعد از چهل سال، به مقام رسالت رسید و قرآن و اسلام، رسماً بر او نازل شد[٢٠].

میرزاى قمى مى گويد: حق اين است كه پیامبر اسلام، پیش از بعثت، بر اساس دين خودش عبادت مى كرد ; چون آن حضرت 

از همه پیامبران برتر است و اگر پیامبراسلام تا چهل سالگى پیامبر نباشد، در اين صورت، حضرت عیسى و حضرت يحیى، از آن 

حضرت برتر خواهند بود ; چون حضرت عیسى و حضرت يحیى، در كودكى پیامبر بودند[٢١].

ابن ابى الحديد روايتى را از حضرت امام باقر(علیه السلام) نقل مى كند كه فرمود:

«خداوند، بر همه پیامبران خود فرشتگانى را گماشته است. مأموريت اين فرشتگان، محافظت از اعمال آنها و تبلیغ رسالت 

مى باشد. خداوند از آن زمان كه حضرت محمد(صلى الله علیه وآله) از شیر گرفته شد، فرشته بزرگى را بر آن حضرت گماشت. 

اين فرشته، آن جناب را به سوى خیر و اخلاق خوب، هدايت مى كرد و از بدى ها و اخلاق بد باز مى داشت و همین فرشته بود 

كه پیش از آن كه آن حضرت به درجه رسالت برسد، او را با «السلام علیك يا رسول الله» صدا مى كرد و پیامبر هنوز جوان بود 

كه با اين جمله، صدا زده مى شده»[٢٢].

لازم به ذكر است كه اگر پیروى پیامبر از حضرت ابراهیم را بپذيريم، اين پیروى به معناى التزام پیامبر به شريعت ابراهیم نیست ; 

بلكه به معناى همسويى در عقايد، يعنى توحیدى بودن است و اين مسئله، وصف دين حضرت موسى(علیه السلام) و حضرت 

عیسى(علیه السلام)نیز بوده است كه به اديان ابراهیمى، اشتهار داشته اند.

با توجه به برگزيدگى پاسخ چهارم، اين نكته را مى توان يادآور شد كه با جزم، نمى توان آيینى را براى پیش از دوران بعثت 

پیامبر برشمرد ; امّا محمد(صلى الله علیه وآله)، مؤمن موحدى بود كه خدا را مى پرستید و نسبت به آن چه كه برايش شريعت 

الهى و دين حنیف ابراهیمى بود و همچنین به آن چه كه خردش رهنمون مى ساخت، پاى بند بود. او، برترين و كامل ترين خلق 

در خلقت، رفتار و خرد بود و برترين فرشته نیز او را تعلیم مى داد و به محاسن اخلاق، راهنمايى اش مى كرد[٢٣].

 

شغل

پرسش ۶ . پیامبر گرامى اسلام، چه شغل هايى داشته است؟

منابع تاريخى، درباره ى شغل پیامبر(صلى الله علیه وآله) قبل از هجرت، دو نمونه ياد كرده اند ; شبانى و بازرگانى.

پیامبر در پاسخ اين سؤال كه آيا شما نیز شبانى كرده ايد، آن را تأيید كرد و از دو محل از محله هاى مكه، به نام هاى 

قراريط[٢۴] و اجیاد[٢۵]، به عنوان محل شبانى گوسفندان ياد كرد.

حضرت مى فرمود: «خداوند، هیچ پیامبرى را مبعوث نفرمود ; مگر اين كه چوپان گوسفندان بوده است»[٢۶].

مصطفى فرمود خود كه هر نبى *** كرد چوپانیش، برنا يا صبى

بى شبانى كردن و آن امتحان *** حق ندادش پیشوايى جهان

تا شود پیدا وقار و صبرشان *** كردشان پیش از نبوت حق شبان

گفت سايل هم تو نیز اى پهلوان؟ *** گفت من هم بوده ام اى دهرى شبان[٢٧]

گويا اين پیشه تا پیش از بعثت ادامه داشته است[٢٨]. به هر حال، آرامش دشت و باديه براى حضرت، از ماندن در میان 

مشركان و بت پرستان مكه، پسنديده تر بود.

حضرت محمد(صلى الله علیه وآله)، علاوه بر شبانى، بازرگانى و تجارت نیز كرده است. در تاريخ از پذيرش پیشنهاد خديجه براى 

سفر تجارتى از سوى محمد(صلى الله علیه وآله)، ياد شده است كه حضرت اين سفر را انجام داد و در اين سفر، چند برابر 

ديگران سود برد. در اين سفر، میسره، غلام خديجه نیز پیامبر را همراهى مى كرد[٢٩].

پیامبر در دوران رسالت نیز مى فرمود: هرگز كسى غذايى بهتر از دسترنج خود نخورد[٣٠].

 

«امّى» بودن

پرسش ٧ . امّى بودن كه در قرآن بر پیامبر، پیش از بعثت، اطلاق شده، به چه معناست و آيا امّى بودن، تأثیرى در نزول وحى يا 
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امانت دارى او داشته است؟

يكى از ويژگى هاى پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله)، اين است كه او امّى بوده و درباره پیامبران ديگر، چنین امرى، بیان 

نشده است. درباره امى بودن حضرت، نكات زير، لازم به ذكر است:

١. منبع اين مطلب، در درجه اول، خود قرآن است. در آيات ١۵٧ و ١۵٨ سوره اعراف، پیامبر با صفت (النَّبِيَّ الاْمِّيَّ )[٣١] توصیف 

شده است. منبع بعدى، تاريخ است ; مورّخان مسلمان و حتى غیر مسلمان، ادّعا نكرده اند كه آن حضرت در دوران خردسالى، 

نوجوانى،  جوانى و يا پیرى، نزد معلّم و آموزگارى، خواندن يا نوشتن آموخته باشد. به عنوان نمونه، ويل دورانت در تاريخ 

تمدّن[٣٢]  مى نويسد:

«ظاهراً هیچ كس در اين فكر نبود كه وى (رسول اكرم(صلى الله علیه وآله) ) را نوشتن و خواندن آموزد... معلوم نیست كه 

محمد(صلى الله علیه وآله)شخصاً چیزى نوشته باشد. پس از نیل به مقام پیامبرى، كاتب مخصوص داشت ; معذلك، 

معروف ترين و بلیغ ترين كتاب زبان عربى، به زبان وى جارى شد و دقايق امور را بهتر از مردم تعلیم ديده، مى شناخت».

٢. واژه امّى، مركب از «ام» و «ى» (ياى ) نسبت است. چند ديدگاه در میان مفسران و انديشمندان اسلامى، در مورد اين 

تركیب، وجود دارد كه عبارتند از:

الف) امى كسى است كه به «امت عرب» منسوب است و از صفات بارز و عمومى عرب در آن روزگار، اين بود كه خواندن و 

نوشتن نمى دانسته اند. از پیامبر نقل شده كه «ما امت امى هستیم كه نمى نويسیم»[٣٣].

ب) كسى كه در «ام القرى» متولد شده يا از آن جا برخاسته است ; ام القرى، يكى از نام هاى مكه است.

ج) مراد از ام، مادر مى باشد كه در اين صورت، انتساب به حالت مادر زادى است كه با آن حالت، انسان خواندن و نوشتن 

نمى داند. اين، ديدگاه اكثريت است. احتمالات ديگرى نیز ذكر شده است[٣۴].

همه اين ديدگاه ها بر اين نكته اتفاق دارند كه واژه امّى به اين معنى بر پیامبر اطلاق شده است كه پیامبر اسلام درس نخوانده 

و مكتب نديده بود و نزد هیچ آموزگارى، زانوى شاگردى بر زمین نزده بود.

احمد مرسل كه خرد خاك اوست  *** هر دو جهان بسته فتراك اوست

اُمّى گويا به زبان فصیح  *** از الف آدم و میم مسیح

همچو الف راست به عهد وفا  *** اول و آخر شده بر انبیا[٣۵]

٣. بايد توجه داشت كه امّى بودن، به معنى بى سوادى و جهل نیست. اين امر، در مورد هر كسى امكان دارد ; يعنى ممكن 

است كسى سواد خواندن و نوشتن نداشته باشد ; اما سینه او گنجینه اسرار و حكمت هاى عقلى و الهى باشد. مؤمنان، 

زاهدان و عارفانى بوده اند كه گرچه سواد متعارف نداشته اند، اما توان تشخیص حق از باطل (فرقان ) را كه سرچشمه حكمت 

است، داشته اند. به استناد قرآن، هر كس تقوا بورزد، به قدرت تشخیص حق از باطل دست خواهد يافت[٣۶]. در حديث نیز 

چنین آمده است: هر كس چهل روز را براى خداوند، اخلاص بورزد، سرچشمه هاى حكمت، از قلب او، بر زبانش جارى 

مى گردد[٣٧]. روشن است كه اين امر، اختصاصى به آنان كه سواد خواندن و نوشتن دارند، ندارد. پیامبر اسلام با آن كه امّى 

بود، به چنان مقامى دست يافت كه توانست طرف خطاب مستقیم خداوند قرار گرفته، از طريق وحى، به حقیقت واصل گردد و 

كتابى بى مانند، همچون قرآن را براى بشر، به ارمغان آورد و معلم آدمیان شود ; آن گونه كه خداوند سیمايش را ترسیم 

مى كند ; (هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الاُْمِّیِّینَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَیْهِمْ آياتِهِ وَ يُزَكِّیهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ إِنْ كانُوا 

مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلال مُبِین )[٣٨] ; «اوست آن كس كه در میان بى سوادان، فرستاده اى از خودشان برانگیخت تا آيات او را بر 

آنان بخواند و پاكشان گرداند و كتاب و حكمت بديشان بیاموزد و (آنان ) قطعاً پیش از آن، در گمراهى آشكارى بودند».

پیامبر امّى با گسترش فرهنگ قرآن، تمدّنى عظیم را بر بنیاد آن استوار ساخت و آموزگار بزرگ انسان ها گرديد.

نگار من كه به مكتب نرفت و خط ننوشت  *** به غمزه، مسئله آموز صد مدرّس شد[٣٩]

۴. اعجاز، عامّ ترين راه شناخت پیامبران است. براى پى بردن به راستى ادّعاى پیامبران، واقع شدن معجزه به دست آنان، يك 

راه عمومى است[۴٠] و عالمان گفته اند كه معجزه هر پیغمبرى، از جنس كمال  و فضیلتى بوده كه در زمان آن پیغمبر، بالاترين 

درجه كمال داشته است ; چنان كه در زمان موسى(علیه السلام) چون ساحران بسیار بودند و علم سحر به مرتبه اى رسیده 

بود كه در هیچ زمانى نبود، از اين  جهت، معجزه موسى و منقلب شدن عصا، به صورت اژدها و بلعیدن تمام اسباب و وسايل 

سحر ساحران، به سحر آن ساحران شبیه بود و چون آن ساحران، در كمال مهارت در علم ساحرى بودند، دانستند كه عمل 

موسى، اگر چه شبیه سحر است، اما سحر نیست ; بلكه كارى است الهى و خارج از طاقت بشرى ; از اين رو، همه به سجده 

افتاده، ايمان آوردند[۴١].

۵. مهم ترين معجزه پیامبر اسلام، قرآن است[۴٢]. قرآن، معجزه اى است از نوع سخن كه اساساً با معجزات ديگر، تفاوت دارد 
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و از باب تناسب معجزه با زمان خويش، معجزه پیامبر اسلام نیز داراى اين ويژگى بود. در كتاب هاى تاريخى آمده است كه در 

دوران جاهلیت (مقارن با ظهور پیامبر اسلام )، بازار شعر و شاعرى بسیار پررونق و مايه افتخار بود. هنگامى كه در میان يك 

قبیله، شاعر ماهرى وجود داشت، او را در بازارهايى كه هر ساله در آن گرد مى آمدند (كنگره يا انجمن ادبى ) مى آوردند و يا 

در هنگامه حج، او را در خانه كعبه حاضر مى كردند ; تا همه قبايل و عشاير گرد  آمده، شعر او را بشنوند. آنها اين را يك افتخار و 

شرافت محسوب مى كردند و[۴٣] اين، نشانه اهتمام  اعراب جاهلى به ادبیّات است.

بنابراين، به تناسب چنین اوضاع و احوالى، پیامبر، اثرى را ارائه كرد كه نه تنها اعراب آن زمان، بلكه، همه اديبان و دانشمندان 

روزگاران بعدى نیز در برابر بزرگى و شكوه ادبى آن، سر تعظیم فرود آوردند.

آن چه بر لطف اين كار مى افزود، آن بود كه كسى اين اثر را ارائه كرد كه خود امّى و درس نخوانده بود و نخستین آياتى كه به 

گوش مردم آن زمان در مكّه رساند، در باره خواندن، آفريدن، دانستن و فهماندن بودند و آيات ديگر نیز درباره فراخوانى به تعقل، 

تفكر و تأمل بودند. از اين گذشته، در اين كتاب معجزه آسا، به قلم و ابزار دانش، سوگند ياد شده بود ; (ن وَ الْقَلَمِ وَ ما 

يَسْطُرُونَ )[۴۴] ; «نون، سوگند به قلم و آن چه مى نويسد».

۶. اگر پیامبر اسلام امّى نبود، به او اين اتّهام را مى زدند كه چون درس خوانده و با سواد است، كتاب هايى نزد خود دارد و آن 

چه مى آورد، با استفاده از آن كتاب هاست. قرآن كريم، همین مطلب را به وضوح بیان كرده است ; «و تو هیچ كتابى را پیش از 

اين نمى خواندى و با دست (راست ) خود (كتابى ) نمى نوشتى وگرنه باطل انديشان، قطعاً به شك مى افتادند»[۴۵].

اين آيه، در بیان نفى خواندن و نوشتن پیش از نبوت است و در غیر اين صورت، زمینه شك در نبوت او پیش مى آمد. بنابراين، 

امى بودن پیامبر، سبب شد كه ارمغان و حكمت او، اعجاب همگان را برانگیزاند. هدف قرآن از تأكید بر عدم خواندن و نوشتن، 

اثبات نبوت و الهى بودن آيات قرآن است.

علامه طباطبايى در ذيل آيه ۴٨ سوره عنكبوت توضیح مى دهد كه اگر چنان بود كه پیامبر، خواندن و نوشتن مى دانست، باطل 

انديشان، در قرآن، ترديد روا مى داشتند ; اما از آن جا كه پیامبر خواندن و نوشتن نمى دانست و آنان او را بر همین وضع و حال 

مى شناختند، جاى شك و ترديدى براى آنان باقى نمى نماند[۴۶]. استاد مطهرى نیز به همین مطلب اشاره كرده است[۴٧].

بدين ترتیب، ارتباط امّى بودن پیامبر اسلام، با ارائه معجزه اى همچون قرآن، روشن مى شود. البته بايد توجه داشت كه امّى 

بودن پیامبر اسلام، ارتباطى با اصل وحى يا امانت دارى او ندارد.

 

پرسش ٨ . آيا يك فرد امّى، خود نمى تواند يك متن بیاورد؟

در مورد اين پرسش، اين نكات را بايد متذكر شد:

١. ممكن است فردى امّى بتواند متنى را از پیش خود ارائه كند ; اما متنى با ويژگى هاى قرآن را هرگز نمى تواند ارائه كند. 

قرآن، متنى است كه با وجود مبارزه طلبى (تحدّى ) و وجود انگیزه براى مخالفان، هیچ كسى، حتّى عالمان نیز نتوانسته اند 

همانندى براى آن عرضه كنند.

٢. قرآن داراى ويژگى هايى است كه از فردى دانشمند، چه رسد به شخصى امّى و درس نخوانده، آوردن همتايى براى آن، 

میسّر نیست. به پاره اى از اين ويژگى ها اشاره مى شود:

الف) به لحاظ زيبايى ها، آراستگى هاى ظاهرى و ادبى و استوارى، مانندى ندارد و با اين حال، نه شعر است و نه نثر ; آهنگین 

است و آهنگ بردار و با اين وجود، از ساختار كلام آهنگین، پیروى نمى كند. قرآن، ژرف ترين و لطیف ترين معانى را در عباراتى 

ساده و بى تكلّف، بیان كرده است[۴٨] ; هم ظاهرى زيبا دارد و هم باطنى ژرف ; چنان كه از على(علیه السلام) نقل شده 

است كه فرمود: «ظاهره انیق و باطنه عمیق»[۴٩]. پیامبر نیز وقتى سخنى از خود (غیر از قرآن ) مى گويد، در سطح قرآن 

نیست و با آن متفاوت است.

استاد مطهرى مى گويد: «عجیب اين است كه كلام خود پیغمبر كه قرآن بر زبان او جارى شده است، با قرآن، متفاوت است. از 

رسول اكرم سخنان زيادى به صورت خطبه، دعا، كلمات قصار و حديث باقى مانده است و در اوجه فصاحت است ; امّا به هیچ 

وجه، رنگ و بوى قرآن ندارد. اين خود مى رساند كه قران و سخنان فكرى پیغمبر، از دو منبع جداگانه است»[۵٠].

ب) به لحاظ معنى و محتوا، قرآن بسیار عظیم و عمیق است. در اين جا، به پاره اى از موضوعات اساسى طرح شده در قرآن، 

اشاره مى شود:

١. خداوند، ذات و صفات (سلبى و ايجابى) او.

٢. معاد، رستاخیز، حشر و برزخ.

٣. پیامبران، هاديان بشر به سوى زندگى سعادت مندانه در دنیا و آخرت.
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۴. خلقت آسمان ها، زمین، كوه ها، درياها، گیاهان، حیوانات، ابر، باد، باران، تگرگ، شهاب ها و ساير موجودات.

۵. احتجاج ها و استدلال ها در مورد خدا، قیامت، پیامبران و...  و پاره اى خبرهاى غیبى ضمن اين احتجاجات.

۶. تاريخ و داستان ها به عنوان آزمايشگاهى انسانى كه صدق دعوت پیامبران را روشن مى كند و عواقب نیك مردمى را كه بر 

سنن انبیا رفته اند و عاقبت بد تكذيب كنندگان آنها را مى نماياند.

٧. تقوا، پارسايى و تزكیه نفس.

٨. اخلاق خوب فردى، از قبیل شجاعت، استقامت، صبر، عدالت، احسان، محبت ذكر خدا، محبّت خدا، شكر خدا، توكّل به خدا، 

تعقّل و تفكر، علم و آگاهى و... .

٩. اخلاق اجتماعى، از قبیل اتحاد، تواصى (توصیه متقابل ) بر حق و صبر، تعاون بر نیكى و تقوا و... .

١٠. احكام از قبیل نماز، روزه، زكات، خمس، حج، جهاد، بیع، رهن، اجاره، هبه، نكاح، حقوق زن و شوهر، حقوق والدين و 

فرزندان، طلاق، لعان، ظهار، وصیت، ارث، قصاص، دين، قضا، شهادت، حَلف (قسم )، ثروت، مالكیت، حكومت، شورا، حق فقرا، 

حق اجتماع و...[۵١].

بنابراين، كتابى با چنین ويژگى هاى منحصر به فردى، معجزه است و نه تنها يك شخص امّى عادى ; بلكه اگر همه دانشمندان 

و عالمان جمع شوند، نمى توانند همانندى براى آن بیاورند.

 

همسرى خديجه

پرسش ٩ . ازدواج خديجه با پیامبر(صلى الله علیه وآله) چگونه بود ; چرا اين ازدواج انجام گرفت و آيا واقعاً خديجه ١۵ سال از 

پیامبر، بزرگ تر بوده است؟

در باره اين ازدواج و مسائل پیرامون آن كه هنوز هم از مسائل بحث انگیز است، به نكات زير دقت كنید:

١. مشهور است كه حضرت خديجه(علیها السلام) در هنگام ازدواج، چهل ساله بوده است كه بدين ترتیب، پانزده سال از پیامبر 

خدا، بزرگ تر بوده است[۵٢] ; اما با مراجعه به منابع ديگر تاريخى، در مى يابیم كه نظرات ديگرى درباره سن او در وقت ازدواج، 

وجود داشته است كه از آن جمله، مى توانیم به ٢۵، ٢٨، ٣٠، ٣۵، ۴۴، ۴۵، ۴۶ اشاره كنیم كه در اين میان، ٢٨ ساله بودن وى، 

بیشتر مورد قبول است[۵٣]. بدين ترتیب، تفاوت سنى او با پیامبر(صلى الله علیه وآله)، از حدود سه سال، بیشتر نمى شود.

٢. از جريان علاقه و عشق خديجه به پیامبر(صلى الله علیه وآله) و گفته هاى او درمى يابیم كه اين علاقه، بر محور ارزش هاى 

پاك انسانى بوده است ; بدون آن كه ذره اى مسائل مادى (همچون زيبايى پیامبر ) مطرح باشد. حضرت خديجه در يكى از اولین 

گفتوگوهاى خود با پیامبر(صلى الله علیه وآله)، علت علاقه خود را چنین بیان مى كند:

«انى رغبت فیك لقرابتك منى و شرفك فى قومك و امانتك عندهم و حسن خلقك و صدق حديثك[۵۴] ; من به تو علاقه مند 

شدم ; زيرا با من خويشاوندى ; در میان قومت، شريفى ; در نزد قبیله ات، به امانتدارى مشهورى ; داراى اخلاق نیك 

مى باشى و راستگو هستى».

٣. خديجه با حضرت محمد(صلى الله علیه وآله) خويشاوند بود و نسب هر دو، در قُصى، به هم مى رسید. او اطلاعاتى از آينده 

درخشان محمد(صلى الله علیه وآله) داشت[۵۵] و علاقه مند به ازدواج با او بود[۵۶].

برخى از خاورشناسان ـ با استناد به امورى واهى ـ در صدد اثبات اين نكته هستند كه پیامبر خدا به جهت اموال خديجه، با او 

ازدواج كرد و حتى كار را به جايى رسانده اند كه با جعل داستان هايى دروغین، درصدد اثبات مدعاى خود برآمده اند و چنین 

گفته اند: آن حضرت(صلى الله علیه وآله) در آغاز، به خواستگارى دختر عمويش، هانى دختر ابوطالب رفت و عمويش به جهت 

فقر و نادارى او، اين خواستگارى را به فال نیك نگرفت و پیامبر(صلى الله علیه وآله)به جهت آن كه از ذلت فقر رهايى يابد، به 

سراغ خديجه رفت[۵٧].

ديگرى چنین شايعه پراكنى كرده كه پیامبر(صلى الله علیه وآله) به جهت تفاوت جايگاه اجتماعى خود با خديجه(علیها 

السلام)، همیشه از اين نكته بیم داشت كه خديجه از او درخواست طلاق كند[۵٨].

در پاسخ به اين شبهات، امور زير، قابل ذكر است:

يكم. با مراجعه به منابع معتبر اسلامى، درمى يابیم كه اين خديجه بود كه در آغاز، به پیامبر(صلى الله علیه وآله) علاقه مند 

شد و به وسايط مختلف، سعى در انجام اين ازدواج داشت و حتّى حاضر به قبول مهريه در مال خود شد.

دوّم. داستان خواستگارى آن حضرت(صلى الله علیه وآله) از امّ هانى، در هیچ يك از منابع تاريخى نیامده و معلوم نیست كه 

«مرگلیوث»، آن را از كجا گرفته است.

سوّم. نوع برخورد ابوطالب با پیامبر(صلى الله علیه وآله) در طول زندگانى خود ـ چه قبل از بعثت و چه بعد از آن ـ نشان دهنده 
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بالاترين درجات فداكارى او درباره پیامبر مى باشد و طبیعى است كه چنین فرد فداكارى، هیچ گاه درخواست ازدواج حضرت با 

دخترش را رد نخواهد كرد.

چهارم. خطبه اى كه ابوطالب در مراسم عقد پیامبر(صلى الله علیه وآله) با خديجه ايراد كرد، به خوبى، نشان گر ديدگاه او 

درباره آن حضرت است. او در اين خطبه، برادرزاده خود را چنین معرفى مى كند:

«ثم ان ابن اخى هذا (يعنى رسول اللّه ) ممن لايوزن برجل من قريش اِلاَّ رجّح به ولايقاس به رجل اِلاَّ عَظُم عنه و 

لا عِدل له فى الخلق....[۵٩] ; برادرزاده ام (رسول خدا )، از همه مردان قريش، برتر است و هر كس با او مقايسه شود، در 

مقايسه، كم مى آورد و او همانندى در میان مردم ندارد».

هنگامى كه عده اى سخن خديجه(علیها السلام) را ـ كه مهريه را در مال خود قرار داده بود ـ به مسخره گرفته، با تعجب گفتند: 

چگونه زنان، مهريه را متعهد مى شوند؟ ابوطالب غضبناك شده، گفت: اگر مردى همانند برادرزاده ام باشد، او را با بیشترين 

مهر، خواستار مى شوند ; اما اگر مردى همانند يكى از شماها باشد، طبیعى است كه بايد براى ازدواج، مهر سنگینى پرداخت 

كند[۶٠]. بنابراين، از چنین شخصیتى، بسیار بعید است كه خواستگارى پیامبر(صلى الله علیه وآله) را درباره دختر خود رد كند ; 

بلكه او اين خواستگارى را بزرگ ترين افتخار براى خود خواهد دانست.

پنجم. نوع برخورد خديجه(علیها السلام) با پیامبر(صلى الله علیه وآله)، نشان گر آن است كه همیشه صفا و صمیمیت و وفا و 

يگانگى در اين خانواده، حكم فرما بوده است. خديجه(علیها السلام)در دوران عبادت پیامبر(صلى الله علیه وآله) در غار حرا، 

همیشه مراقب آن حضرت(صلى الله علیه وآله) بود و بارها براى او غذا مى فرستاد[۶١].

او همیشه آماده بود تا كوچك ترين تمايلات حضرت محمد(صلى الله علیه وآله) را ـ كه به زبان هم نمى آورد ـ به انجام رساند ; 

چنان كه وقتى ديد آن حضرت(صلى الله علیه وآله) به زيد بن حارثه ـ كه در آن هنگام به عنوان برده نزد خديجه به سر مى برد ـ 

علاقه دارد، او را به حضرت رسول(صلى الله علیه وآله) بخشید[۶٢].

خديجه، چنان آرامشى در فضاى خانه برقرار كرده بود كه برخى از مورخان به حق از آن، با عنوان «كان يسكن الیها ; يعنى در 

نزد خديجه آرامش مى يافت»، ياد كرده اند[۶٣].

 

زندگى خديجه

پرسش ١٠ . در مورد تاريخچه زندگانى حضرت خديجه(علیها السلام)، قبل از ازدواج با پیامبر، توضیحاتى بیان كنید.

خديجه دختر خويلد، از قبیله بنى اسد است كه يكى از قبايل قريش بود. نام مادر او فاطمه بود[۶۴]. از دوران كودكى و نوجوانى 

وى، اطلاع زيادى در دست نیست.

از مسائل مهم در دوران جوانى او، مسئله ازدواج هاى اوست. مشهور آن است كه او پیش از رسول خدا(صلى الله علیه وآله)، 

دو شوهر ديگر به نام هاى ابوهاله تمیمى و عتیق بن عائذ مخزونى داشت[۶۵] و  بیشتر ثروت خود را، به وسیله ارث، از آن دو 

به دست آورده بود.

برخى از محققان معاصر ـ با تكیه بر شواهد و قرائن مختلف ـ سعى دارند تا اثبات كنند كه خديجه(علیها السلام) در هنگام 

ازدواج با پیامبراكرم(صلى الله علیه وآله)، باكره بوده است و سن او حدود ٢٨ سال بوده و فرزندانى  همچون رقیه، ام كلثوم و 

زينب ـ كه به آن بزرگوار نسبت داده شده اند ـ از او نبوده اند ; بلكه فرزندان خواهرش بوده اند و آنان كه به نام شوهر او معروف 

شده اند، در حقیقت، شوهران خواهرش بوده اند و حضرت خديجه(علیها السلام) پس از وفات خواهرش، سرپرستى آن فرزندان 

را بر عهده گرفته است[۶۶].

آن حضرت(علیها السلام) در جاهلیت، به لقب «طاهره» معروف بوده است[۶٧] و اين، نشان گر پاك دامنى او در هنگام 

بى همسرى اش در آن محیط پر از فساد و آلودگى جاهلیت مى باشد. گفته مى شود كه پدر آن بزرگوار، در دوران جاهلیت و در 

جنگ هاى فجار كشته شد[۶٨].

 

 

بعثت و دوران مكه:
 

دعوت پنهانى

پرسش ١١ . دعوت سرّى پیامبر(صلى الله علیه وآله)، چه مدت به طول انجامید؟

پیامبر گرامى، سه سال تمام به دعوت سرّى و پنهانى پرداخت[۶٩]. گرچه قريش از ادعاى پیامبر خبر داشتند و در معابر 
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مى گفتند: «فرزند عبدالمطلب، از آسمان سخن مى گويد»[٧٠]، اما پیامبر، به صورت عمومى از ماهیت دين اسلام سخن 

نمى گفت و واكنشى نیز از سوى مشركان ديده نمى شد ; چون پیشتر، بى توجهى محمد(صلى الله علیه وآله) به عقايد خود 

را ديده بودند. در اين مدت، پیامبر به صورت خاص و غیر رسمى و با وجود زمینه پذيرش، برخى را به پرستش و پذيرش دين 

جديد، دعوت مى كرد.

 

نخستین ها

پرسش ١٢ . اولین ايمان آورندگان به پیامبر، از زنان و مردان، چه كسانى بودند؟

به اتفاق مورخان، نخستین كسى كه از زنان مسلمان شد، حضرت خديجه بود و به گفته همه دانشمندان شیعه و گروه 

عظیمى از دانشمندان اهل سنت، على(علیه السلام)، اولین مردى بود كه دعوت پیامبر(صلى الله علیه وآله) را پاسخ گفت. 

شهرت اين موضوع، در میان دانشمندان اهل تسنن، به حدى است كه جمعى از آنها ادعاى اجماع و اتفاق بر آن كرده اند.

حاكم نیشابورى، چنین مى گويد: «هیچ مخالفتى در میان تاريخ نويسان، در اين مسئله وجود ندارد كه على بن ابى طالب(علیه 

السلام)، نخستین كسى است كه اسلام آورده و تنها در بلوغ او به هنگام پذيرش اسلام، اختلاف دارند»[٧١].

ابن عبدالبر مى نويسد: «در اين مسئله، اتفاق است كه خديجه نخستین كسى بود كه ايمان به خدا و پیامبر آورد و او را در 

آن چه آورده بود، تصديق كرد ; سپس على(علیه السلام)، بعد از او، همین كار را انجام داد»[٧٢].

ابو جعفر اسكافى معتزلى مى نويسد: «عموم مردم نقل كرده اند كه افتخار سبقت در اسلام، مخصوص على بن ابیطالب(علیه 

السلام)است»[٧٣].

به گفته محدثان، محمد روز دوشنبه به نبوت مبعوث شد و على(علیه السلام)فرداى آن روز ] سه شنبه[، با وى نماز 

خواند»[٧۴]. روايات فراوانى از پیامبر(صلى الله علیه وآله) و نیز از خود امیرمؤمنان(علیه السلام) و صحابه، در اين باره، نقل 

شده است. در ذيل، چند حديث را به عنوان نمونه تقديم مى كنیم:

١. پیامبر(صلى الله علیه وآله) فرمود: «نخستین كسى كه در كنار حوض كوثر بر من وارد مى شود، نخستین كسى است كه 

اسلام آورده و او، على بن ابى طالب(علیه السلام) است»[٧۵].

٢. امیرمؤمنان(علیه السلام) فرمود: «آن روز، اسلام جز به خانه پیامبر و خديجه راه نیافته بود و من، سومین آنها بودم ; نور 

وحى و رسالت را مى ديدم و بوى نبوت را استشمام مى كردم»[٧۶].

٣. ابو سعید خدرى نقل مى كند كه پیامبر(صلى الله علیه وآله)، دست بر روى شانه هاى على(علیه السلام) زد و فرمود: «اى 

على! هفت صفت ممتاز دارى كه احدى در قیامت نمى تواند درباره آنها با تو گفت و گو كند ; تو نخستین كسى هستى كه به 

خدا ايمان آوردى و از همه نسبت به پیمان هاى الهى، باوفاترى و در اطاعت فرمان خدا، پابرجاترى...»[٧٧].

 

پرسش ١٣ . حضرت على(علیه السلام)، در چند سالگى به پیامبر ايمان آورد و چگونه اسلام آوردن كودكى ده ساله، پذيرفته 

مى شود؟

على(علیه السلام) به هنگام نزول وحى، نخستین كسى بود كه به رسول خدا گرويد ; در حالى كه تنها ١٠ سال از عمر او 

مى گذشت[٧٨].

اين پرسش، پیشینه اى دراز داشته و در طول تاريخ، در محافل بسیارى طرح شده است. مأمون عباسى در ضمن گفت و گو با 

چهل تن از علماى اهل سنت، درباره اولويت امیرالمؤمنین(علیه السلام) در امر خلافت، از اسحاق بن حماد بن زيد پرسید: آن 

روز كه پیامبر(صلى الله علیه وآله)مبعوث شد، چه عملى از تمام اعمال، برتر بود؟

اسحاق پاسخ داد: اخلاص در شهادت به توحید و رسالت پیامبر(صلى الله علیه وآله).

مأمون: آيا كسى را سراغ دارى كه بر على(علیه السلام) در اسلام، پیشى گرفته باشد؟

اسحاق: على(علیه السلام) در حالى اسلام آورد كه كم سن و سال بود و احكام الهى، بر او جارى نمى شد.

مأمون: آيا اسلام على(علیه السلام)، به دعوت پیامبر(صلى الله علیه وآله) بود و آيا پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله)، 

على(علیه السلام)را نپذيرفت ; چگونه ممكن است پیامبر(صلى الله علیه وآله) كسى را به اسلام دعوت كند كه اسلامش 

پذيرفته نیست؟

اسحاق در مقابل اين پرسش قاطع، هیچ پاسخى نداشت[٧٩].

علامه امینى بعد از نقل اين داستان، مى افزايد: «ابو جعفر اسكافى معتزلى (م ٢۴٠ ق) در رساله خود مى نويسد: «همه 

مردم مى دانند كه على(علیه السلام)، افتخار پیش گامى در پذيرش اسلام را دارد. پیامبر(صلى الله علیه وآله) روز دوشنبه 
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مبعوث شد و على(علیه السلام)، روز سه شنبه، ايمان آورد و پیوسته مى فرمود: من هفت سال قبل از ديگران نماز خواندم و 

من نخستین كسى هستم كه اسلام آوردم. اين مسئله، از هر مشهورى، مشهورتر است و ما كسى را در گذشته نیافته ايم 

كه اسلام على(علیه السلام)را سبك بشمرد يا بگويد او اسلام آورد ; در حالى كه كودكى خردسال بود. عجب اين كه افرادى 

مثل عباس و حمزه، براى پذيرش اسلام، منتظر عكس العمل ابوطالب بودند ; ولى فرزند ابوطالب، هرگز منتظر پدر ننشست و 

ايمان آورد»[٨٠].

از اين رو، مى توان در پاسخ اين پرسش چنین گفت:

١. پیامبر(صلى الله علیه وآله)، اسلام على(علیه السلام) را پذيرفت و كسى كه اسلام آوردن على(علیه السلام)را در آن سن 

و سال معتبر نداند، در واقع، بر پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله)، ايراد وارد كرده است.

٢. در روايات معروفى در داستان يوم الدار، آمده است كه على(علیه السلام) به دستور پیامبر(صلى الله علیه وآله)، غذايى 

آماده كرد و بستگان نزديك پیامبر را دعوت كرد و حضرت آنها را به اسلام فرا خواند و فرمود: «نخستین كسى كه دعوت مرا براى 

دفاع از اسلام بپذيرد، برادر، وصى و جانشین من خواهد بود». هیچ كس جز على بن ابى طالب(علیه السلام)، دعوت آن 

حضرت را نپذيرفت و پیامبر(صلى الله علیه وآله)، خطاب به على(علیه السلام) فرمود: «تو برادر، وصى و جانشین من 

هستى».

آيا كسى باور مى كند كه پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) كسى را كه به گفته بهانه جويان، اسلامش پذيرفته نبود، به عنوان 

برادر، وصى و جانشین خود معرفى كند و ديگران را به پیروى از او دعوت نمايد تا آن جا كه سران شرك، از روى تمسخر، به 

ابوطالب بگويند تو بايد پیرو فرزندت باشى؟ بدون شك، سن بلوغ، شرط پذيرش اسلام نیست و هر نوجوانى كه توانايى فكرى و 

قدرت تشخیص حق از باطل را داشته باشد و اسلام را بپذيرد، در زمره مسلمانان قرار مى گیرد.

٣. قرآن مجید بلوغ را شرط نبوت نمى داند ; چنان كه برخى از پیامبران در كودكى به اين مقام دست يافته اند ; (وَ آتَیْناهُ 

الْحُكْمَ صَبِیًّا )[٨١] ; «ما فرمان نبوت را در كودكى به يحیى(علیه السلام) عطا كرديم». در داستان حضرت عیسى(علیه 

السلام) نیز آمده است كه وى به هنگام كودكى، با صراحت گفت: (إِنّىِ عَبدُاللَّهِ آتانِىَ الكِتابَ وَ جَعَلنِى نَبِیّا )[٨٢]. من بنده 

خدا هستم ; كتاب آسمانى به من بخشیده و مرا پیامبر قرار داده است». فراتر از همه اين شواهد، همان است كه پیامبر(صلى 

الله علیه وآله)، اسلام على(علیه السلام) را پذيرفت و حتى در يوم الدار، او را به عنوان برادر، وصى و جانشین خويش معرفى 

فرمود.

 

ايمان ابوطالب

پرسش ١۴ . دلايل ايمان آوردن ابوطالب به پیامبر چیست؟

ابوطالب، عموى گرامى پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) و پدر بزرگوار امیرالمؤمنین(علیه السلام) را «مؤمن قريش» نامیده اند. 

در اين جا فشرده اى از دلايل گوناگونى را كه به روشنى بر ايمان ابوطالب گواهى مى دهند، فهرستوار مى آوريم:

١. ابوطالب قبل از بعثت پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله)، به  خوبى مى دانست كه فرزند برادرش به مقام نبوت خواهد رسید ; 

زيرا در سفرى كه ابوطالب با كاروان قريش به شام رفت، برادرزاده دوازده ساله خود، محمد را نیز با خويش همراه برد و در اين 

سفر، علاوه بر كرامات گوناگونى كه از او ديد، همین كه آنها با راهبى به نام «بحیرا» ـ كه سالیان درازى در صومعه مشغول 

عبادت بود و آگاهى از كتاب هاى مقدس داشت و كاروان هاى تجارتى در مسیر خود به زيارت او مى رفتند ـ برخورد كردند، بحیرا 

در بین كاروانیان، محمد(صلى الله علیه وآله) را كه آن روز دوازده سال بیش نداشت، ديد و پس از اندكى خیره شدن و 

نگاه هاى عمیقانه و پرمعنى به او، گفت: اين كودك، به كدام يك از شما تعلق دارد؟ جمعیت به ابوطالب اشاره كردند. ابوطالب 

اظهار داشت: برادرزاده من است. بحیرا گفت: اين طفل، آينده درخشانى دارد. او همان پیامبرى است كه كتاب هاى آسمانى از 

رسالت و نبوتش خبر داده اند و من تمام خصوصیات او را در كتاب هاى مقدس خوانده ام!

ابوطالب پیش از اين برخورد و برخوردهاى ديگر و از قرائن ديگر نیز به نبوت پیامبر اكرم و معنويت او پى برده بود. بر اساس گفته 

دانشمندان اهل تسنن، در يكى از سال ها كه آسمان مكه، بركتش را از اهلش بازداشت و خشك سالى سختى به مردم روى 

آورد، ابوطالب دستور داد تا برادرزاده اش محمد را كه كودكى شیرخوار بود، حاضر كردند ; پس از آن، كودك را در حالى كه در 

قنداقه اى پیچیده شده بود، به او دادند و او در برابر كعبه ايستاد و با تضرع خاصى سه مرتبه طفل شیرخوار را به طرف بالا 

انداخت و هر مرتبه مى گفت: «پروردگارا! به حق اين كودك، باران پربركتى بر ما نازل فرما»! چیزى نگذشت كه توده اى ابر از 

كنار افق پديدار گشت و آسمان مكه را فرا گرفت ; سیلاب چنان جارى شد كه بیم آن مى رفت كه مسجدالحرام ويران 

شود[٨٣].
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همین جريان كه دلالت بر آگاهى ابوطالب از رسالت و نبوت برادرزاده اش از آغاز كودكى دارد، ايمان وى را به پیامبر مى رساند. 

اين جريان را علاوه بر شهرستانى، بسیارى از مورخان بزرگ ديگر نقل كرده اند[٨۴].

٢. احاديثى از پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) نیز نقل شده كه گواهى آن حضرت را به ايمان عموى فداكارش، ابوطالب روشن 

مى سازد. طبق نقل نويسنده كتاب «ابوطالب، مؤمن قريش»، چون ابوطالب درگذشت، پیامبر(صلى الله علیه وآله) پس از 

تشییع جنازه او ضمن سوگوارى در مصیبت از دست دادن عمويش، گفت:

واى پدرم! واى ابوطالب! چقدر از مرگ تو غمگینم؟ چگونه مصیبت تو را فراموش كنم؟ اى كسى كه در كودكى مرا پرورش دادى 

و در بزرگى دعوت مرا اجابت نمودى و من در نزد تو همچون چشم در حدقه و روح در بدن بودم»[٨۵]!

او پیوسته اظهار مى داشت: «قريش هیچ گاه نتوانست مكروهى بر من وارد كند ; مگر زمانى كه ابوطالب از جهان رفت»[٨۶].

٣. مسلم است كه سال ها قبل از مرگ ابوطالب، پیامبر(صلى الله علیه وآله) مأمور شد كه هیچ گونه رابطه دوستانه اى با 

مشركان نداشته باشد. با اين حال، اين همه اظهار علاقه و مهر به ابوطالب، نشان مى داد كه پیامبر او را معتقد به مكتب 

توحید مى دانسته است وگرنه چگونه ممكن بود ديگران را از دوستى با مشركان نهى كند و خود با ابوطالب تا سر حد عشق، 

مهر ورزد؟

۴. در طول تاريخ، بى مهرى هاى فراوانى از سوى برخى فرقه هاى اسلامى، نسبت به اين حامى بزرگ اسلام، رواداشته 

شده است و اين گروه، تا آن حد پیش رفته اند كه او را مشرك معرفى كرده، اخبارى را نیز در اين زمینه جعل نموده اند كه 

مى توان آن را ناشى از كینه آنان نسبت به فرزند اين رادمرد، يعنى على بن ابیطالب(علیه السلام)، دانست. آنها به هر 

وسیله، در مقام وارد آوردن ضربه به اين جانشین راستین رسول خدا(صلى الله علیه وآله)بوده اند.

۵. در احاديثى كه از اهل بیت رسیده است، مدارك فراوانى بر ايمان و اخلاص ابوطالب وجود دارد. يكى از ياران امام رضا(علیه 

السلام)، روزى سخن جعل شده اى را شنید كه در آن ابوطالب به عنوان فردى جهنمى معرفى شده بود. او از اين گفتار 

متعجب شد و نامه اى براى امام رضا(علیه السلام) نوشت و ضمن نقل سخن فوق، نظر حضرت را جويا شد. امام رضا(علیه 

السلام) پس از دريافت نامه، اين جواب را براى او ارسال داشت:

«بسم الله الرحمن الرحیم ; اما بعد، فانّك ان شككت فى ايمان ابى طالب كان مصیرك الى النار»[٨٧] ; به نام 

خداوند بخشنده مهربان. اگر تو درباره ايمان ابوطالب شك كنى، سرانجام راه تو، دوزخ است».

چنین روايتى از امام چهارم(علیه السلام) نیز نقل شده است كه حضرت پس از اين كه در پاسخ سؤالى اظهار داشت كه 

ابوطالب مؤمن بود، فرمود: راستى در شگفتم كه چرا برخى مى پندارند كه ابوطالب كافر بوده است! آيا نمى دانند كه با اين 

عقیده، بر پیامبر و ابوطالب طعنه مى زنند؟ مگر نه اين است كه در چندين آيه از آيات قرآن، از اين موضوع منع شده است كه زن 

بعد از اسلام آوردن، در قید زوجیت شوهر كافر خود نماند و اين مسلم است كه فاطمه بنت اسد، از پیشگامان در اسلام است 

و تا پايان عمر، ابوطالب همسرش بود[٨٨].

۶. خدمات بىوقفه ابوطالب ـ در سال هاى نخستین بعثت ـ به اسلام و كمك بى شائبه اش به حضرت محمد(صلى الله علیه 

وآله)، كتمان شدنى نیست و همه بر اين مهم اعتراف كرده اند. در اين حقیقت، هیچ كس نمى تواند ترديد كند كه ابوطالب از 

حامیان درجه اوّل اسلام و پیامبر بود. او حتى در جمع خويشاوندان نیز نقش حمايت گرى خود را ايفا كرد و در ماجراى دعوت 

خويشاوندان توسط پیامبر (يوم الدار )، در برابر ابولهب ايستاد و ضمن خاموش كردن فتنه گرى او، به پیامبر(صلى الله علیه وآله) 

گفت: بلند شو آقايم و درباره آن چه كه مى پسندى، سخن بگو و رسالت خدايت را ابلاغ كن. همانا تو، راستگو و تصديق 

شده اى[٨٩].

حمايت او از پیامبر و اسلام، به حدى بود كه هرگز نمى توان آن را با علايق و پیوندهاى خويشاوندى و تعصبات قبیله اى تفسیر 

كرد ; نمونه زنده آن، داستان شعب ابوطالب و ماجراى محاصره اقتصادى بنى هاشم است.

٧. تاريخ زندگى ابوطالب و فداكارى عظیم او نسبت به پیامبر(صلى الله علیه وآله) و علاقه شديد پیامبر(صلى الله علیه وآله) و 

مسلمانان نسبت به او، به حدى بود كه پیامبر سال مرگش را «عام الحزن» (سال اندوه ) نام نهاد، و اينها همه نشان مى دهد 

كه او به اسلام عشق مى ورزيد و دفاعش از پیامبر(صلى الله علیه وآله)، به عنوان دفاع از يك خويشاوند نبود ; بلكه به صورت 

دفاع يك مؤمن مخلص و يك عاشق پاكباخته و سرباز فداكار بود[٩٠].

 

فراگیرى دعوت

پرسش ١۵ . آيا اين ادعا كه پیامبر(صلى الله علیه وآله) در ابتدا فقط مى خواست قريش را هدايت كند، ولى بعد از پیشرفت 

دركار خود، تصمیم گرفت دعوت خود را به همه ملل عرب و غیرعرب، تعمیم دهد، سخن درستى است؟
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اين سخن، تهمتى بیش نیست و علاوه بر اين كه هیچ دلیل تاريخى ندارد، با اصول و قرائنى كه از آيات ابتدايى نازل شده بر 

پیغمبر اكرم استفاده مى شود، در تضاد است، براى پاسخ به اين پرسش، به  نكات زير توجه كنید:

١. پیامبر پس از بعثت، نسبت به دعوت موظف بود كه مرحله اى عمل نمايد. او سه سال نخست در مكه، كار خويش را كتمان 

كرد و آنگاه دعوت خويش را آشكار نمود و در اولین گام و پس از نزول آيه (أَنْذِرْ عَشِیرَتَكَ الاْقْرَبِینَ )[٩١]، خداوند او را مكلف 

كرد كه ابتدا عشیره و خويشاوندان نزديكش را انذار كند و آنگاه در جلسات خصوصى و در ملاء عام، همگان را به اسلام فراخواند 

و پس از ورود به مدينه، روند فراگیرى دعوت خويش را گسترش داد.

٢. پیامبر مصداق (رَحْمَةً لِلْعالَمِینَ )[٩٢] بود و رسالتى برتر از قوم عرب و حجاز برعهده اش بود.

پیامبر از همان آغاز نبوت، وعده دست يابى مسلمانان را به گنج هاى قیصر و كسرى داد و در همان مكه، مشركان، مسلمانان 

پابرهنه را به تمسخر، وارثان و جانشینان قیصر و كسرى مى خواندند[٩٣].

٣. رشد سريع اسلام در مدينه، گواه اين مدعاست كه دعوت اسلامى، به هیچ روى، رنگ و بوى قبیله اى، به ويژه از جنس 

قريشى آن نداشت ; بلكه يك دعوت الهى عام بود كه مورد پذيرش و علاقه پاك سرشتان بسیارى قرار گرفت.

۴. درنگ در ارسال نامه از رسول خدا(صلى الله علیه وآله) به سران و پادشاهان جهان وقت، همچون شاهان ايران، روم و مصر، 

نشان از جهان شمولى دعوت اسلامى پیامبر دارد. رسول خدا پس از صلح حديبیه، شاهان بزرگ، مقامات مسیحى و رؤساى 

قبايل معروف در نواحى مختلف جزيره العرب و منطقه شام را به اسلام فراخواند[٩۴].

۵. در قرآن مجید آياتى است كه نزول آنها در مكه و در همان اوايل كار بعثت پیغمبر اسلام بوده است و در عین حال، جنبه 

جهانى دارد.

سوره تكوير يكى از سوره هاى مكى است كه در اوايل بعثت نازل شده است. در يكى از آيات اين سوره، چنین آمده است: (إِنْ 

هُوَ إِلاّ ذِكْرٌ لِلْعالَمِینَ )[٩۵] ; «نیست اين ; مگر يك تذكر و بیدار باش براى تمام جهانیان».

خداوند، در سوره سبأ مى فرمايد: (وَما اَرسَلناكَ اِلاً كافًهً لِلناسِ بَشیراً وَ نذيراً وَ لكِنً اَكثَرَ الناسِ لايَعلَمونَ )[٩۶] ; «تو 

را نفرستاديم ; مگر آن كه براى همه مردم، بشارت دهنده و باز دارنده باشى ; ولى بیشتر مردم نادانند».

همچنین در سوره انبیاء مى فرمايد: (وَ لَقَد كَتَبنا فِى الزًبورِ مِن بَعدَ الذًكرِ اَنً الاَرضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصَالِحونَ )[٩٧] ; «و 

هر آينه نوشتیم در زبور بعد از ذكر تورات كه «زمین» به بندگان صالح من خواهد رسید».

در سوره اعراف نیز مى فرمايد: (يا اَيُهَا الناسُ اِنى رَسولُ اللِهِ اِلَیكُم جَمیعا )[٩٨] ; «اى مردم! من فرستاده خدايم بر همه 

شما».

۶. در قرآن هیچ جا خطابى به صورت «يا اَيُهَا العَرب» يا «يا اَيُهَا القُرَشیون» پیدا نمى كنید. آرى، گاهى در برخى از جاها، خطاب 

«يا اَيُهَا الًذينَ آمَنوا» هست كه مطلب مربوط به خصوص مؤمنین است كه به پیغمبر(صلى الله علیه وآله)گرويده اند و در اين 

جهت هم بین مؤمنان تفاوتى نیست و مؤمن، از هر قوم و ملتى باشد، داخل اين خطاب است وگرنه در موارد ديگر كه پاى 

عموم در میان بوده، عنوان «يا اَيَهُا الناسُ» آمده است.

٧. براى تأكید جهانى بودن تعلیمات اسلامى و وسعت نظر اين دين، مى توان به آياتى اشاره كرد كه از مفاد آنها يك نوع «تعزز» 

و اظهار بى اعتنايى نسبت به مردم عرب از نظر قبول دين اسلام، استنباط مى شود. مفاد آن آيات، اين است كه اسلام نیازى 

به شما ندارد ; فرضاً شما اسلام را نپذيريد، اقوام ديگرى در جهان هستند كه آنها از دل و جان، اسلام را خواهند پذيرفت. از 

مجموع اين آيات، استنباط مى شود كه قرآن كريم، روحیه آن اقوام ديگر را براى پذيرش اسلام، مناسب تر و آماده تر از قوم عرب 

مى داند اين آيات، به خوبى جهانى بودن اسلام را مى رساند ; چنان كه در سوره انعام آمده است: (فَاِنْ يَكفُرْ بِها هؤُلاءِ فَقَد 

وَكَّلنا بِها قَوماً لَیئسوا بِها بِكافِرينَ )[٩٩] ; «اگر اينان (اعراب ) به قرآن كافر شوند، همانا ما كسانى را خواهیم گمارد كه قدر 

آن را بدانند و به آن مؤمن باشند».

 

سه اعجاز مهم

پرسش ١۶ . حضرت محمد(صلى الله علیه وآله) در طول رسالت ٢٣ ساله خويش، معجزاتى داشت ; به كدام يك از معجزات او، 

به طور مستقیم، در قرآن كريم اشاره شده است؟

علاوه بر قرآن مجید كه اعجاز جاودانه آن آشكار و بديهى است، پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله)معجزات فراوانى دارد كه 

برخى از آنها در آيات قرآن و كتاب هاى مربوط به سیره پیامبر، ثبت شده است. شمارى از اين معجزات، عبارتند از:

١. اسراء

اسراء همان حركت شبانگاهى پیامبر(صلى الله علیه وآله)، از مسجد الحرام تا مسجد الاقصى است[١٠٠]. اين سفر، در يك 
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شب، در بیدارى و با همین پیكر مادى، تحقّق يافت ; نه در شب ها و روزهاى طولانى يا در عالم خواب و نه به صورت روحانى. 

آيات قرآنى و شواهد تاريخى، بر وقوع اين سفر، دلالت آشكار دارند. در قرآن كريم آمده است: (سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ 

لَیْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الاْقْصَى الَّذِي بارَكْنا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آياتِنا إِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ الْبَصِیرُ )[١٠١] ; 

«منزه است آن ] خدايى[ كه بنده اش را شبانگاهى از مسجد الحرام به سوى مسجدالاقصى كه پیرامونش را بركت داده ايم، 

سیر داد تا از نشان هاى خود به او بنمايانیم كه او همان شنواى بیناست».

تفصیل اين رويداد، به وسیله شیعه و اهل سنت نقل شده است و كتاب هاى روايى و تاريخى فراوانى به آن پرداخته اند. البته 

جابه جايى در فضا و پیمودن مسافت هاى طولانى، در زمانى كوتاه، در زندگانى ديگر پیامبران نیز سابقه داشته است ; چنان 

كه درباره حضرت سلیمان(علیه السلام) چنین مى خوانیم: (وَ لِسُلَیْمانَ الرِّيحَ غُدُوُّها شَهْرٌ وَ رَواحُها شَهْرٌ وَ... )[١٠٢] ; «و 

باد را براى سلیمان ] رام كرديم[ صبحگاهان مسیر يك ماه را مى پیمود و عصر گاهان مسیر يك ماه را و...».

افزون بر اين، شواهد عینى و تجربى بسیارى  وجود دارد كه نشان مى دهد برخى از اولیاى الهى مسافت هاى طولانى را در 

زمانى كوتاه پیموده اند و به اصطلاح، «طى الارض» مى كردند. آن چه گفته شد، تنها درباره اسراء و حركت شبانگاهى 

پیامبر(صلى الله علیه وآله)از مسجدالحرام به مسجدالاقصى است كه خود مقدمه معراج به شمار مى آيد. معراج از معجزات 

ويژه اى است كه اسرار و لطايف عمیق ترى دارد و از نشانه هاى برترى پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله) و شرافت وى بر 

تمام جهانیان است.

٢. شق القمر

يكى از ديگر معجزات برجسته پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله) كه قرآن مجید از آن خبر داده، شق القمر است ; چنان كه 

مى خوانیم: (اقْتَرَبَتِ السّاعَةُ وَ انْشَقَّ الْقَمَرُ )[١٠٣] ; «قیامت بسیار نزديك شد و ماه شكافت».

انشقاق قمر، در پاسخ مشركانى صورت گرفت كه درخواست چنین كارى داشتند تا به ارتباط پیامبر(صلى الله علیه وآله) با علم 

و قدرت بى پايان خداوند، پى برند[١٠۴].

از آن جا كه حضرت محمد(صلى الله علیه وآله) واپسین پیامبر است، دوران پس از وى نیز آخر الزمان خوانده مى شود و بعثت 

او، نشانه نزديك شدن قیامت است ; زيرا در مقايسه با عمر جهان هستى، زمان پس از پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله)، 

اندك مى نمايد. بهترين دلیل بر وقوع اين حادثه در زمان پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله)، آيه بعد همین سوره است كه از 

سرسختى و تداوم انكار مشركان، با وجود رؤيت اين معجزه شگفت آور، پرده بر مى دارد ; (وَ إِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَ يَقُولُوا 

سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ )[١٠۵] ; «و هرگاه نشانه اى ببینند، روى بگردانند و گويند سحرى همیشگى است».

البته چنین انشقاق هايى در زندگانى پیامبران گذشته نیز سابقه داشته و به صورت ضعیف تر جلوه گر شده است ; چنان كه 

درباره حضرت موسى(علیه السلام)مى خوانیم: (فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقاً فِي الْبَحْرِ يَبَساً )[١٠۶] ; «و راهى خشك براى آنان، در 

دريا باز كن»!

بايد توجه داشت كه شكافتن دريا و از بین بردن كشش ملكولى آب، كارى خارق العاده است كه در زمین اتفاق افتاده، از  اين  

رو، اتفاق شكافته شدن ماه در آسمان توسط پیامبر اسلام و به اذن خداوند، هیچ گونه استبعادى ندارد. در بخشى ديگر از 

داستان حضرت موسى(علیه السلام)، چنین مى خوانیم: ضربه عصاى موسايى، سنگ را شكافت و دوازده چشمه آب 

جوشید ; (وَ قَطَّعْناهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْباطاً أُمَماً وَ أَوْحَیْنا إِلى مُوسى إِذِ اسْتَسْقاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصاكَ الْحَجَرَ 

فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتا عَشْرَةَ عَیْناً قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُناس مَشْرَبَهُمْ )[١٠٧] ; «و آنان را به دوازده عشیره كه هر يك امتى بودند، 

تقسیم كرديم و به موسى ] وقتى قومش از او آب خواستند[ وحى كرديم با عصايت بر آن تخته سنگ بزن ; پس از آن، دوازده 

چشمه جوشید و هر گروهى  آبخورى خود را شناخت».

٣. گفت و شنود درختان

در نهج البلاغه آمده است كه روزى پیامبر(صلى الله علیه وآله)، براى ايجاد انگیزه گرايش به اسلام در يكى از افراد قريش، در 

برابر ديدگان او درختى را مخاطب قرار داد. درخت از جاى خود حركت كرد و نزد پیامبر(صلى الله علیه وآله) ايستاد و سپس به 

دستور پیامبر(صلى الله علیه وآله)، به جاى خود بازگشت[١٠٨].

در واقعه اى ديگر، درختى به رسالت پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله) گواهى داد[١٠٩]. اين دو معجزه نیز مورد اتفاق عالمان 

شیعه و اهل سنت است و در كتاب هاى متعدد آنها به چشم مى خورد. گفت و گو و فرمانبرى جمادات، گیاهان و حیوانات، در 

زندگانى پیامبران گذشته نیز سابقه داشته است ; چنان كه «هدهد» و ديگر حیوانات، از حضرت سلیمان فرمانبرى 

داشتند[١١٠]  و چهار پرنده كوبیده شده نیز به فراخوان حضرت ابراهیم(علیه السلام)، پاسخ مثبت دادند و پرواز كنان به سوى 

او شتافتند ; (قالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّیْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَیْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَل مِنْهُنَّ جُزْءاً ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِینَكَ 

http://www.porseman.org/showarticle.aspx?id=1348#_ftn101
http://www.porseman.org/showarticle.aspx?id=1348#_ftn102
http://www.porseman.org/showarticle.aspx?id=1348#_ftn103
http://www.porseman.org/showarticle.aspx?id=1348#_ftn104
http://www.porseman.org/showarticle.aspx?id=1348#_ftn105
http://www.porseman.org/showarticle.aspx?id=1348#_ftn106
http://www.porseman.org/showarticle.aspx?id=1348#_ftn107
http://www.porseman.org/showarticle.aspx?id=1348#_ftn108
http://www.porseman.org/showarticle.aspx?id=1348#_ftn109
http://www.porseman.org/showarticle.aspx?id=1348#_ftn110


سَعْیاً )[١١١] ; « خداوند فرمود:  اى ابراهیم پس چهار پرنده برگیر و آنها را پیش خود ريز ريز گردان ; سپس بر هر كوهى 

پاره اى از آنها را قرار بده ; آنگاه به سوى تو مى آيند».

آن چه گفته شد، نمونه هايى از توانمندى انسان هاى كامل است كه ـ در پرتو بندگى خدا و اتصال به قدرت بى انتهاى 

پروردگار ـ در برابر ديدگاه مردمان، جلوه گر شده است. ناگفته نماند، كه كتاب هاى تفسیرى، روايى و تاريخى، بیش از صدها 

مورد از معجزات و كرامات رسول اكرم(صلى الله علیه وآله) را ثبت كرده اند. از پیامدهاى زيباى گفت و گو در اين زمینه، رسیدن 

به روشن بینى و توسعه فضاى فكرى، شكسته شدن حصارهاى مادى و راه يابى به درياى بى كران نورانیت معنوى است.

 

كیفیت معراج

پرسش ١٧ . در شب معراج، طبق عقايد ما، عروج رسول خدا هم روحانى و هم جسمانى بوده است ; طبق نظريه ماده و 

انرژى، عروج مادى، غیر ممكن مى نمايد ; پاسخ اين سؤال چیست؟

براى روشن شدن زواياى مختلف بحث، ناچاريم كه در گام نخست، ديدگاه هاى مختلف مطرح شده در اين باره را ذكر كنیم و در 

گام بعدى، با ذكر ادله، شواهد و قرائن، قول صحیح را مشخص كنیم.

الف) كیفیت معراج پیامبر(صلى الله علیه وآله)

درباره كیفیت معراج رسول گرامى، چهار نظريه وجود دارد:

١. معراج پیامبر(صلى الله علیه وآله) در تمام مراحل، روحانى بوده است ; يعنى روح به صورت تخلیه از جسد، اين عوالم را طى 

كرده است.

٢. معراج پیامبر، روحى بوده، اما نه به صورت تجرد از بدن ; بلكه به صورت رؤيا و برزخى بوده و تمام اين عوالم را به صورت رؤياى 

صادق سیر كرده است.

٣. سیر پیامبر از مسجدالحرام تا مسجدالاقصى، جسمانى و روحانى بوده و از آن جا به بعد، روحانى بوده است.

۴. سیر حضرت در تمام مراحل، جسمانى و روحانى بود و همه جا را با تن و روان سیر نموده است. اين قول، میان دانشمندان 

شیعه، مشهور است[١١٢].

بررسى ديدگاه ها:

ديدگاه نخست ; كسانى كه نتوانسته اند اين سیر و معراج را به صورت جسمانى هضم كنند، با چنین تفسیرى، كوشیده اند تا 

اين حقیقت را به نحوى براى افكار عمومى قابل هضم نموده، از استبعاد آن بكاهند ; اما بايد توجه داشت كه قائل شدن به 

جسمانیت معراج پیامبر(صلى الله علیه وآله)، هیچ محذور عقلى را به دنبال ندارد ; به ويژه اين كه بشر امروزى در سايه 

دست يابى به وسايل پیشرفته اى از قبیل فضاپیماها، توانسته است كه راه آسمان را به روى خود بگشايد و در اين فضاى 

بى انتها، سیر كند و چه بسا با پیشرفت علم و دانش و اختراع وسايل مدرن تر، بتواند بر سرعت و برد سفرهاى فضايى 

بیفزايد.

علاوه بر اين، اين تفسیر، با ظهور برخى از آيات قرآن درباره معراج، سازگار نیست. خداوند متعال در سوره اسرا 

مى فرمايد: (سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ لَیْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الاَْقْصَى الَّذِي بارَكْنا حَوْلَهُ )[١١٣] ; 

«منزه است خدايى كه شبانگاه، بنده خود را از مسجدالحرام تا مسجدالاقصى كه اطراف آن را بركت داده ايم، برد».

از آن جا كه متبادر از لفظ «عبد»، همان شخصیت خارجى است كه از تن و روان تركیب يافته است[١١۴]، از اين جهت، تحقق 

حداقل قسمتى از معراج (سیر از مكه تا قدس ) به صورت جسمانى، روشن و واضح است و در كنار اين آيه، روايات بسیار 

صريحى درباره جسمانى بودن معراج وجود دارد كه راه را بر تفاسیر ديگر مى بندد[١١۵].

ديدگاه دوم ; ابن شهر آشوب اين ديدگاه را به فرقه «جهمیه» نسبت داده است[١١۶]. همان گونه كه گذشت، براساس اين 

تفسیر، پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله) در رؤياى صادق، سیر از مكه به بیت المقدس و از آن جا به آسمان ها و... را به 

نظاره نشست و در عین حال، جسم حضرت در بستر خود آرمیده بود و سیر نكرد.

دلايل اين ديدگاه، دو روايت زير است:

١. عايشه نقل مى كند كه «ما فقد جسد رسول الله ولكن اسرى بروحه»[١١٧] ; جسد پیغمبر(صلى الله علیه وآله)، در شب 

معراج، منتقل نشد ; ولى روح او به معراج رفت».

٢. «ان معاويه بن ابى سفیان كان اذا سئل عن مسرى رسول الله قال كانت رؤيا من الله صادقه[١١٨] ; معاويه در 

پاسخ به پرسشى درباره كیفیت معراج پیامبر گفت: اين امر، از رؤياهاى صادق الهى بوده است».

٣. برخى كوشیده اند با همگون سازى معراج پیامبر با ماجراى خواب حضرت ابراهیم كه در قرآن به آن اشاره شده، آن را توجیه 
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كنند و بگويند همان گونه كه موضوع قربانى كردن حضرت اسماعیل، در خواب به حضرت ابراهیم اطلاع داده شد[١١٩]، حوادث و 

رويدادهاى شب معراج نیز در خواب بر پیامبر عرضه شده است و در قرآن نیز به معراج پیامبر با تعبیر رؤيا اشاره شده است ; (وَ 

ما جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْناكَ إِلاّ فِتْنَةً لِلنّاسِ )[١٢٠] ; «ما آن رؤيايى را كه به تو نشان داديم، فقط براى آزمايش مردم بود».

اين عده، با تطبیق رؤياى مورد اشاره در آيه بر واقعه معراج، نتیجه گرفته اند كه معراج پیامبر، سیرى در عالم رؤيا بوده است.

نقد ديدگاه دوم:

١. همان گونه كه گذشت، ظاهر آيات و روايات، گواه بر تحقق حداقل بخشى از معراج، به صورت جسمانى است و با تأويل به 

رؤياى صادق، سازگار نیست.

٢. اگر واقعه معراج، صرف رؤيا بود، ديگر جا نداشت كه آيات قرآنى اين قدر به آن اهمیت داده و درباره اش سخن بگويند و در 

مقام اثبات كرامت درباره پیامبر برآيند[١٢١] بنابراين، آيات در مقام منت نهادن است و در عین حال، ثناى بر خداى سبحان است 

(سبحان الذى ... ) كه چنین پیشامد بى سابقه اى را پیش آورده و چنین قدرت نمايى عجیبى را  انجام داده و واضح است كه 

مسئله قدرت نمايى، با خواب ديدن، به هیچ وجه نمى سازد.

بنابراين، خواب ديدن پیغمبر، بى سابقه و قدرت نمايى نیست ; چون خواب را هر كسى، چه صالح و چه فاسد، مى بیند و چه 

بسا فاسق و فاجر خواب هايى ببینند كه بسیار عجیب تر از خواب هاى يك فرد متقى باشد[١٢٢].

٣. تاريخ اسلام نیز گواه صادقى بر تحقق معراج است ; زيرا در تاريخ، چنین آمده است: هنگامى كه پیامبر(صلى الله علیه وآله) 

مسئله معراج را مطرح كرد، مشركان به شدت آن را انكار كردند و آن را بهانه اى براى كوبیدن پیامبر قرار دادند و اين موضوع، به 

خوبى گواهى مى دهد كه پیامبر، هرگز مدعى خواب يا مكاشفه روحانى نبود ; زيرا چنین موضوع ساده اى، هرگز چنین 

پیامدها و واكنش هايى را به دنبال نداشت[١٢٣].

۴. روايات مورد استناد، به خاطر تعارض آشكار با روايات معارض ديگر، از درجه اعتبار ساقط است. از اين روست كه ابن شهر 

آشوب، عايشه را در زمره كسانى به حساب مى آورد كه قائل به معراج جسمانى پیامبرند[١٢۴] و وجود روايات روشن معارض، 

باعث شده تا برخى دو روايت مذكور را داراى جنبه سیاسى دانسته، بیان آنها را براى خاموش كردن جنجال درباره معراج پیامبر 

قلمداد كنند ; نه اين كه  واقعا چنین معانى مورد قبول گويندگان آن باشد[١٢۵] و علاوه براين ، روايت عايشه از نظر تاريخ وقوع 

معراج، نامعقول مى نمايد ; زيرا  تمام راويان حديث و تاريخ نويسان، اتفاق دارند كه معراج، قبل از هجرت به مدينه واقع شده، در 

حالى كه ازدواج رسول خدا با عايشه، پس از هجرت و در مدينه، آن هم پس از گذشت مدتى از هجرت، اتفاق افتاده 

است[١٢۶].

از اين مهم تر، معاويه موصوف به صفت عدالت نیست و زمانى كه معراج در مكه واقع شد، او و پدرش ـ ابوسیفان ـ از سران 

مشركان بوده اند و همان كسانى بوده اند كه از اين قضیه، براى انكار و كوبیدن پیامبر، بهره بردند و اين توجیه دوم نیز در ادامه 

انكار نخست اوست.

با توجه به مطالب گذشته بايد گفت كه پايین آوردن معراج پیامبر در حد يك رؤياى صادق، قطعاً باطل است.

۵. در باره آيه ۶٠ سوره اسراء نیز بايد گفت كه نمى توان اين آيه را با توجه به شأن نزول هاى مختلفى كه درباره آن مطرح 

شده، بر معراج پیامبر تطبیق داد[١٢٧] ; به ويژه اين كه ادله گذشته و روايات صريح، چنین تطبیقى را بر نمى تابند.

علامه طباطبايى در تفسیر اين آيه مى فرمايد: «خداوند متعال، بیان نفرموده كه رؤيايى كه به پیامبرش عرضه داشته است، چه 

بوده است و در ديگر آيات، آن چه كه اين آيه را تفسیر كند، وجود ندارد[١٢٨]. نتیجه آن كه با اين آيه، نمى توان وقوع معراج را در 

عالم رؤيا اثبات كرد.

ديدگاه سوم و چهارم ; در اين باره بايد گفت كه ظاهر آيه اول سوره اسراء و نیز روايات متعدد، بر اثبات جسمانى بودن مرحله 

اول معراج پیامبر، يعنى سیر از مسجد الحرام تا مسجد الاقصى، دلالت دارد ; پس جسمانى بودن اين مقدار از معراج را 

مى توان قطعى دانست ; اما سخن درباره مراحل بعدى معراج است كه آيا جسمانى بوده يا به نحو روحانى تحقق يافته است؟ 

در اين باره، اغلب دانشمندان و محققان اسلامى، با توجه به ظهور روايات و نیز درك چنین معنايى از آيات سوره نجم كه بیان گر 

مراحل بعدى سیر پیامبر است، نظريه جسمانى بودن ساير مراحل معراج پیامبر را پذيرفته اند[١٢٩].

در عین حال، با توجه به برخى روايات و نیز بعضى تفاسیر از آيات سوره نجم، نمى توان نظريه روحانى بودن ساير مراحل معراج 

را به طور قطع، مردود دانست. از اين رو، برخى از دانشمندان، اين نظريه را پذيرفته اند و علامه طباطبايى اين تفسیر را جايز 

شمرده، آن را محتمل مى داند ; البته در صورتى كه اين روحانى بودن، به معناى قول دوم، يعنى رؤيا، تفسیر نشود[١٣٠].

ب) درباره ناسازگارى ظاهرى معراج جسمانى پیامبر(صلى الله علیه وآله) با نظريه ماده و انرژى در فیزيك، نكات زير قابل تأمل 

است:
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١. علوم تجربى و از جمله فیزيك، بر مفاهیمى كه مستقیما با تجربه هاى حسى پیوسته بوده و قضايايى كه آنها را به يكديگر 

مى پیوندد، استوار است و چنین صورتى از امور، نمى تواند كسى را راضى كند كه به راستى داراى فكرى علمى است[١٣١].

در حقیقت، بهره جويى صرف از داده هاى حسى، نمى تواند همچون علوم رياضى و عقلى، نظريه هاى علوم ياد شده را از 

استحكام و قطعیت بهره مند كند. نظريه نسبیت، دگرگونى هاى پديد آمده در مكانیك نیوتنى كلاسیك، اصل ماندگار گالیله، 

نظريه میدان و...، مؤيد اين ادعاست[١٣٢].

هر چند كه نظريه هاى موجود تا مطرح شدن نظريه خلاف آن از سوى فیزيك دانان، به قوت خود باقى هستند، ولى به هر حال، 

اين احتمال درباره آنها وجود دارد كه دست خوش دگرگونى شده، از اعتبار بیفتند. موضوع تغییر پذيرى نظريه هاى فیزيك، تا 

بدان جاست كه يكى از فیزيك دانان آلمانى در اين باره مى گويد: «هر فیزيك دان تجربى مى داند كه روش هاى مستقیم و غیر 

مستقیمى وجود دارند كه در بسیارى از موارد كه روش مستقیم ناموفق بوده، روش غیر مستقیم توانسته است كمك هاى زياد 

و مفیدى انجام بدهد ; حتى مهم تر از اين بايد گفت: اين نظر متداول و خوش ظاهر، ديگر مردود شده است كه تنها وقتى يك 

مسئله در فیزيك شايستگى بررسى دارد كه از قبل بدانیم جواب قطعى براى آن وجود دارد»[١٣٣].

٢. با توجه به دگرگونى ياد شده در عرصه قوانین علوم تجربى و به ويژه فیزيك، تحول پذيرى نظريه ماده و انرژى، به گونه اى كه 

با ماجراى معراج جسمانى پیامبر همخوان شود، امرى دور از ذهن و ناممكن نیست.

٣. افزون بر انگاره دگرگونى پذيرى در نظريه ماده و انرژى، در تبیین معراج جسمانى پیامبر، رويكرد ديگرى نیز وجود دارد و آن 

اعجاز و استناد اين اقدام به خداوند وراى قوانین علمى و فیزيكى است. آيا ماجراى حضرت ابراهیم در آتش، با قوانین ظاهرى 

ماده، ناسازگار نمى نمايد؟ آيا انعقاد نطفه حضرت مريم(علیها السلام)، مخالف روند طبیعى پديد آمدن انسان ـ كه تركیبى از 

اسپرم و اوول است ـ نیست؟ حقیقت اين است كه خداوند دو گونه ايجاد دارد ; آفرينش خلقى و آفرينش امرى ; آفرينش 

خلقى، روند طبیعى عالم ماده را سپرى مى كند ; ولى ايجاد امرى، فراتر از آن است و به قول قرآن كريم، با يك «كن» و اراده 

الهى پديد مى آيد ; (إِنَّما قَوْلُنا لِشَيْء إِذا أَرَدْناهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَیَكُونُ )[١٣۴] ; «وقتى چیزى را اراده مى كنیم، فقط به 

آن مى گويیم موجود باش ; بلافاصله موجود مى شود».

آن معمارى كه همه قانون مندى هاى عالم را پى ريخته است، خود نیز مى تواند فراتر از آنها، اقداماتى انجام دهد. او همچنان 

كه مى تواند خاصیت سوزانندگى را از آتش بگیرد، مى تواند جسم پاك پیامبرش را، فراتر از قانون ماده و انرژى و در يك چشم به 

هم زدن، در عوالم گوناگونى سیر دهد.

برخى نیز بر آن شده اند كه معراج جسمانى را ناظر به قوانین طبیعى تبیین كنند كه شرح اين مسئله، مجالى ديگر 

مى طلبد[١٣۵].

 

معراج و ديدن خدا

پرسش ١٨ . آيا پیامبر(صلى الله علیه وآله)، در معراج، خدا را هم ديد؟

خدا، مادى وجسم نیست تا ديده شود ; از اين رو، در هیچ زمانى، چه در معراج و چه در قیامت و... قابل رؤيت نیست و منظور 

از «ديدن خدا» كه در برخى روايات آمده است، رؤيت قلبى و ديدن با چشم دل است.

براى روشن شدن زواياى مختلف بحث، لازم است به مطالب زير، اشاره كنیم:

١. موجودات اين جهان بر دو قسمند ; مادى و مجرد. موجود مادى، آن است كه با چشم و حواس عادى و يا حواس مسلح به 

وسايل و ابزار و لوازم ويژه، همچون میكروسكوپ، تلسكوپ و...، قابل درك مى باشد ; اما موجودات مجرد، به هیچ وجه، 

محسوس و ديدنى نیستند و بايد از آثار وجودى آنها پى به وجود آنها برد ; مثلاً روح انسان، فكر و انديشه او و علم و آگاهى او، 

موجوداتى مجرد هستند كه به هیچ وجه، در قلمرو حس و درك ظاهر قرار نمى گیرند.

بنابراين، هیچ ترديدى نیست كه خداوند ديده نمى شود ; زيرا خدا، مادى نیست و جسم نیست تا ديده شود و در اين جهت، 

تفاوتى بین دنیا و آخرت و يا شب معراج، وجود ندارد[١٣۶]. قرآن مجید در اين باره مى فرمايد: (لا تُدْرِكُهُ الاْبْصارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ 

الاَْبْصارَ وَ هُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ )[١٣٧] ; «ديده ها نمى توانند او را درك كنند ; ولى او ديده ها را درك مى كند و او لطیف و آگاه 

است».

٢. درباره منشأ ايجاد اين شبهه بايد گفت كه برخى با توجه به آيات سوره نجم و بعضى از روايات مربوط به معراج، گمان 

كرده اند كه پیامبر گرامى اسلام در شب معراج، خداوند را با چشم ظاهرى ديده است. براى برطرف شدن اين اشتباه، لازم 

است موارد مذكور را بررسى كنیم.

قرآن كريم در تشريح وقايع شب معراج مى فرمايد:(أَفَتُمارُونَهُ عَلى ما يَرى. وَ لَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرى )[١٣٨] ; «آيا با او در آن 
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چه كه ديده است، به مجادله بر مى خیزيد؟ چرا مجادله مى كنید او وى (فرشته وحى ) را يك بار ديگر نیز ديده است».

برخى از نويسندگان در تفسیر و ارجاع ضماير آيات مذكور، دچار اشتباه شده اند و تصور كرده اند كه مقصود، رؤيت خداست ; در 

حالى كه محور بحث در دو فراز گذشته، جبرئیل امین است ; از آن جا كه مشركان رؤيت فرشته وحى را در واقعه معراج پیامبر 

تكذيب مى كردند، قرآن با صلابت، بر صحت آن تأكید مى كند و مى فرمايد: اين رؤيت، چیز عجیب و جديدى نبوده است ; بلكه 

حضرت پیامبر، فرشته امین را يك بار ديگر هم به هنگام نزول وحى، مشاهده كرده است[١٣٩].

همچنین روايتى كه منشأ ايجاد شبهه فوق شده است، روايتى به نقل از پیامبر است كه در ضمن توصیف وقايع معراج فرمود: 

«فرايت ربى[١۴٠] ; سپس پروردگارم را مشاهده كردم».

بايد توجه داشت كه با توجه به براهین عقلى و امتناع از رؤيت حسى، مقصود از عبارت مذكور، رؤيت و ديدن قلبى و با چشم 

دل است ; چنان كه پیامبر(صلى الله علیه وآله)در حديثى ديگر، به صراحت به اين مطلب اشاره مى كند و مى فرمايد: «فرأيته 

بقلبى و ما رأيته بعینى»[١۴١] ; با قلب خود، خدا را مشاهده كردم ; ولى با چشم سر، او را نديدم».

جالب اين كه ظاهراً اين پرسش در میان مسلمان صدر اسلام نیز مطرح بوده است ; چنان كه محمد بن فضیل نقل مى كند كه 

از امام رضا(علیه السلام) پرسیدم: آيا پیامبر گرامى اسلام، خدا را مشاهده كرده است؟ حضرت فرمود: «نعم بقلبه اما 

سمعت الله عزوجل يقول ما كذب الفؤاد ما رأى اى لم يره بالبصر ولكن راه بالفؤاد[١۴٢] ; آرى، پیامبر، خدا را با قلب 

خود مشاهده كرد. آيا نشنیده اى اين سخن خدا را كه درباره معراج پیامبر فرمود: قلب، تكذيب نكرد آن چه را ديده بود ; يعنى 

خدا را با چشم نديده بود ; بلكه با قلب، مشاهده كرده بود».

٣. اگر مجرد قابل ديده شدن نیست، پس چگونه پیامبر توانست فرشته وحى را ببیند ; در حالى كه ملائكه هم مانند خداوند، 

مجرد هستند و اگر گفته شود كه ملائكه بعد از تمثل و تجسم به شكل هاى ديگر، قابل رؤيت مى شدند، باز مى گويیم چرا 

خداوند، نمى تواند به شكل يك موجود مادى مجسم شود؟

پاسخ اين است:

اولا اصل مجرد بودن ملائكه، ثابت نیست ; بلكه ممكن است آنها مانند جن، موجوداتى جسمانى باشند.

ثانیا اگر ملائكه مجرد باشند، مجرد بودن ملائكه، با مجرد بودن خداوند، فرق دارد ; زيرا خداوند، مجرد محض است و وجود خالص 

و نامحدود است و ماهیت ندارد ; ولى ملائكه، موجوداتى مجرد و همراه با ماهیت و محدوديت هستند و مجردى كه ماهیت 

داشته باشد، قابلیت تمثل به شكل هاى مادى و محدود را دارا مى باشد ; پس آيات مذكور، دلالت بر ديدن خداوند 

ندارند[١۴٣].

 

دو كمان

پرسش ١٩ . اين كه مى گويند در روز معراج، فاصله پیامبر(صلى الله علیه وآله) تا خداوند متعال، دو كمان بوده است، منظور 

چیست؟ آيا خدا يك وجودى است كه در طرف بالا قرار دارد و براى رسیدن به اوـ مثل معراج پیامبرـ بايد به سمت بالا حركت كرد 

و آيا براى وجود خدا، فاصله معنى دارد؟

در ابتدا لازم به تذكر است كه فرض «خدا»، با فرض «مكان دار بودن» و «بالا و پائین جغرافیايى داشتن»، سازگار نیست ; زيرا 

منجر به محدوديت خدا مى شود. حال با دقت در موارد ذيل، پاسخ سؤال ياد شده به دست مى آيد:

١. خدا از هیچ چیز فاصله مكانى ندارد ; بلكه از هر چیز به ما نزديك تر است ; (وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ )[١۴۴] ; «و 

ما از رگ گردن به او (عبد ) نزديك تريم». البته اين نزديكى، نزديكى جغرافیائى و مادى نیست ; زيرا خداوند، ماده و جسم ندارد 

كه به ما نزديك شود ; بلكه چون او علت تامه وجود ماست، وجودش بر وجود ما احاطه دارد و در حقیقت، ما قائم و پاينده به او 

هستیم و اين «قرب» و نزديكى، به خاطر احاطه او به ما و قوام ما به اوست.

٢. اگر در آيه ٩ سوره نجم، سخن از اين به میان آمده است كه فاصله پیامبر و خدا دو كمان بوده است، از آن روست كه يكى از 

راه هاى بیان معرفت معقول، تشبیه آن به محسوسات است ; يعنى خداوند خواسته است معرفتى غیر محسوس و فرامادى را 

به امرى محسوس كه ذهن ما توان درك آن را دارد، تشبیه كند. مقصود از اين تشبیه، آن است كه پیامبر اسلام، به عنوان نزديك 

ترين انسان به خداوند، توان نزديكى كامل به خداوند را ندارد و میان او و خدا، فاصله اى مثل فاصله دو قوس مى باشد. بارزترين 

فاصله پیامبر و خدا، آن است كه خدا، «وجوب وجود» دارد و پیامبر، «امكان وجود» ; يعنى پیامبر اسلام، وجودش را از خدا گرفته 

است ; در صورتى كه وجود براى خدا ضرورى، ازلى و ابدى است. بنابراين، مى توان گفت كه حتى وجود پیامبر اسلام(صلى 

الله علیه وآله) به عنوان نزديك ترين انسان به خدا، با خدا فاصله دارد (البته فاصله در نوع وجود و نه در مكان و ماده ).

٣. انسان هاى عادى كه به جهان كنونى قدم نهاده اند، به واسطه دارا بودن بعد غیر مادى و الهى خويش، در صورت سیر و 
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سلوك الهى و عمل به شريعت مقبول درگاه احديت، پرده هاى ماديت را مى درند و با وانهادن تعلقات مادى، از جهان ملك 

(ماده ) مى رهند و به جهان هاى بالاتر، قدم مى نهند. پیداست كه عالم ماده، دورترين عالم از خداوند و اسما و صفات اوست. 

هرچه به عوالم بالاتر قدم گذاريم، بیشتر به خدا نزديك شده ايم ; پس مى شود گفت كه انسان زمینى، در پايین ترين نقطه 

هستى خانه كرده است و به همین خاطر، از خدا دور افتاده است. بنابراين، انسان، هر چه بیشتر از دنیا دل بر كند و به خدا 

توجه كند، بالاتر رفته است ; پس خدا و اسما و صفات الهى، در نقطه اى بالاتر از جايى كه هم اكنون در آن هستیم، يعنى 

دنیاى مادى، قابل معرفت و شناخت است و آن، عالم ملكوت است و به همین دلیل، مى توان گفت كه خدا در ملكوت و جبروت 

يا در عالم بالا است و اگر انسان زمینى ادراك (علم ) و عمل خويش را با «وحى» منطبق كند، از نقطه پايین (عالم ماده )، به 

جهان فراز (عالم ملكوت و جبروت )، صعود مى كند[١۴۵].

 

زمینه هاى هجرت

پرسش ٢٠ . پیامبر در بیعت عقبه، با چه گروهى ملاقات كرد و ثمره آن چه بود؟

در سال ١١ بعثت، پیامبر خدا با شش نفر از بزرگان يثرب، از قبیله خزرج، ديدار كرد و آنها را به اسلام دعوت كرد. اين گروه كه 

پیشتر از سوى يهوديان نسبت به بعثت آخرين پیامبر، آگاهى هايى داشتند، پیامبر اسلام را همان پیامبر خاتم يافتند و به او 

ايمان آوردند[١۴۶]. اين ديدار، سبب شد كه اسلام به يثرب نفوذ كند و زمینه دو ديدار بعدى فراهم شود. بنابراين، پیامبر در 

دو سال متوالى، در عقبه منى (دره اى در كنار جمره عقبه )، با دو گروه از مردم يثرب كه در موسم حج به مكه آمده بودند، 

ملاقات كرد و ثمره اين ملاقات، بیعت يثربیان با رسول خدا بود.

نخستین بیعت، در ايام حج سال دوازدهم انجام گرفت و ١٢ نفر از يثربیان در عقبه منى با آن حضرت ملاقات كردند و ضمن 

پذيرش دين اسلام، با حضرت بیعت كردند. آنان از پیامبر درخواست كردند تا شخصى را به شهر آنان بفرستد تا مردم يثرب، با 

دين اسلام و قرآن آشنا گردند. رسول خدا نیز مصعب بن عمیر را فرستاد. اين بیعت، به بیعت عقبه اولى شهرت يافت[١۴٧].

دومین بیعت، در موسم حج سال ١٣ بعثت به وقوع پیوست و پس از تلاش هاى مصعب و مسلمانان يثرب، يگ گروه از 

مسلمانان با تركیب ٧٠ مرد و ٢ زن[١۴٨]، در عقبه منى با پیامبر بیعت كردند.

ثمره اين دو بیعت، نفوذ و گسترش اسلام در يثرب بود و اين فراگیرى، زمینه حضور مسلمانان در مدينه و سپس هجرت پیامبر را 

به آن سامان، فراهم آورد.

 

تصمیمى براى قتل

پرسش ٢١ . كفّار در چه مكانى تصمیم گرفتند پیامبر را به قتل برسانند و نظر قرآن، نسبت به اين مسئله چیست؟

مشركان در «دار النَدوه» كه مركز اجتماع و شوراى بزرگان خود بود، جمع شدند تا درباره پیامبر(صلى الله علیه وآله) 

تصمیم گیرى نهايى را به انجام برسانند ; زيرا مهاجرت مسلمانان از مكه و شكل گیرى پايگاه مطمئنى در يثرب، آنان را بسیار 

پريشان و مضطرب ساخته بود

گويا نظرات مختلفى در آن شورا مطرح شد ; پیشنهاد حبس يا اخراج پیامبر آنان را قانع نمى ساخت و پیشنهاد قتل مورد 

پذيرش قرار گرفت[١۴٩]. خداوند در سوره انفال، مكر كافران را اين گونه حكايت مى كند:

(وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذينَ كَفَرُوا لِیُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلوكَ او يُخْرِجُوكَ وَيَمْكِرونَ وَ يَمكِرُ اللهُ وَاللهُ خَیْرُ الْماكِرينَ )[١۵٠] ; «به خاطر 

بیاور هنگامى را كه كافران نقشه مى كشیدند كه تو را به زندان بیفكنند يا به قتل برسانند و يا (لااقل از مكه ) بیرون كنند ; آنها 

نقشه مى كشیدند و خداوند هم تدبیر مى كرد و خداوند بهترين تدبیركنندگان است»[١۵١].

 

شبى بجاى پیامبر

پرسش ٢٢ . لیلة المبیت چیست و چه واقعه اى در آن شب، به وقوع پیوست؟

شب اول ماه ربیع الاول سال سیزدهم بعثت را كه حضرت على(علیه السلام) جاى پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) خوابید، 

«لیلة المبیت» مى گويند. وقتى فرشته وحى، پیامبر را از نقشه شوم مشركان براى هجوم به خانه حضرت و كشتن وى آگاه 

ساخت، به آن حضرت دستور داد تا از مكه به عزم مدينه خارج شود. پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله)حضرت على(علیه السلام) 

را از اين نقشه آگاه كرد و به او فرمود: «امشب در خوابگاه من بخواب و رواندازِ سبزِ مرا به خود بپیچ تا آنان تصور كنند كه من 

هنوز در خانه و در بستر آرمیده ام و مرا تعقیب نكنند». آن گاه، پیامبر مخفیانه به سمت غار ثور حركت كرد[١۵٢].

اين اقدام امام، يكى از برجسته ترين فضائل امیرمؤمنان(علیه السلام) است ; به طورى كه بر اساس روايات شیعه و 
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اهل سنت، چون على(علیه السلام)اين كار را انجام داد، خداوند، آيه ذيل را در شأن وى نازل فرمود[١۵٣]:

(وَ مِنَ النّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللّهِ وَ اللّهُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ )[١۵۴] ; «بعضى از مردم ـ با ايمان همچون 

على(علیه السلام) به هنگام خفتن در جايگاه پیامبر ـ جان خود را به خاطر خشنودى خدا مى فروشند و خداوند، نسبت به 

بندگان مهربان است».

به فرموده امام سجاد(علیه السلام) نخستین كسى كه جان خود را براى جلب رضاى خداوند تقديم كرد، على بن ابى 

طالب(علیه السلام) است[١۵۵].

 

 

هجرت و دوران مدينه:
  

ورود پیامبر

پرسش ٢٣ . سیر تاريخى ورود پیامبر و مسلمانان به مدينه، چگونه بود؟

پیامبر خدا(صلى الله علیه وآله) پس از خروج از مكه، روانه مدينه شد و روز دوشنبه دوازدهم ربیع[١۵۶](٢  مهرماه )، برابر با ٢۴ 

سپتامبر ۶٢٢م. به محله جنوبى مدينه، به نام قبا وارد شد. گويا زمان سفر، پانزده روز به درازا كشید[١۵٧]. پیامبر تا روز 

پنجشنبه در آن جا ماند و مسجد قبا را بنا نهاد ; نماز جمعه را در نزديكى قبا، در میان قبیله بنى سالم خواند و اين نخسین نماز 

جمعه اى است كه رسول خدا(صلى الله علیه وآله) اقامه فرمود ; سپس از آن جا روانه يثرب گرديد. به بركت ورود پیامبر، اين 

شهر به مدينه النبى شهرت يافت. با ورود به مدينه و استقبال شورانگیز مردم از پیامبر، آمادگى بیشترى براى رشد اسلام پیدا 

شد. نخستین كار آن حضرت، بناى مسجد، پايگاه اصلى عبادت، مشورت و تجمع مسلمین بود[١۵٨].

استقبال مسلمانان مدينه ـ كه به انصار شهرت يافتند ـ از مهاجران مكه، وصف ناشدنى است. آنان اسلام را نصرت كرده، به 

يارى مهاجرانى شتافتند كه دست خالى به مدينه آمده بودند ; به گونه اى كه خداوند، ايثارشان را مى ستايد و در وصفشان 

چنین مى فرمايد:

(وَ الَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدّارَ وَ الاِْيمانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هاجَرَ إِلَیْهِمْ وَ لا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حاجَةً مِمّا أُوتُوا وَ يُؤْثِرُونَ 

عَلى أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ وَ مَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ )[١۵٩] ; «و كسانى كه پیش از 

آمدن مهاجران در ديار خود بوده اند و ايمان آورده اند، آنها را كه به سويشان مهاجرت كردند، دوست مى دارند و از آن چه به 

مهاجران داده شود، در دل خويش، احساس حسد نمى كنند و ديگران را بر خويش، ترجیح مى دهند ; هر چند خود نیازمند 

باشند و آنان كه از بخل خويش در امان مانده باشند، رستگارانند».

به گفته مورخان، انصار زمین هاى اضافى خود را به رسول خدا(صلى الله علیه وآله) هديه دادند و پیامبر نیز قطعه هايى از اين 

زمین هاى اهدايى را به مهاجران واگذار كرد. به نوشته بلاذرى، انصار به شدت مشتاق میزبانى مهاجران بودند[١۶٠].

 

حملات پیشگیرانه

پرسش ٢۴ . آيا پیامبر و يارانش، حق داشتند كه به كاروان ابوسفیان حمله كنند ; حمله اى كه مقدمه جنگ بدر شد؟

پیش از پرداختن به اين پرسش، دقت در اين نكته لازم است كه دعوت اسلام به يكتاپرستى، با حكمت و اندرز نیكو همراه بود و 

خداوند، رسولش را به اين مهم توصیه مى فرمود ; (ادْعُ إِلى سَبِیلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ )[١۶١]. پیام 

حقیقى اسلام، صلح، آرامش و نفى ظلم است و جهاد و دفاع را نیز براى ساختن يك زندگى شرافت  مندانه و عزيزانه، تجويز 

مى كند[١۶٢]  و چنین دينى، يكتاپرستى و توحید را با شمشیر، تجويز نمى كند و اتهام «اسلام، دين شمشیر است»[١۶٣]، 

ادعايى سست و نادرست است. جنگ هايى كه در دوران مدينه و در عصر پیامبر انجام گرفت، همه براى دفاع از كیان دولت 

اسلامى،[١۶۴] رفع فتنه[١۶۵] و ايستادگى در برابر نقض پیمان دشمن[١۶۶]  بوده است كه برخى در قالب دفاع و بعضى در 

قالب جهاد بوده است.

درباره علت حمله به كاروان هاى قريش و به ويژه كاروان ابوسفیان، به نكات زير دقت كنید:

١. پیش از غزوه بدر، چند غزوه و سريه، براى حمله به كاروان هاى قريش صورت گرفت[١۶٧]. مورخان درباره حملات پیش از 

پیكار بدر، مدعى اند كه انصار در اين حملات، شركت نداشتند[١۶٨].

٢. وقتى مسلمانى با آزادى كامل و اراده خود، دين را پذيرفته است و فشارى براى پذيرش اسلام بر او نبوده است، طبیعى 

است كه براى ارتباط او با دين، بايد فضاى سالمى فراهم شود. گاهى انسان براى كسب آزادى فكر، عقیده و خداپرستى، 
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ناگزير به جنگ مى شود ; به خصوص اگر طرف مقابل، پذيراى منطق و دلیل نباشد و با خشونت، در برابر يكتاپرستان بايستد. 

اسلام براى دست يابى به چنین آزادى، دفاع را لازم مى داند[١۶٩] و به عبارتى ديگر، وقتى آزادى مسلمانى به جهت عقیده 

او سلب شود و در پى آن، فضاى زندگى او با انواع فشارها و تهديدات سیاسى، اقتصادى و اجتماعى، تنگ گردد و او را  مجبور 

به ترك سرزمین و خانه خويش كنند و هماره سايه سیاه تهديد را براو بگستراند، طبیعى است كه دين اسلام، چتر حمايتى و 

دفاعى براى او فراهم مى آورد و اجازه جنگ با  مشركان را به او مى دهد. حملات نخست مهاجران به كاروان هاى تجارى 

مشركان، مجوزى براى دست يابى به حق آنان بود و آيه ٣٩ سوره حج، رخصت پیكار با مشركان را به مهاجران داده 

است[١٧٠].

٣. اين حملات را از منظر نمايش رزمى مسلمانان نیز مى توان نگريست كه به نوعى، فشاراقتصادى و روانى به قريش محسوب 

مى شد و چنین پیامى را به دشمن مى رساند كه مسلمانان به زودى هیچ منطقه اى را براى مشركان آزاد نخواهند گذاشت ; 

تا وقتى آزار و اذيت و مصادره دارايى مسلمانان ادامه يابد.

۴. اين حملات، از منظر سیاسى نیز هشدارى براى قبايل نزديك مدينه و يهوديانى بود كه در فكر هم پیمانى با قريش بودند ; 

قريشى كه هم اكنون تجارت او مختل شده است[١٧١].

۵. اين حملات را از منظر نظامى نیز مى توان تحلیل كرد و آن را نوعى دفاع پیشگیرانه نامید. اين دفاع كه به دفاع بازدارنده نیز 

شهرت دارد، به عنوان يك دفاع مشروع، اين اجازه را مى دهد كه در برابرخطر در شرف وقوع، واكنش نشان داده، به نوعى 

اقدام بازدارنده دست يازيد[١٧٢].

 

پیكار بدر

پرسش ٢۵ . با توجه به اهمیت جنگ بدر، نكاتى را در اين باره توضیح دهید.

پیكار بدر، اولین جنگ رسمى میان پیامبر خدا(صلى الله علیه وآله) و مشركان مكّه است كه در هفدهم رمضان سال دوم 

هجرى انجام شد و به جنگ «بدر القتال» و «بدر الكبرى»، معروف شده است[١٧٣].

در يك طرف اين نبرد نابرابر، نیروهاى مسلمان با كمترين ساز و برگ جنگى قرار داشتند. تعداد ٣١٣ تن با سه اسب و هفتاد 

شتر، نیرويى نبود كه بتواند از نظر نظامى، در مقابل ٩۵٠ جنگجو با صد اسب، هفتصد شتر، ششصدنیروى زره پوش و مجهّز به 

بیشترين سلاح هاى رايج در آن زمان و آن ناحیه، مقاومت كند[١٧۴] ; اما اين جنگ، با امداد الهى، تدبیر پیامبر، حماسه 

چهره هاى نامدارى چون حمزه و على(علیه السلام)و جانفشانى و اخلاص ساير ياران، به پیروزى منتهى شد.

اين نبرد به فرمايش رسول خدا(صلى الله علیه وآله)، «اولین نبردى بود كه در آن، خداوند اسلام را عزيز و سربلند گرداند و اهل 

شرك را خوار ساخت»[١٧۵].

در بدر، نابرابرى قدرت ايمان در برابر قدرت سلاح، به اثبات رسید و نشان داد كه كارآيى ايمان، توان به پیروزى رساندن يك گروه 

كوچك بر لشكر بزرگ تا دندان مسلح را دارد ; به گونه اى كه در مدت يك نیمروز، گروه كوچك مسلمانان توانستند تنها با دادن 

چهارده شهید، هفتاد تن از سپاه شرك را كشته، هفتاد تن ديگر را به اسارت درآورند[١٧۶] و با به غنیمت گرفتن ١۵٠٠ شتر، 

ده اسب و مقدار زيادى كالا، آنان را به خاك ذلّت بنشانند[١٧٧] و سپاه شرك را ـ كه در حقیقت تجسّم شیطان بودند ـ سركوب 

كنند ; چنان كه پیامبر خدا(صلى الله علیه  وآله)فرمود: «در هیچ روزى به جز روز عرفه ـ كه روز نزول رحمت الهى است ـ 

شیطان چنان كه در جنگ بدر تحقیر شد، تحقیر نشده بود»[١٧٨].

اين جنگ به ظاهر كوچك، چنان در پیشگاه خداوند داراى اهمیت است كه در میان وقايع تاريخ اسلام، مقام اول نزول آيات را به 

خود اختصاص داده است كه در اين باره، مى توان اين آيات را برشمرد: آل عمران (٣ )، آيات ١٢، ١٣ و ١٢٣ ; نساء (۴ )، آيه ٧٧ 

و ٧٨ ; انفال (٨ )، آيات ١ ـ ١٩ و ٣۶ ـ ۵١ و ۶٧ـ ٧١ ; حج، آيات ١٢۴ ـ ١٢٧[١٧٩].

 

جلوه هاى رهبرى و فرماندهى

پرسش ٢۶ . ويژگى هاى فرماندهى حضرت رسول(صلى الله علیه وآله) در جنگ بدر، چگونه بوده است؟

بعضى از نكات آموزنده رهبرى پیامبر(صلى الله علیه وآله) در نبرد بدر، عبارتند از:

١. اتكال به خداوند ;

در شب هفدهم رمضان ـ كه خواب بر لشكريان اسلام در بدر غلبه كرد ـ، تنها شخص بیدار، پیامبر(صلى الله علیه وآله) بود كه 

تا صبح به اقامه نماز و راز و نیاز با پروردگار خود مشغول بود[١٨٠]. در هنگام آغاز نبرد، دست به دعا برداشت و از درگاه خداوند، 

وفاى به وعده و پیروزى مسلمانان را خواستار شد و چنان مشغول دعا بود كه عبا از دوش وى افتاد[١٨١]. آن حضرت با راز و نیاز 
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و دعاى خود، توانست اين باور را به سپاه منتقل كند كه تنها خداوند، شايسته اتكال است و هیچ نیرويى، توان مقاومت در 

مقابل اراده الهى را ندارد و وعده او قطعى است[١٨٢].

٢. عدم تبعیض در استفاده از امكانات ;

در اين نبرد، سپاه اسلام تنها داراى هفتاد شتر بود كه هر سه نفر به نوبت سوار بر يك شتر راه پیمايى مى كردند. پیامبر خدا با 

آن كه رهبرى اين نبرد را بر عهده داشت، به تنهايى از يك شتر اختصاصى استفاده نمى كرد ; بلكه به همراه حضرت على(علیه 

السلام)و زيد بن حارثه، به نوبت، از يك شتر استفاده مى كردند[١٨٣]. پس از پايان نبرد نیز پیامبر(صلى الله علیه وآله)از غنايم 

نبرد، براى خود، چیزى بیش از آن كه سهمش بود، برنداشت[١٨۴].

٣. استفاده از نظرات كارشناسى ;

هنگام برپايى اردو، پیامبر با عبارت «اشیروا عَلَىَّ فى المنزل»، از اصحاب درخواست كرد تا موقعیتى مناسب را از نظر نظامى به 

او معرفى كنند. وقتى حباب بن منذر انصارى، كنار چاه هاى بدر را از نظر نظامى، مناسب معرفى كرد، حضرت(صلى الله علیه 

وآله)ديدگاه مشورتى و كارشناسانه او را پذيرفت و دستور انتقال از محلّى را كه خود قبلاً اعلام كرده بود، به محلّ معرفى شده، 

صادر كرد[١٨۵].

۴. رعايت تاكتیك هاى نظامى ;

پیامبر(صلى الله علیه وآله) از همان آغاز خروج از مدينه، درصدد كسب اطلاعات از سپاه دشمن بود ; از اين جهت، در راه 

حركت، از سپاه جدا شد و به شخصى به نام سفیان ضَمرى برخورد كرد و بدون آن كه خود را معرفى كند، اطلاعات دقیقى از 

زمان خروج قريشیان و نیز محلّ استقرار آنان به دست آورد. هنگامى كه آن شخص از پیامبر(صلى الله علیه وآله)خواست تا خود 

را معرفى كند، آن حضرت به صورت مبهم، به او جواب داد و پس از آن كه از استقرار قريش آگاه شد،درصدد ارزيابى نفرات و 

نیروى نظامى آنان برآمد و با آگاه شدن از اين كه در روز، بین نه تا ده شتر براى غذاى خود نحر مى كنند، تعداد آنان را بین نهصد 

تا هزار تن ارزيابى كرد[١٨۶]. پیامبر(صلى الله علیه وآله)محل استقرار سپاه خود را به گونه اى انتخاب كرده بود كه سپاه 

اسلام، در سمت مغرب و پشت به خورشید قرار گرفتند و در مقابل، سپاه كفر رو به روى خورشید مستقر شدند[١٨٧] كه  

همین نكته، به شكست آنان كمك فراوانى كرد.

۵. پرهیز از آغازيدن نبرد ;

پس از استقرار دو سپاه، پیامبر(صلى الله علیه وآله) نهايت سعى خود را براى ترغیب قريش به بازگشت انجام داد ; اما 

قريشیان متكبّر نپذيرفتند[١٨٨] و سرانجام، آنان بودند كه با كشتن برخى از مسلمانان، اولین خون را بر صحنه نبرد، جارى 

ساختند[١٨٩].

۶. حضور فعالانه در نبرد ;

حضور فعالانه پیامبر(صلى الله علیه وآله) در صحنه نبرد و در صف مقدم جنگ، از نكات بسیار بارز اين جنگ بود[١٩٠]. حضرت 

على(علیه السلام) كه بیشترين نقش را در پیروزى اين نبرد ايفا كرد[١٩١]، درباره حضور رسول خدا در نبرد مى گويد: «روز بدر، 

چون كار سخت و دشوار مى شد، به رسول خدا پناه مى برديم كه از همه مردم، دلیرتر و بى باك تر بود و هیچ كس از آن 

حضرت، به دشمن نزديك تر نبود»[١٩٢].

٧. رعايت مسائل اخلاقى ;

پیامبر پس از هويدا شدن آثار شكست در سپاه قريش، به مسلمانان دستور داد ابوالبخترى را ـ كه در هنگام محاصره شعب 

ابى طالب به مسلمانان كمك مى رساند ـ، نكشند. همچنین از آنان خواست تا كسانى را كه به اجبار قريش وارد صحنه كارزار 

شده اند، از بین نبرند[١٩٣].

سفارش به نیك رفتارى با اسیران نیز يكى ديگر از صحنه هاى هیجان انگیز اخلاقى اين نبرد است. مسلمانان به اين سفارش، 

عمل كردند ; به طورى كه اسیران را در خوراك بر خود ترجیح مى دادند و ايثار خود را اثبات مى كردند[١٩۴].

٨. پیشگامى خويشاوندان در نبرد ;

پیامبر، خويشان شجاع خويش را در سخت ترين لحظات پیكار، به میدان مى فرستاد و به فرموده امیرمؤمنان(علیه السلام)، 

«رسول خدا(صلى الله علیه وآله) چون كارزار دشوار مى شد و مردم پاى پس مى نهادند، كسان خود به نبردى فرستاد و به 

اين وسیله، يارانش را از سوزش نیزه ها و شمشیرها باز مى داشت ; چنان كه عبیده، سپس حارث (پسر عموى پیامبر )، در 

نبرد بدر... شهید گرديد»[١٩۵].

٩. توجه به بالا بردن سطح آموزشى مسلمانان ;

در پايان نبرد، در میان اسیران مشرك، تعدادى از افراد با سواد و آشنا به خط حضور داشتند كه از نظر مالى نه خود و نه 
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خانواده هايشان، توانايى پرداخت فديه را نداشتند. پیامبر(صلى الله علیه وآله) از اين موقعیت به بهترين شكل استفاده كرد و 

فرمود: هر اسیرى كه بتواند به ده نفر از مسلمانان سواد بیاموزد، آزاد خواهد شد[١٩۶]. بدين ترتیب، گام مهمى در سوادآموزى 

مسلمانان برداشته شد.

 

اخراج بنى نضیر

پرسش ٢٧ . چه اتفاقاتى سبب شد كه رسول خدا(صلى الله علیه وآله) قصد حمله به «بنى نضیر» و اخراج آنها را بگیرد؟

پس از ورود رسول خدا(صلى الله علیه وآله) به مدينه، حضرت با سه طايفه يهودى بنى قینقاع، بنى نضیر و بنى قريظه، پیمان 

عدم تعرض بست ; ولى آنها هر زمان فرصتى مى يافتند، از نقض اين پیمان فروگذارى نمى كردند.

دومین برخورد پیامبر با يهوديان، برخورد با بنى نضیر بود كه در سال چهارم هجرت انجام شد. درباره علت آن، چنین گفته شده 

است:

دو تن از قبیله بنى عامر (هم پیمان بنى نضیر )، توسط يكى از مسلمانان كشته شدند. اين قبیله، از پیامبر اسلام(صلى الله 

علیه وآله)درخواست ديه كردند و پیامبر نیز تصمیم گرفت تا براى پرداخت ديه، از بنى نضیر مدد گیرد و خود نزد آنان رفت. آنها 

كمك در پرداخت ديه را پذيرفتند ; اما در آن حال، به فكر كشتن پیامبر(صلى الله علیه وآله) كه در كنار قلعه آنان نشسته بود، 

افتادند! پیامبر از طريق وحى، از توطئه بنى نضیر آگاه شد و به مدينه بازگشت و آن گاه فردى را سراغ آنان فرستاد و پیام داد كه 

بايد مدينه را ترك كنید.

عبدالله بن ابى، رئیس منافقان، به بنى نضیر پیغام داد كه از ايشان دفاع خواهد كرد و بنى نضیر را بر ماندن و ايستادگى ترغیب 

كرد[١٩٧]. آنان نیز در قلعه هاى خود ماندند. سپاه اسلام، قلعه بنى نضیر را محاصره كردند. اين محاصره، ١۵ روز به طول 

انجامید و چون يهوديان از كمك عبدالله ابى ناامید شدند و جديت پیامبر را در درخواست خود مستمر يافتند، به ترك مدينه تن 

دادند و حضرت نیز به شرط عدم همراهى سلاح، اخراج آنان را پذيرفت و آنان با همراهى مؤمنان، پس از تخريب خانه هاى خود 

راهى خیبر ـ كه ١۶۵ كیلومتر با مدينه فاصله داشت ـ شدند[١٩٨].

قرآن، علت واكنش پیامبر(صلى الله علیه وآله) در برابر بنى نضیر را چنین بیان مى دارد:

«اين (عقوبت ) براى آن بود كه آنها با خدا و پیامبرش درافتادند و هر كس با خدا درافتد، ] بداند كه[ خدا، سخت كیفر 

است»[١٩٩].

قرآن كريم، واقعه اخراج بنى نضیر را چنین توصیف مى كند:

«اوست (خدا )كسى كه از میان اهل كتاب، كسانى را كه كفر ورزيدند، در نخستین اخراج (از مدينه ) بیرون كرد. گمان 

نمى كرديد كه (بنى نضیر ) بیرون روند و خودشان گمان داشتند كه دژهايشان در برابر خدا، مانع آنها خواهد بود، ] اما[ خدا از 

آن جايى كه تصور نمى كردند، برآنان درآمد و در دل هايشان بیم افكند ; ] به طورى كه[ خود به دست خود و به دست مؤمنان، 

خانه هاى خود را خراب مى كردند»[٢٠٠].

 

فرجام خیانت بنى قريضه

پرسش ٢٨ . جنگ پیامبر با يهوديان «بنى قريظه» چرا و چگونه اتفاق افتاد و سرانجامش چه شد؟

يهوديان بنى قريظه، با پیامبر اسلام(علیه السلام) پیمان بسته بودند كه با دشمنان او همكارى نكرده، به نفع آنها جاسوسى 

نكنند و با مسلمانان همزيستى مسالمت آمیز داشته باشند. در سال پنجم هجرت كه غزوه «احزاب» رخ داد، «بنى قريظه» در 

اين ماجرا پیمان خود را شكستند و با اعلام پشتیبانى با دشمنان اسلام، به مشركان عرب پیوستند و در برابر مسلمانان 

ايستادند. فاش شدن اين «خیانت» و هم دوشى يهوديان داخل مدينه، با ده هزار دشمنى كه براى نبرد با مسلمانان آمده 

بودند، در تضعیف روحیه برخى از مسلمانان مؤثر بود كه با تدبیر پیامبر(صلى الله علیه وآله)، اين خیانت، خنثى شد.

بنى قريظه جز نقض پیمان و خیانت به مسلمانان، دو زشتى را نیز از خود نشان دادند كه عبارت بودند از:

١. رساندن آذوقه و خواربار به سپاه احزاب[٢٠١].

٢. ايجاد رعب در درون شهر و در میان پناهگاه زنان و غیر نظامیان و تصمیم براى حمله شبانه به ايشان كه از سوى رسول خدا 

خنثى شد[٢٠٢].

پس از پايان نبرد و عقب نشینى كفار، پیامبر مأموريت يافت كه بى درنگ به سراغ بنى قريظه رفته، كار ايشان را يكسره كند. 

مسلمانان نیز بلافاصله آماده جنگ شدند و به سرعت قلعه هاى محكم بنى قريظه را در حلقه محاصره خود در آوردند. اين 

محاصره، بیست و پنج روز اين محاصره به طول انجامید.
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قبیله اوس كه پیشتر با بنى قريظه همپیمان بودند، از پیامبر خواستند كه با آنان همچون يهود بنى قینقاع رفتار كند و 

رسول خدا(صلى الله علیه وآله) از بزرگ اوس، سعد معاذ خواست تا در اين مورد داورى كند. اين پیشنهاد را اوسیان و 

بنى قريظه پذيرفتند. سعد پس از اطمینان از پذيرش داورى اش از سوى بنى قريظه، به دور از تعصبات قبیلگى، چنین حكم كرد: 

«من مى گويم آنها كه آماده جنگ با مسلمانان بودند (مردان بنى قريظه )، بايد كشته شوند و فرزندان و زنانشان، اسیر و 

اموالشان تقسیم گردد».

گروهى از يهوديان كه اسلام را پذيرفتند، نجات يافتند و حى بن احطب، رئیس قبیله بنى نضیر نیز كه در جريان اين خیانت بزرگ 

حضور داشت، كشته شد[٢٠٣].

قرآن درباره فرجام اين خیانت يهوديان مى گويد:

«و خداوند گروهى از اهل كتاب ] يهود[ را كه از آنان ] مشركان[ حمايت كردند، از قلعه هايشان پايین كشید و در دل هايشان 

رعب افكند ] و كارشان به جايى رسید كه [گروهى را مى كشتید و گروهى را اسیر مى كرديد و زمین ها و خانه ها و اموالشان 

و زمینى را كه در آن پا ننهاده بوديد، در اختیار شما گذاشت و خداوند، بر هر چیزى تواناست»[٢٠۴].

در تكمیل اين پاسخ، چند نكته زير لازم به ذكر است:

١. پیشتر پیامبر(صلى الله علیه وآله)، دو بار از نقض عهد يهوديان گذشته بود ; گرچه خطاى يهوديان بنى قینقاع و بنى نضیر، 

در حد جرم بنى قريظه نبود ; چون آنان در بدترين شرايط، خیانت و نقض پیمان كردند[٢٠۵].

٢. پیامبر، داورى را به عهده سعد گذاشت و بنى قريظه، به اين داورى رضايت داشتند. پیامبر نیز فرمود كه حكم سعد، مطابق 

حكم خداوند است[٢٠۶].

٣. داورى سعد معاذ، با تورات همخوانى داشت و احتمالاً سعد به علّت ارتباط نزديك با يهود، از قوانین جزايى آنها آگاهى داشته 

است[٢٠٧].

۴. پس از تمام شدن فتنه بنى قريضه، سرزمین مدينه براى همیشه از لوث وجود اين دشمنان سرسخت و لجوج پاك گرديد و 

نقشه آتى مشركان نیز ناكام ماند.

۵. برخى مجازات بنى قريظه را منكر شده اند[٢٠٨]. اين دفاعیه با آيه ٢۶ سوره احزاب، سازگار نیست.

 

فتح خیبر

پرسش ٢٩ . درباره فتح خیبر و علت حمله مسلمانان به آن منطقه توضیح دهید.

جلگه وسیع و حاصل خیزى كه در شمال مدينه، به فاصله ٣٢ فرسنگى آن قرار داشت، «وادى خیبر» نامیده مى شد. پیش از 

بعثت پیامبر (صلى الله علیه وآله وسلم)، يهوديان براى سكونت و حفاظت خويش در آن منقطه، دژهاى هفتگانه محكمى 

ساخته بودند. جمعیت آنها بالغ بر بیست هزار تن بود و در میان آنان، مردان جنگاور و دلیر، فراوان به چشم مى خورد[٢٠٩].

جرم بزرگ يهوديان خیبر اين بود كه كمك مالى آنان، سبب جنگ خندق شد و اين خطر وجود داشت كه آنها با تحريك امپراتور 

روم يا ايران، به پايگاه اسلام حمله كنند ; به خصوص در آن زمان، كه يهوديان در جنگ هاى ايران و روم، با يكى از آنها همكارى 

داشتند. از اين رو، پیامبر (صلى الله علیه وآله وسلم)تصمیم گرفت، كه آتش اين خطر را خاموش سازد. هنگامى كه آن حضرت 

از حديبیه بازگشت، ماه ذى الحجه و مقدارى از محرم سال هفتم هجرى را در مدينه ماند ; سپس به سوى خیبر حركت كرد. 

وقتى پیامبراكرم (صلى الله علیه وآله وسلم)نزديك قلعه هاى خیبر رسید، سر به سوى آسمان بلند كرد و فرمود:

«بارالها! تويى خداى آسمان ها و آن چه زير آنها قرار گرفته و خداى زمین و آن چه برآن سنگینى افكنده، من از تو خوبى اين 

آبادى و خوبى اهل آن و آن چه را كه در آن هست، مى خواهم و از بدى هاى آن و بدى آن چه را در آن قرار گرفته، به تو پناه 

مى برم»[٢١٠].

پیامبر (صلى الله علیه وآله وسلم) و يارانش، از توطئه هاى يهوديان آگاه بودند. از اين رو، شبانه و مخفیانه حركت كردند و آنان 

را به محاصره درآوردند. يهوديان در بالاى قلعه ها، ديدبان ها و تیراندازانى قرار داده و در جلوى راه هاى ورودى قلعه، خندقى 

كنده بودند[٢١١]. سپاه اسلام، قلعه ها را يكى پس از ديگرى فتح كردند تا به آخرين قلعه ـ كه از همه محكم تر بود و فرمانده 

معروف يهود، «مرحب» در آن قرار داشت ـ رسیدند. حضرت دستور حمله عمومى را به فرماندهى ابوبكر صادر كرد ; امّا او فرار 

كرد. روز دوم، پرچم فرماندهى را به عمر داد و او نیز نتوانست كارى از پیش ببرد و فرار كرد. روز بعد پیامبر (صلى الله علیه وآله 

وسلم)فرمود:

«لاعطین الراية غداً رجلا يفتح الله على يديه يحبّ الله و رسوله و يحبه الله و رسوله كراراً غیر فرّار ; فردا پرچم را 

به دست مردى مى دهم كه خداوند به دست او فتح مى كند و او خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسول نیز او را دوست 
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دارند. او حمله كننده اى است كه فرار نمى كند»[٢١٢].

فردا كه همگى آماده بودند تا بار ديگر فرمان حمله بگیرند، پیامبر (صلى الله علیه وآله وسلم)، حضرت على (علیه السلام) را 

صدا زد ; لشگر به فرماندهى حضرت على، سحرگاه حمله كرد. آن حضرت با حركتى نیرومند و پرقدرت، درب قلعه را كَند و آن را 

سپر خود قرار داد و مرحب يهودى را به قتل رساند[٢١٣]. و بقیه يهوديان نیز متوارى شدند. به اين ترتیب، قلعه هاى خیبر فتح 

شد[٢١۴]. پیامبر (صلى الله علیه وآله وسلم)پس از فتح، با آنان خوش رفتارى كرد و اراضى و باغ هاى آن جا را به دست يهود 

سپرد ; به شرط اين كه نیمى از درآمد آن را به مسلمین بپردازند. فتح خیبر، براى مسلمانان، حائز اهمیت بود و زمینه فتح بدون 

خون ريزى مكه را فراهم ساخت. خداوند درباره جنگ خیبر، چنین مى فرمايد:

«و خدا به شما غنیمت هاى فراوان ] ديگرى[ وعده داده كه به زودى آنها را خواهید گرفت و اين ] پیروزى[ را براى شما پیش 

انداخت و دست هاى مردم را از شما كوتاه ساخت و تا براى مؤمنان، نشانه اى باشد و شما را به راه راست هدايت كند و 

غنیمت هاى ديگر] ى نیز هست[ كه شما برآنها دست نیافته ايد ] و[ خدا بر آنها نیك احاطه دارد و همواره خداوند، بر هر چیزى 

تواناست»[٢١۵].

 

  

دولت پیامبر(صلى الله علیه وآله):[٢١۶]
 

ولايت و زعامت سیاسى

پرسش ٣٠ . آيا پیامبر گرامى اسلام(صلى الله علیه وآله) از سوى خداوند، داراى ولايت سیاسى و موظف به تشكیل حكومت 

بود؟

از نظر شواهد و مدارك مسلم تاريخى، قبل از ظهور اسلام، در حجاز حكومت و دولتى وجود نداشت و نظم سیاسىِ خاصى بر 

زندگىِ اعراب بدوى حاكم نبود[٢١٧]. پس از ظهور اسلام در مكّه و هجرت پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) به مدينه، آن حضرت 

براى اولین بار ساكنان آن ديار را تحت فرمان يك دولت مركزى در آورد و نظام قبیلگى حاكم بر آنان را به نظم سیاسى و 

اجتماعى نوينى مبدل ساخت و علاوه بر آموزش و تربیت، شخصاً سرپرستى و رهبرىِ جامعه اسلامى را بر عهده گرفت و به 

اداره نظام اجتماعىِ مسلمین در بخش هاى مختلف قضايى، فرهنگى، سیاسى، نظامى و اقتصادى پرداخت[٢١٨]. اين 

مسئله، از نظر آيات قرآن و شواهد تاريخى، چندان واضح و آشكار است كه حتى شرق شناسان غیرمسلمان نیز بدان تصريح 

كرده اند. دانشمند ايتالیايى، «فل لینو»، در اين باره مى نويسد:

«حضرت محمد(صلى الله علیه وآله) در يك زمان، دين و دولت را پايه گذارى كرد و گستره اين دو، در دوران زندگى اش، همسان 

بود»[٢١٩] و به عقیده «ستروتمان»، «اسلام، پديده اى دينى و سیاسى است ; زيرا بنیان گذار آن، علاوه بر نبوت، حكومت را 

نیز دردست داشت و به شیوه حكومت دارى، كاملاً آگاه بود»[٢٢٠].

با وجود اين، در سده اخیر، برخى نويسندگان[٢٢١] تحت تأثیر آموزه هاى سكولاريسم و جدايى دين از سیاست، الهى بودن 

حكومت پیامبر گرامى اسلام(صلى الله علیه وآله)را مورد تشكیك قرار داده، با بشرى دانستن آن، ادعا نمودند كه 

پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله)، شأن ولايت و زعامت سیاسى را نداشته و از سوى خداوند، مأمور به تشكیل حكومت نبوده 

است. بنابراين، اگر آن حضرت در زمان خويش اقدام  به تشكیل حكومت كرد، بنابر نیاز جامعه بود و نه تكلیفى الهى و دينى!

در پاسخ به اين شبهه، لازم است تا منطق قرآن درباره نقش پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) در دولت اسلامى، مورد بررسى 

و تحلیل قرار بگیرد.

الف) رهبرى سیاسى پیامبر(صلى الله علیه وآله)

قرآن كريم، پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) را به عنوان فردى كه براى دخالت در زندگى مردم، «اولى» و داراى ولايت است، 

معرفى مى كند ; (النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ )[٢٢٢]قرآن پژوهان و مفسّران تصريح كرده اند كه اين اولويت، 

اختصاص به مسائل دينى ندارد و همه امور دينى و دنیايى آنان را در بر مى گیرد[٢٢٣]. مؤيد اين تفسیر، چند دلیل زير است:

١. قرآن ; اطلاق آيه بالا، اولويت و ولايت پیامبر را به عرصه خاصى محدود نكرده است و در نتیجه، همه حوزه هاى ولايت پذير را 

كه در رأس آنها حوزه رهبرى سیاسى و اجتماعى است، را شامل مى شود و پیامبر از سوى خداوند، ولايت همه جانبه بر 

مردم پیدا مى كند.

٢. روايات ; امام باقر(علیه السلام) فرمود: «اين آيه، درباره رهبرى و فرماندهى نازل شده است»[٢٢۴].

٣. شأن نزول ; وقتى پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) آهنگ جنگ كرد و مردم را به خروج فرمان داد، برخى نزد آن حضرت آمدند 
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تا براى بستگان خويش اذن بگیرند ; آن گاه اين آيه نازل شد. از اين مسئله، روشن مى شود كه فرمان هاى اجتماعى 

پیامبر(صلى الله علیه وآله)، متكى به ولايت الهى و دينى است ; نه مبتنى بر خاستگاه بشرى[٢٢۵].

۴. مفهوم اولويت ; اين آيه، نشان مى دهد كه پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) از طرف خداوند نسبت به اداره و رهبرى جامعه، 

مقدم است و با وجود او، نوبت به ديگران نمى رسد.

آيات ديگرى نیز گوياى همین مطلب است ; (إِنَّما وَلِیُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِیمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ 

وَ هُمْ راكِعُونَ )[٢٢۶] ; «سرپرست و ولى شما، تنها خدا و پیامبر اوست و كسانى كه ايمان آورده اند ; همان كسانى كه نماز 

به پا مى دارند و در حال ركوع، زكات مى دهند».

بنابراين، از نگاه قرآن، خداوند پیامبر را نسبت به ديگران اولويت بخشیده و ولايت داده است. از اين رو، ولايت آن حضرت، تابع 

ولايت خداوند و در طول آن است ; نه امرى زمینى و بشرى.

علامه طباطبايى(رحمه الله) درباره ولايت آن حضرت مى نويسد: «رسول خدا، بر همه شئون امت اسلامى، جهت سوق دادن 

آنان به سوى خدا و نیز براى حكمرانى و فرمانروايى بر آنها و قضاوت در میانشان، ولايت دارد... البته اين ولايت، در طول ولايت 

خداوند و ناشى از تفويض الهى است»[٢٢٧]. نكته مهم ديگر اين كه مفهوم «انّما»، دلالت بر حصر دارد. بنابراين، طبق اين آيه، 

حكومت مشروع، آن حكومتى است كه از جانب خداوند، مشروعیت يافته باشد.

در نتیجه، با توجه به مجموع آيات قرآن، مى توان فهمید كه حضرت رسول، در آن واحد، داراى سه شأن بوده است[٢٢٨] ;

١. امامت و پیشوايى و مرجعیت دينى[٢٢٩].

٢. ولايت قضايى[٢٣٠].

٣. ولايت سیاسى و اجتماعى[٢٣١].

ب) مسؤولیت هاى اجتماعى پیامبر(صلى الله علیه وآله)

هر يك از شئون سه گانه پیامبر(صلى الله علیه وآله) ـ پیشوايى دينى، ولايت قضايى و رهبرى اجتماعى ـ مسئولیت هاى 

خاصى را بر عهده آن حضرت نهاده بود. آيات زير، نمونه هايى از مأموريت هاى الهى آن حضرت، در ارتباط با «رهبرى جامعه» و 

«اداره امت» است:

١. (فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِى الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ... )[٢٣٢] ; «پس اگر در جنگ بر آنان دست يافتى، با ] عقوبت[ آنان، 

كسانى را كه از پى ايشانند، تار و مار كن ; باشد كه عبرت گیرند». اين آيه، از يك سو بیان گر سیاستى است كه امت 

اسلامى در برابر دشمنان متجاوز و پیمان شكن، بايد اتخاذ كند و از سوى ديگر، بیان گر آن است كه مسئولیت برنامه ريزى، 

آماده سازى  مقدمات و سرانجام، عینیت بخشیدن به اين سیاست، بر عهده پیامبر(صلى الله علیه وآله) است.

٢. (وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِینَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ )[٢٣٣] ; «و اگر يكى از مشركان از 

تو پناه خواست، پناهش ده تا كلام خدا را بشنود ; سپس او را به مكان امنش برسان». به حكم اين آيه، پیامبر(صلى الله علیه 

وآله)موظف است كه براى حفظ امنیت مشركان ـكه براى شنیدن كلام خداـ مى آيند امنیت و آزادى آنان را تأمین كند[٢٣۴].

٣. (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِینَ عَلَى الْقِتالِ )[٢٣۵] ; «اى پیامبر! مؤمنان را به جهاد برانگیز».

۴. (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ جاهِدِ الْكُفَّارَ وَ الْمُنافِقِینَ وَ اغْلُظْ عَلَیْهِمْ )[٢٣۶] ; «اى پیامبر! با كافران و منافقان، جهاد كن و بر آنان 

سخت بگیر». در اين جا وظیفه فرماندهى و سازماندهى مسلمانان براى جهاد، بر دوش پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) نهاده 

شده است.

۵. (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً )[٢٣٧] ; «از اموال آنان، صدقه اى بگیر». بر اساس اين آيه، پیامبر(صلى الله علیه وآله) مأمور 

گرفتن زكات (نوعى مالیات بر ثروت ) از مسلمانان بود.

بنابراين، از ديدگاه قرآن، پیامبر(صلى الله علیه وآله)، نه تنها مأمور تشكیل حكومت بود، بلكه مسئولیت هاى اجتماعى متعددى 

را نیز از سوى خداوند بر عهده داشت و بر اين اساس، اقدام به تشكیل حكومت كرد.

ج) اختیارات مالى پیامبر(صلى الله علیه وآله)

اختیارات مالى پیامبر(صلى الله علیه وآله)، نشان دهنده موقعیت رسول خدا(صلى الله علیه وآله) در زعامت و رهبرى جامعه و 

نقش آن حضرت در دولت اسلامى است. آيات ذيل، بیان گر اين موضوع است:

١. (وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْء فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِى الْقُرْبى وَ الْیَتامى وَ الْمَساكِینِ وَ ابْنِ 

السَّبِیلِ )[٢٣٨] ; «و بدانید كه هر چه به شما غنیمت و فايده رسد، يك پنجم آن براى خدا و رسول و از آن خويشاوندان ] او[  و 

يتیمان و در راه ماندگان است».

٢. (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الاَْنْفالِ قُلِ الاْنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ )[٢٣٩] ; «چون امت از تو حكم انفال را سؤال كنند، جواب ده كه انفال، 
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مخصوص خدا و رسول است».

٣. (ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِى الْقُرْبى وَ الْیَتامى وَ الْمَساكِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ 

كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَیْنَ الاْغْنِیاءِ مِنْكُمْ )[٢۴٠] ; «و آن چه كه خدا از اموال ساكنان آن قريه ها عايد پیامبرش گردانید، از آن خدا 

و از آن پیامبر ] او[ و متعلق به خويشاوندان نزديك ] وى[ و يتیمان و بینوايان و در راه ماندگان است ; تا میان توان  گران شما 

دست به دست  نگردد».

با كمترين آشنايى با منطق قرآن و فقه اسلامى، مى توان فهمید كه اين بودجه فراوان، به عنوان منبع هزينه زندگى شخص 

پیامبر(صلى الله علیه وآله) و يا منبع هزينه تبلیغ احكام از سوى آن حضرت نیست ; بلكه نوعى تأمین اجتماعى و بودجه دولتى 

است. امام حسن عسكرى(علیه السلام) مى فرمايد: «خداوند با سپردن نیمى از خمس به پیامبر(صلى الله علیه وآله)، تربیت 

يتیمان، برآوردن نیازهاى مسلمین، پرداخت بدهكارى آنان و تأمین هزينه حج و جهاد را از او خواسته است»[٢۴١].

د) مسئولیت مسلمانان در برابر پیامبر(صلى الله علیه وآله)

بررسى آيات متعدد قرآن، حكايت از آن دارد كه در بینش قرآنى، پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله)صرفاً در جايگاه مسئله گويى 

و بیان احكام قرار ندارد و حوزه نفوذ و دخالت او، به ابلاغ وحى محدود نمى شود. مسلمانان نیز نبايد فقط براى فراگیرى احكام، 

آن حضرت را مرجع خود بدانند ; بلكه موظفند در عرصه مسائل اجتماعى، از خط  مشى و سیاست ترسیم شده از سوى 

رسول خدا(صلى الله علیه وآله)، پیروى كنند و در برابر امر و فرمان او، گردن نهند. بعضى از اين آيات عبارتند از:

١. (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ )[٢۴٢] ; «اى كسانى كه ايمان آورده ايد، خدا را اطاعت كنید و از 

پیامبر، اطاعت نمايید».

علامه طباطبايى مى نويسد: «بر اساس اين آيه، اطاعت از پیامبر(صلى الله علیه وآله)، در مورد دستوراتى كه براى اداره 

جامعه اسلامى و از موضع ولايت و حكومت صادر مى كند، لازم است»[٢۴٣]. پس لزوم اطاعت از پیامبر(صلى الله علیه وآله)، 

مبین الهى بودن حكومت آن حضرت است وگرنه نیازى به تأكید خداوند، بر اطاعت از پیامبر(صلى الله علیه وآله) و آن را در زمره 

وظايف دينى قرار دادن، نبود.

٢. (وَ إِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الاْمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذاعُوا بِهِ وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلى أُولِى الاْمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ 

يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ )[٢۴۴] ; «و چون خبرى از ايمنى يا وحشت به آنان برسد، انتشارش دهند و اگر آن را به پیامبر و اولیاى امر 

خود ارجاع كنند، قطعاً از میان آنان كسانى اند كه مى توانند درست و نادرستآن را دريابند».

قرآن، مسلمانان را موظف مى داند كه اطلاعات و اخبار خود را ـ به ويژه در شرايط حساس جنگ ـ قبل از انتشار در بین مردم، به 

پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) ارائه دهند. اين آيه نیز صراحت دارد كه پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله)، صرفاً ابلاغ كننده 

احكام الهى نیست ; بلكه علاوه بر بیان احكام، مسئولیت كارشناسى و تحلیل موضوعات، حوادث و رخدادهاى 

سیاسى ـ اجتماعى را نیز بر عهده دارد و همان گونه كه مسلمانان براى دريافت احكام به آن حضرت مراجعه مى كنند، براى 

دريافت تحلیل صحیح مسائل جارى جامعه نیز بايد به او مراجعه كنند و از انجام هر عمل خودسرانه بپرهیزند.

٣. قرآن كريم از مسلمانان مى خواهد كه با دخالت رسول خدا(صلى الله علیه وآله) در امور اجتماعى و پس از اعلام نظر آن 

حضرت، ترديدى به خود راه ندهند و همگى اطاعت كنند ; (وَ ما كانَ لِمُؤْمِن وَ لا مُؤْمِنَة إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ 

يَكُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِیناً )[٢۴۵] ; «هیچ مرد و زن مؤمنى را در كارى 

كه خدا و رسول حكم كنند، اراده و اختیارى نیست ] كه رأى خلافى اظهار نمايند[  و هر كس نافرمانى خدا و رسول كند، قطعاً 

دچار گمراهى آشكار گرديده است».

در اين آيه، مقصود از «قضاى پیامبر»، دخالت آن حضرت در شئون گوناگون زندگى مردم و مسائل مختلف حكومت است. هر چند 

اين مسائل، امور خود مردم است (من امرهم ) و خود مردم حق مشاركت و دخالت دارند، ولى وقتى در همین مسائل، 

پیامبر خدا ـ به عنوان رهبر دولت اسلامى ـ دخالت كند، جايى براى مداخله ديگران باقى نمى ماند و هیچ كس نبايد خود را 

صاحب اختیار بداند.

۴. قرآن مجید پذيرش داورى و حكمرانى پیامبر را در مشاجرات، شرط ايمان دانسته است ; (فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى 

يُحَكِّمُوكَ فِیما شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِى أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَیْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِیماً... )[٢۴۶] ; «به خدايت 

سوگند! ايمان نمى آورند ; مگر آن كه تو را در آن چه بینشان اختلاف آمیز است، داور قرار دهند ; سپس نسبت به آن چه 

قضاوت كردى، در نفس خود هیچ اعتراضى نداشته و از جان و دل، تسلیم باشند». صراحت اين آيه در ارتباط شأن قضاوت و 

داورى پیامبر(صلى الله علیه وآله) با دين، بسیار صريح است ; زيرا قرآن مجید، آن را شرط ايمان دانسته است ; در حالى كه 

اگر اين مسئله مطلبى بشرى و زمینى بود، ارتباط دادن آن با ايمان، معنا نداشت.
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۵. (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَیْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ )[٢۴٧] ; «اى كسانى كه ايمان آورده ايد! در برابر خدا و 

پیامبرش ] در هیچ كارى[، پیشى مجويید».

۶. (ما كانَ لاِهْلِ الْمَدِينَةِ وَ مَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الاَْعْرابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ )[٢۴٨] ; «اهل مدينه و باديه نشینان 

اطرافش، نبايد هرگز از فرمان پیامبر، تخلف كنند».

آيات متعدد ديگرى نیز وجود دارد كه نمايان گر شعاع ولايت و رهبرى آن حضرت، بر سراسر زندگى اجتماعى ـ سیاسى است. 

بنابراين، اگر حكومت پیامبر(صلى الله علیه وآله)، حكومتى عرفى و غیر الهى بود، ديگر نیازى نبود كه خداوند، مسلمانان را 

موظف به اطاعت از آن حضرت، در امور اجتماعى خويش كند ; بلكه مردم، بر اساس خواست خود، در اين زمینه تصمیم 

مى گرفتند.

 

رأى مردم در دولت پیامبر

پرسش ٣١ . آيا ولايت و حكومت پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) بر خواست و رأى مردم مبتنى بود و اصولاً مردم و آراى آنان، 

چه جايگاهى در دولت پیامبر(صلى الله علیه وآله)داشتند؟

يكى از شبهاتى كه برخى از نويسندگان معاصر پیرامون منشأ مشروعیت حكومت اسلامى مطرح مى كنند، اين است كه 

«ولايت و حكومت پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله)برخواست و اراده مردم مبتنى بوده است و نه بر اراده و تفويض الهى و به 

بیان ديگر، مشروعیت ولايت و حكومت پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله)،برخواسته از پذيرش و قبول و انتخاب مردم بوده است، 

و نه انتصاب وتفويض خداوند»[٢۴٩]. مهم ترين دلیل اين ادعا آن است كه در چند واقعه تاريخى، برخى از مسلمانان با 

پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله)بیعت كرده و بدان وسیله، مردم به پیامبر(صلى الله علیه وآله)، ولايت و حق حكومت داده اند.

ارزيابى و نقد اين شبهه، نیازمند شناخت و بررسى سه موضوع مهم، يعنى» منشأ مشروعیت حكومت پیامبر(صلى الله علیه 

وآله)»، «محتوا و ماهیت بیعت هاى پیامبر(صلى الله علیه وآله)» و «جايگاه خواست مردم در حكومت اسلامى» مى باشد:

الف) منشأ مشروعیت حكومت پیامبر(صلى الله علیه وآله)

از ديدگاه اسلام، منبع ذاتى مشروعیت و حقانیت، اعتبار خداوند متعال است و هیچ شخصى حق حاكمیت بر ديگرى را ندارد ; 

مگر آن كه از جانب حق تعالى به اين منصب نايل آيد. بررسى آيات متعدد قرآن، بیان گر اين است كه قرآن كريم وضع قانون و 

حكمرانى را از اوصاف اختصاصى خداوند متعال مى داند. در آياتى از قرآن، چنین آمده است:

١. (إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَ هُوَ خَیْرُ الْفاصِلِینَ )[٢۵٠] ; «حكم جز به دست خدا نیست كه حق را بیان مى كند و او 

بهترين داوران است».

٢. (لَهُ الْحَمْدُ فِى الاُْولى وَ الاْخِرَةِ وَ لَهُ الْحُكْمُ )[٢۵١] ; «در اين ] سراى[ نخستین و در آخرت، ستايش از آن اوست و حكم و 

فرمان، او راست و به سوى او، باز گردانیده مى شود».

٣. (إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ذلِكَ الدِّينُ الْقَیِّمُ )[٢۵٢] ; «حكم جز براى خدا نیست ; دستور داده كه جز او را 

نپرستید. اين است دين درست ; ولى بیشترين مردم نمى دانند».

۴. (ما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وال )[٢۵٣] ; «و غیر از او، والى و حمايت گرى براى آنان نخواهد بود».

خداوند در اين آيات، حق حكمرانى را اختصاص به خود داده و آن را از غیر خود (مانند قیصرها، پادشاهان و...) نفى كرده است ; 

حكمى كه لازمه اش قرار گرفتن قانون گذارى و حكومت دارى در قلمرو دين و شريعت الهى است و هر قانون و نظام حكمرانى 

بیگانه با خدا را فاقد مشروعیت مى انگارد.

در آيات ديگرى نیز علاوه بر الزام به حكمرانى بر اساس دين الهى، از متخلفان با عناوين «كافر»، «ظالم» و «فاسق»، ياد شده 

است كه برخى عبارتند از:

١. (مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ )[٢۵۴] ; «و كسانى كه به موجب آن چه خدا نازل كرده، داورى 

نكرده اند، آنان خود كافرانند».

٢. (مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ )[٢۵۵] ; «و كسانى كه به آن چه خدا نازل كرده، حكم نكنند، آنان 

خود ستم گرانند».

٣. (مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ )[٢۵۶] ; «و كسانى كه به آن چه خدا نازل كرده، حكم نكنند، خود 

فاسقانند».

بنابراين، دو ركن مهم و اساسى حكومت، يعنى «قانون» و «حاكم»، از مواردى است كه قرآن تعیین هر دو ركن را از شئون 

خداوند دانسته است و بر اين اساس، منشأ مشروعیت حكومت را تنها اعتبار خداوند متعال مى داند. حال پرسش مهم در 
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انديشه سیاسى اين است كه آيا خداوند سبحان اين حق را به ديگران واگذار كرده است يا خیر؟ بر اساس دلايل عقلى و نقلى 

بسیار متعدد[٢۵٧]، خداوند اين اجازه و حق را به پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله) داده است و ضمن واگذارى مسئولیت ها و 

شئون اجتماعى و سیاسى متعدد، به پیامبر(صلى الله علیه وآله) چنین دستور داده است: (فَاحْكُمْ بَیْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ 

اللَّهُ )[٢۵٨] ; «و میان آنان به موجب آن چه خدا نازل كرده، داورى كن» و (فَاحْكُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ 

الْهَوى )[٢۵٩] ; «پس میان مردم، به حق داورى كن و هرگز از هواى نفس پیروى نكن...».

دو آيه ياد شده و آيات متعدد ديگر، به طور صريح، با خطاب به پیامبر(صلى الله علیه وآله)، آن حضرت را مسئول و ناظر مستقیم 

حكومت معرفى مى كند و به دنبال آن، مبناى رفتارى و قانونى حكومت را مشخص مى سازد ; مبنايى كه عبارت از «ما انزل 

الله» است و اطاعت از حكومت و دستورات پیامبر(صلى الله علیه وآله) را بر مردم واجب مى داند ; (أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا 

الرَّسُولَ وَ أُولِي الاَْمْرِ مِنْكُمْ )[٢۶٠] ; «خدا را فرمان بريد و پیامبر و صاحبان امر و فرمانتان را اطاعت كنید». بنابراين، از نظر 

قرآن، منشأ مشروعیت حكومت پیامبر(صلى الله علیه وآله)، نصب و تفويض الهى است و نه خواست، بیعت و انتخاب مردم.

ب) ماهیت بیعت هاى پیامبر(صلى الله علیه وآله)

بیعت هايى كه در زمان پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) انجام شده، زمینه ها و علت هاى مختلفى داشته كه برخى عبارتند 

از:

١. بیعت «عقبه اولى»، در موسم حج، بین پیامبر(صلى الله علیه وآله) و دوازده نفر از انصار به وقوع پیوست. «عبادة بن 

صامت» بیعت ياد شده را چنین گزارش مى كند: «ما با پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله)پیش از آن كه بر ما جنگ و نبرد واجب 

شود، بیعت نساء را به جاى آورديم. مفاد آن بیعت اين بود كه به خدا شرك نورزيم ; دزدى و زنا نكنیم ; فرزندان خود را نكشیم ; 

بهتان و افترا نبنديم ; خدا و پیامبر را در امور معروف نافرمانى نكنیم و...»[٢۶١]. چنان كه ملاحظه مى شود، بیعت در اين جا به 

معناى ايمان به اسلام و اطاعت از احكام اسلامى است.

٢. بیعت «عقبه دوم»، بین پیامبر(صلى الله علیه وآله) و ٧٣ مرد و دو زن به وقوع پیوست. در جريان اين بیعت، پیامبر(صلى الله 

علیه وآله) فرمود: «از شما بیعت مى گیرم بر اين كه از هر چه اهل و عیال خويش را محافظت مى كنید، از من نیز صیانت و 

محافظت كنید»[٢۶٢]. در اين جا بیعت، نوعى اخذ تعهّد و پیمان دفاعى است.

٣. بیعت «شجره رضوان»، سومین بیعت پیامبر(صلى الله علیه وآله) است كه در سال هفتم هجرت با جمع كثیرى از مردم در 

حديبیه بسته شد و بیعت بر جهاد و نبرد و نیز تجديد بیعت دوم بود. ابن عمر مى گويد: «ما با پیامبر(صلى الله علیه وآله) بیعت 

بر اطاعت و پیروى كرديم و پیامبر(صلى الله علیه وآله)به دنبال آن فرمود: آن قدر كه توانايى داريد»[٢۶٣].

۴. بیعت ديگرى كه قرآن به آن تصريح كرده و موارد مذكور در بیعت را نیز ذكر كرده است، «بیعة النساء» است. اين بیعت در 

هنگام فتح مكه (سال هشتم هجرت ) صورت پذيرفته است ; پس از فتح مكه، مردم آمدند تا با پیامبر اكرم بیعت كرده، اعلام 

وفادارى نمايند و پس از مردان، نوبت به زنان رسید كه آيه ١٣ سوره ممتحنه نازل گرديد. مواردى كه در اين بیعت آمده است، با 

آن چه در بیعت عقبه اولى ذكر شده، مشابهت دارد[٢۶۴].

از موارد فوق و بیعت هاى انفرادى ديگرى كه افراد تازه مسلمان با پیامبر گرامى اسلام مى بستند، نتايج زير به دست مى آيد:

١. مفهوم بیعت، لزوماً با انتخابات سیاسى امروز يكسان نیست و در موارد متعددى كه بحث از نمايندگى و سیاست نیست نیز 

بیعت به كار مى رود. بیعت، تعهدى است كه با پیشنهاد مقام والايى و در مسئله معینى، از بیعت كنندگان تعهد و وفادارى اخذ 

مى شود[٢۶۵].

٢. براى اين كه بیعت، بر نظريه «وكالت از سوى شهروندان» و مقولاتى نظیر مردم سالارى و قرارداد اجتماعيِ قابل انطباق و 

مشروعیت ساز باشد، به ناچار بايد يك طرف اين پیمان، عموم شهروندان و يا اكثريت آنان و طرف ديگرش، زمامدار جامعه 

باشد ; ولى چنین پیمان مشروعیت دهنده اى، در حكومت نبوى، تحقق نداشته است ; زيرا حتى اگر بیعت رضوان آن گونه كه 

اين نظريه پرداز گمان كرده است و فرضاً بیعت هاى ديگر انفرادى را هم مربوط به حكومت و زمامدارى بدانیم، فقط بیعت گروهى 

از شهروندان جريرة العرب، يعنى مسلمانان اثبات مى شود و شهروندان ديگر، مانند اهل كتاب و مشركین كه اكثريت جامعه را 

تشكیل مى دادند، در اين بیعت، حضور نداشتند ; پس چگونه رسول خدا(صلى الله علیه وآله)اهل كتاب را به قبول اسلام يا 

پرداخت جزيه، ملزم مى كرد؟[٢۶۶]

٣. گرچه بیعت عقد است و داراى دو طرف است و همچنان كه مردم پیمان مى بندند كه بر شريعت استوار بوده، از اطاعت 

سرباز نزنند، پیامبر يا ديگر كسانى كه در طرف بیعت قرار مى گرفتند نیز قول مى دادند كه در مقابل از انجام مسئولیت و يا از 

وعده هاى اخروى كه داده اند، تخلف ورزيده نشود ; اما با اين همه، در بیعت، جلوه اطاعت و قبول الزام از طرف مردم، قوى تر 

است[٢۶٧].
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۴. اين قبیل بیعت ها به معناى انتخاب و توكیل زعامت و رهبرى سیاسى نیست و هرگز نمى توان آن را مبناى مشروعیت 

اعلام كرد. آية الله معرفت در اين باره مى نويسد: «بیعت در دوران حضور (عهد رسالت و حضور امامان معصوم )، تنها نقش يك 

وظیفه و تكلیف شرعى، در رابطه با فراهم ساختن امكانات لازم براى اولیاى امور را ايفا مى كرد و مقام «ولايت و زعامت» 

سیاسى پیامبر و امامان معصوم، از مقام «نبوت و امامت» آنان نشئت گرفته بود و بر مردم واجب بود تا امكانات لازم را براى آنان 

فراهم سازند تا آنان بتوانند با نیروى مردمى، مسئولیت اجراى عدالت را به بهترين شكل به انجام رسانند و اگر مردم از اين 

وظیفه سرباز مى زدند، هیچ گونه كاستى در مقام امامت و زعامت سیاسى آنان وارد نمى ساخت و در آن صورت، مردم تمرّد 

كرده، از اطاعت اولى الامر خويش، تخلف ورزيده بودند»[٢۶٨].

ج) جايگاه خواست و نظر مردم در حكومت پیامبر(صلى الله علیه وآله)

گرچه مشروعیت ولايت و حق حاكمیت پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) الهى است و خواست و پذيرش مردم، هیچ تأثیرى در 

آن ندارد، اما اين بدان معنا نیست كه اقبال و ادبار، پذيرش و عدم پذيرش و همكارى و عدم همكارى مردم، هیچ تأثیرى در تحقق 

عینى حاكمیت و حكومت الهى پیامبر(صلى الله علیه وآله) نداشته است ; بلكه علاوه بر اين كه مهم ترين هدف حكومت 

اسلامى خدمت به مردم در جهت هدايت، كرامت و شكوفايى استعداده هاى آنان و تكامل مادى و معنوى انسان است، 

بررسى هاى تاريخى، بیان گر اين واقعیت است كه شكل گیرى و تحقق عینى قدرت سیاسى پیامبر اكرم(صلى الله علیه 

وآله)، همواره با رضايت عمومى مسلمین، بلكه اكثر شهروندان و استقبال قبايل آن روزگار، همراه بوده است. سیره آن حضرت 

گواه است كه او به نظر اصحاب خود، ارج فراوان مى نهاد و همیشه آنان را در اجراى امور و نظارت بر كارها دخالت مى داد و 

حتى در بسیارى اوقات، نظر اكثريت را مقدم مى داشت[٢۶٩] ; به طورى كه گاهى به خاطر اظهارات آنها، از اعمال نظر خود، 

صرف نظر مى كرد. در جنگ احد، با اين كه نظر پیامبر و چند تن ديگر اين بود كه از مدينه بیرون نروند، ولى چون اكثريت آراىِ 

صحابه بر اين بود كه از مدينه خارج شوند، حضرت با آنها موافقت كرد ; هر چند بعداً روشن شد كه نظر حضرت، كاملاً مطابق با 

واقع بوده است. همچنین وى در جنگ احزاب، با اكثريت آراىِ صحابه، مبنى عدم پذيرش مصالحه با قريش، موافقت فرمود.

پیامبر اعظم(صلى الله علیه وآله) با اين كه در رأس هرم قدرت سیاسى قرار داشت و اختیاراتش را مستقیماً از خدا مى گرفت 

و با تعیین خاص الهى ـ بدون دخالت مردم و آرائشان ـ دولت مدارى مى كرد، اما در عین حال، در ساير حوزه هاى اجرايى، به 

رأى مردم توجه داشت ; چنان كه براى جمع بین نظام قبیلگى و وحدت سیاسى مدينه، پیامبراكرم(صلى الله علیه وآله) از آنان 

درخواست كرد كه دوازده نقیب برگزينند كه واسطه بین پیامبر و آنان و راهبر قوم خود باشند[٢٧٠]. اين گروه، توسط خود مردم، 

انتخاب شدند و سپس پیامبر، با آنان بیعت كرد[٢٧١].

همچنین رسول اكرم(صلى الله علیه وآله) در سال ششم هجرى، در هر قبیله، افرادى را به عنوان (عريف ) تعیین 

كرد[٢٧٢] كه مسئولیت گردآورى اطلاعات و آگاهى از وضع مردم را در جهت ارائه به حاكم، به عهده داشتند و بدين طريق، 

پیامبر اكرم براى نظرخواهى از مردم، به عريف هر قوم مراجعه مى كرد و در مواردى كه  تصمیم گیرى و يا اجراىِ يك تصمیم، به 

هماهنگى با مردم و حضور آنان نیاز داشت، اين هماهنگى، توسط عريف انجام مى گرفت ; چنان كه در جنگ حنین، بعد از نظر 

سنجى عريف ها از مسلمانان و كسب رضايت آنان، دستور آزادى بخشى از اسرا را دادند[٢٧٣].

در دولت پیامبر، علاوه بر شور و مشورت[٢٧۴] جهت اجراى بهتر امور مختلف سیاسى و اجتماعيِ جامعه اسلامى، براى اقتدار 

مردمىِ نظام اسلامى، از بیعت نیز استفاده مى شده است. در سیره معصومان(علیهم السلام) چنین آمده است: 

«رسول خدا(صلى الله علیه وآله)اين گونه بودند كه با اصحاب خود مشورت مى كردند ; سپس تصمیم به انجام آن چه خدا اراده 

كرده بود، مى گرفتند»[٢٧۵].

رسول خدا(صلى الله علیه وآله) در موضوعاتى كه به وسیله وحى و نصِّ قرآن، حكم آن معیّن شده بود، اعمّ از عبادت و 

معاملات ـ چه براى خود و ديگران ـ حقِّ مداخله قائل نبود و اين دسته از احكام را بدون چون و چرا، به اجرا در مى آورد ; زيرا 

تخلّف از آن احكام، كفر به خداست ; (وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَاؤُلئِكَ هُمُ الْكافِروُنَ )[٢٧۶] ; «و كسانى كه به آن چه 

خدا فرو فرستاده، داورى نكرده اند، آنان خود كفر پیشه گانند;»امّا در موضوعات مربوط به كار و زندگى، اگر جنبه فردى داشت و 

در عین حال يك امر مباح و مشروع بود، افراد، استقلال رأى و آزادى عمل داشتند ; و كسى حقّ مداخله در كارهاى خصوصى 

ديگرى را نداشت و هرگاه مربوط به جامعه بود، حقّ اظهار رأى را براى همه محفوظ مى دانست و با اين كه فكر سیّال و هوش 

سرشارش در تشخیص مصالح امور، بر همگان برترى داشت، هرگز به تحكّم و استبدادِ رأى رفتار نمى كرد و به افكار مردم، 

بى اعتنايى نمى كرد. بنابراين، نظام اسلامى، نه مانند حكومت هاى ديكتاتور و جبار است كه هیچ ارزشى براى خواست مردم 

قائل نباشد و نه مانند حكومت هاى به ظاهر مردم سالار است كه ادعاى تابعیت بى چون و چرا از خواست و اراده مردمى دارند 

و هرگز ادعايشان محقق نشده است. حكومت اسلامى، راه سومى است كه در آن، خواست مردم، در طول احكام و اراده 
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الهى ـ كه تضمین كننده خیر و سعادت دنیوى و اخروى بشر است ـ مورد توجه و احترام است. بر اين اساس، مى توان دو نقش 

و كاركرد مهم زير را براى مقبولیت و رضايت مردمى در حكومت اسلامى بر شمرد:

١. مشاركت در ايجاد حكومت دينى و زمینه سازى جهت انتقال قدرت به ولى منصوب از سوى خداوند.

٢. مشاركت در جهت كارآمد سازى، حفظ و حمايت و پايايى حكومت دينى[٢٧٧].

 

حكومتى با ساختار منظم

پرسش ٣٢ . آيا حكومت پیامبراعظم(صلى الله علیه وآله)، داراى ساختار خاص و منظمى بود؟

بسیارى انديشمندان با رويكردى تاريخى معتقدند كه پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله)، نظام سیاسى و ساختار ادارىِ كامل و 

پیشرفته اى، متناسب با مقتضیات آن زمان و متفاوت با ساير ساختارهاى سیاسى موجود، پديد آورد[٢٧٨]. تبیین دقیق اين 

مسئله، علاوه بر كاوش در لا به لاى صفحات تاريخى، نیازمند شناخت مفهوم صحیح ساختار و تطبیق آن با حكومت 

پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) و سازوكارى است كه وى براى اداره جامعه آن روزگار در نظرگرفتند.

الف) مفهوم ساختار

ساختار[٢٧٩] در لغت به معنى  «سازه، تركیب، سازمان دادن، سازمان، تشكیلات و پى ريزى كردن» است و در فرهنگ علوم 

سیاسى، «اين واژه براى مشخص نمودن طرز به هم پیوستگى يك مجموعه و ناهماهنگى آن با ساير مجموعه هاست و به 

عبارت ديگر، ساخت يا ساختار، بیان گر نظم و نسق مجموعه اى از اشیا، اجزا و نیروهايى است كه به نحوى كنار هم قرار 

گرفته اند كه  كلى خاص را تشكیل مى دهند»[٢٨٠]. چنین موضوعى در واقع، با مفهوم و كارويژه هاى سازمان[٢٨١]، مرتبط 

مى باشد كه عبارت است «از وجود هماهنگى معقول در فعالیت هاى گروهى، براى نیل به يك هدف و منظور مشترك، از طريق 

تقسیم كار و وظايف، از مجراى سلسله مراتب اختیار و مسئولیت قانونى»[٢٨٢]. در يك جمله كوتاه، مى توان سازماندهى را 

ايجاد ساختار و سازمان دانست. مهم ترين اصول لازم سازماندهى، عبارتند از اصل تقسیم كار، اصل برقرارى روابط و 

هماهنگى، اصل اختیارات و مسئولیت، اصل حیطه نظارت و اصل سلسله مراتب[٢٨٣]. در اين میان، تقسیم كار، مهم تر از 

همه است كه داراى دو ركن، يعنى شرح وظايف روشن و معیارهاى گزينشى است[٢٨۴].

بر اين اساس، براى اثبات ساختار، تشكیلات و سازمان حكومتى پیامبر(صلى الله علیه وآله)، لازم است تا وجود اصول فوق در 

حكومت پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله)، مورد تحقیق و بررسى تاريخى قرار گیرد. شواهد و اسناد متعدد و معتبر تاريخى، به 

خوبى بیان گر اين موضوع است كه اصول فوق، همگى به بهترين نحو، در حكومت پیامبر(صلى الله علیه وآله)موجود بوده 

است ; چنان كه جعفر مرتضى عاملى در اين زمینه، چنین مى نگارد : «تجربه آشكار حكومتى رسول اكرم(صلى الله علیه 

وآله)، سرشار از سازمان و نظم ادارى و نظامى و امنیتى است ; سازمان هايى كه اكثر آنها نزد امت هاى سابق، شناخته 

شده نبود و حتى امت هاى معاصر نیز هنوز به آنها دست نیافته اند»[٢٨۵].

مؤلف كتاب الاسلام نظام، چنین معتقد است : «اجماع تاريخ نويسان بر اين است كه اسلام، دولتى است كه از همان سال 

نخستى كه پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) در مدينه مستقر شد، به وجود آمد و رسول اكرم(صلى الله علیه وآله)، دولتى با 

تشكیلات و عناصر كامل و داراى ساختار داخلى و خارجى بر پا كرد. وى استاندارانى تعیین كرد تا بین مردم مطابق دستورها و 

قوانین دولت مركزى عمل كنند و به مردم تعلیم دهند كه اسلام دينى است حاوى عبادت، سیاست و داراى ساختار 

تشكیلاتى. بعدها دامنه نفوذ اين دولت اسلامى، در زمان خلفا، تا شهرهاى دور گسترش پیدا كرد و پس از آن، امويان، 

عباسیان و عثمانیان، آن را ادامه دادند»[٢٨۶]. از ديدگاه وى، ساختار ادارى اسلام، بر هفت ركن استوار بوده است ; خلیفه، 

هیئت دولت (معاونین و هیئت تنفیذيه )، استانداران، نیروى نظامى، تشكیلات و سازمان ادارى، مجلس شوراى اسلامى و 

دستگاه قضايى[٢٨٧].

ابن ادريس كتّانى، نويسنده كتاب نفیس تراتیب الاداريه، ضمن پرداختن به تقسیم كار در حكومت نبوى، نظام و ساختار ادارى 

رسول خدا(صلى الله علیه وآله) را پیشرفته و كامل دانسته و معتقد است كه همه وظايف ادارى كه بعدها متداول شدند، در آن 

زمان وجود داشته اند و حتى رسول خدا(صلى الله علیه وآله)، دبیرخانه، رئیس دفتر، محافظ، خادم مخصوص، مستوفى، 

مصدق، موزع (تقسیم كننده بیت المال )، خارص (قیمت گذار )، كاتب صدقات، ديپلمات، مسئول تبلیغات نظامى و حفاظت 

اطلاعات داشته است.

احمد حسن يعقوب، در پاسخ به على عبدالرازق ـ كه منكر وجود دولت پیامبر است ـ نشانه هايى از دولت و ساختار حكومتى 

حضرت رسول(صلى الله علیه وآله) را چنین بیان مى كند : «از جمله مظاهر وجود دولت اولیّه اسلام، عبارتند از:

١. رئیس اين دولت، شخص نبى اكرم(صلى الله علیه وآله) است كه خداوند او را به عنوان نبى انتخاب كرده است و او را 
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«ولى » نامیده است كه كلامش نافذ و اوامرش مطاع است و اختیاراتش عبارتند از: نصب و يا عزل والى براى مناطق، 

فرماندهى لشكر و يا تعیین فرماندهان، رفع منازعات و خصومات و نصب جانشین براى خود در پايتخت و حكومت.

٢. قانون و شريعت و برنامه براى اين دولت.

٣. قواى مجريّه و مقنّنه.

۴. ارتش و تحركات مختلف نظامى و منظّم (تعیین و هدايت امیران، افسران).

۵. تنظیم عهدنامه ها (مثل معاهده صلح حديبیه و معاهده اهل مقنا ).

۶. مكاتبات ديپلماتیك (مثل مكاتبه با قیصر كه دحیه كلبى واسطه بود ).

٧. تعیین پايتخت دولت.

٨. تبلیغات دولت (كه عبارت بودند از شعرا و خطبا، مانند حسان بن ثابت، كعب بن مالك و عبداللّه بن رواحه ).

٩. اجرا كنندگان احكام (مانند على بن ابى طالب، زبیر، مقداد، عاصم بن ثابت و ضحاك بن ابى سفیان ).

١٠. كابینه و هیئت دولت (بزرگان اصحاب و عترت طاهره كه در عین حال، مجلس شورا هم محسوب مى شدند ).

١١. ولايت عهد (على بن ابى طالب(علیه السلام)بود ).

١٢. محافظین رئیس دولت.

١٣. شهردارى (كه حسبه نام دارد و مسئول آن در مكّه، سعیدبن سعد بن العاص و در مدينه، عمر بن خطّاب ). امورى كه 

شمرده شد، نشانه هاى دولت اولیه اسلام بود و به جز از عهده يك دولت، بر نمى آيد و علائمى است كه جز بر يك دولت 

حقیقى، دلالت نمى كند»[٢٨٨].

استاد جعفر سبحانى نیز مى نويسد : «اين حكومت، هر چند از نظر سازمان و تشكیلات ادارى، همانند حكومت هاى جهان 

امروز نبود، ولى با يك تركیب ابتدايى كه به چهار ركن والى، عامل خراج، قاضى و اطاعت از مركز حكومت استوار بود، در 

حقیقت، نمونه يك حكومت كاملى بود ; البته سرعت تشكیل حكومت اسلامى به وسیله پیامبر(صلى الله علیه وآله)، ضرورت 

اين كار را در جوامع اسلامى در اولین فرصت نشان مى دهد. پس جامعه مسلمانان بايد در نخستین فرصت، نظام سیاسى 

مستقل خود را متناسب با هر عصرى تأسیس كنند. همه اينها با مطالعه كتاب هايى در زمینه سیره و تاريخ زندگانى 

پیامبر(صلى الله علیه وآله) (سیره ابن هشام، تاريخ طبرى، تاريخ ابن اثیر، ارشاد مفید، كشف الغمه) و نیز تاريخ سیاسى 

اسلام از دكتر حسن ابراهیم حسن و ديگر كتاب هاى تاريخى، به دست مى آيد»[٢٨٩].

ب) اصول ساختار حكومتى رسول خدا(صلى الله علیه وآله)

پیامبر گرامى اسلام(صلى الله علیه وآله) شهر مدينه را «ستاد» و شهرهاى ديگر را «صف» قرار داده بود. صفوف، اختیار كافى 

در تصمیم گیرى و اجرا داشتند. سیاست هاى كلى، از مدينه ابلاغ مى شد. برخى از سیاست ها هنگام اعزام، به شكل 

شفاهى يا كتبى و برخى در حین مأموريت و به وسیله پیك ها بیان مى شد. جدايى صف از ستاد، به گونه اى نبود كه مانع 

نظارت و كنترل باشد. اطلاعات و گزارش ها از راه هاى گوناگون، به رسول خدا(صلى الله علیه وآله)مى رسید و آن حضرت، پس 

از تفحص و اطمینان، اقدام لازم را براى تشويق، تنبیه و يا عزل، اعمال مى كرد[٢٩٠]. در ستاد مدينه، با توجه به بساطت 

سازمانى، خود آن حضرت، وظايف صف و ستاد را انجام مى داد ; يعنى هم برنامه ريزى، نظارت و پشتیبانى را كه وظايفى 

ستادى است، انجام مى داد و هم آنها را اجرا و فرماندهى مى كرد. به طور كلى، ساختارى كه آن حضرت در اداره حكومت 

خويش بنا نهاد و آن را متمايز از نظام هاى بعدى مديريتى و نظام هاى علمى ادارى كرد، مبتنى بر يكسرى اصول تأسیسى و 

اختصاصى برجسته و ممتاز و هماهنگ با بافت و ساخت جامعه اسلامى و برخاسته از مكتب اسلام بود. اجزاى اين ساختار، 

عبارت بودند از:

١. مركزيت مسجد براى حكومت

مسجد، يگانه مقر عمومى دولت اسلامى بود. پیامبر(صلى الله علیه وآله)در سال هاى اقامت در مدينه، امور حكومتى و ادارى 

را در جايى جز مسجد انجام نمى داد. به استثناى مسجدالنبى، نُه مسجد در مدينه، در دوران حیات رسول الله(صلى الله 

علیه وآله)، ساخته شد. همه آن مساجد، مركز عبادت، آموزش و انجام امور مملكتى، ادارى و غیره بودند. از میان اين 

مسجدها، مسجد النبى در مدينه، مقر مركزى حكومت اسلامى شد و در آن جا، پیامبر نمايندگان را به حضور مى پذيرفت 

وسفیران را از سوى خود به مأموريت هاى ادارى، سیاسى، و نظامى روانه مى ساخت[٢٩١].

٢. اتحاد امارت و امامت

در حكومت پیامبر(صلى الله علیه وآله)، بیشتر استانداران و فرمانداران، موظف به اقامه نماز جمعه و جماعت و اداره ولايت 

خويش بودند و به شكل غالب، دو شأن موازى يا طولى امارت و امامت، به شكل جدا از هم وجود نداشته است. در برخى آيات 
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قرآن دلالت دارند كه رسول خدا(صلى الله علیه وآله) به طور همزمان، هم امیر و فرمانده نظامى بود و هم امام جماعت ; يعنى 

اين آيات، بر اتحاد امامت و امارت، در شخص رسول خدا دلالت دارند[٢٩٢].

٣. تقسیمات كشورى بر اساس ولايات حدوداً خودمختار

بر اساس دستورالعمل ها و شرح وظايف هاى كتبى و شفاهى و ساير منابع و اسناد معتبر تاريخى، در حكومت پیامبر(صلى 

الله علیه وآله)، هر والى و حاكم اعزامى، به مثابه يك رئیس دولت محلى خودمختار، تحت نظارت حكومت مركزى عمل 

مى كرد[٢٩٣].

۴. سلسله مراتب ولايى

هر سازمانى طبعاً شكل و ترتیب معیّنى دارد كه به وسیله آن، روابط مشاغل بر پايه سلسله مراتب ادارى نشان داده 

مى شود. شبكه روابط نامبرده، تركیب سازمان را نشان مى دهد كه معمولاً به شكل هرم يا مثلث است ; زيرا تعداد مشاغل 

در رده هاى بالاتر، كمتر از رده هاى پايین است. در رأس هرم سازمان، رئیس و يكى از معاونان او قرار دارند[٢٩۴]  و به ترتیب 

سلسله مراتب قدرت، شاهد نزول قدرت هستیم كه بنا به اصل حاكم در سلسله  مراتب، زير دست، بايد از زبردست ـ در 

ساختار ـ فرمان ببرد.

هرم قدرت در ساختار نظام سیاسى پیامبر(صلى الله علیه وآله)، از خداوند متعال شروع و با رسول او ادامه يافته، به 

اولى الامر و كارگزاران مى رسد ; (أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الاْمْرِ مِنْكُمْ )[٢٩۵] و اصل اطاعت از ما فوق، بر 

آن حاكم مى باشد ; چنان كه پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله)مى فرمايد: «مَن أطاعنى فقد أطاع الله و مَن عصانى فقد 

عصى اللهَ و مَن أطاع أمیرى فقد أطاعنى و مَن عصى أمیرى فقدْ عصانى[٢٩۶] هر كس مرا اطاعت كند، خدا را 

اطاعت كرده است و هر كس از من نافرمانى كند، از خدا  نافرمانى كرده است و هر كس از فرمان منصوب من اطاعت كند، از 

من اطاعت كرده است و هر كس از فرمان منصوب من نافرمانى كند، از من نافرمانى كرده است». در سلسله مراتب ولايى، 

اطاعت از مافوق، كوركورانه نیست ; بلكه به دلیل «دانايى و تخصص» بالا دست و  ولى امر است و البته فرمان مافوق، بايد در 

چارچوب شرع ومبتنى بر اصول شناخته شده اسلام باشد ; «لا طاعةَ لمخلوق فى معصیة الخالق».

۵. وحدت دين و سیاست

ساختار حكومتى پیامبر اعظم(صلى الله علیه وآله)، بر پايه آمیختگى و وحدت دين و سیاست استوار بود كه در واقع از 

راهبردهاى چهارگانه پیشین نشئت مى گرفت و بیان گر توانايى و ظرفیت دين اسلام و قرآن كريم، براى اداره دنیا و دين مردم 

بوده است. در حكومت دينى، امور سیاسى، برخاسته از متن دين هستند و بخش بزرگى از فقه و احكام اسلام، مربوط به 

مسائل سیاسى و اجتماعى است.

ادوارد گیبون در اين باره مى نويسد: «قرآن، دستور عمومى و قانون اساسى مسلمین است كه شامل مجموعه قوانین دينى، 

اجتماعى، مدنى، تجارى، نظامى، قضايى، جنايى و جزايى است. همین مجموعه قوانین، از تكالیف زند گى روزانه گرفته تا 

تشريفات دينى، از تزكیه نفس تا حفظ بدن و بهداشت، از حقوق عمومى تا حقوق فردى، از منابع فردى تا منافع عمومى، از 

اخلاقیات تا جنايات و از عذاب مكافات اين جهان تا عذاب و مكافات جهان آينده، همه را در بر دارد»[٢٩٧].

۶. انعطاف پذيرى و مقتضیات زمان

انعطاف پذيرى و استفاده از تجربیات و روش هاى مفید و كارآمد، جهت پاسخ گويى به مقتضیات زمان و مكان، يكى ديگر از 

ويژگى هاى ساختار حكومتى پیامبر(صلى الله علیه وآله)است. وى به اخذ علوم از ديار كفار دستور مى داد و بعضى از امورى 

را كه سودمند بود، به كار مى گرفت ; مثل كندن خندق و روشنايى مسجد با آتش[٢٩٨]. وقتى پیامبر(صلى الله علیه وآله) 

خواست به هرقل، امپراتور روم نامه بنويسد، گفتند: عجمان، نامه بدون مُهر نمى پذيرد ; از اين جهت، براى پیامبر مُهرى از نقره 

ساختند كه نقش آن، «محمد رسول الله» بود[٢٩٩]. مسلمانان، نظام ادارى خود را از ايران اقتباس كردند. دفاتر و ديوان هاى 

دستگاه خلافت آنها، به سبك دفاتر و ديوان هاى قديمى ايران تنظیم مى شد[٣٠٠]. و حتى كارشناسان آنها استخدام 

مى شدند ; يا افرادى را براى كسب تجربیات ادارى به ايران مى فرستادند[٣٠١]. رسول خدا(صلى الله علیه وآله) 

مى فرمود: «اطلبو العلم ولو بالصین». بديهى است كه منظور حضرت، معارف الهى نبود ; بلكه علوم تجربى و تكنیكى 

بود[٣٠٢]. پیامبر(صلى الله علیه وآله)، حتى نسبت به سنت هاى موجود در جزيرة العرب و قريش روحیه انعطافى داشت ; اگر 

سنت ها را خوب و مفید تشخیص مى داد، آنها را زنده نگه مى داشت و به آنها احترام مى گذاشت ; اما اگر لازم مى ديد، آنها 

را نفى مى كرد[٣٠٣].

در هر صورت، بررسى اصول فوق و ساير متون و نصوص تاريخى معتبر، اثبات كننده و مبین وجود ساختار خاص و متمايز حكومت 

رسول خدا مى باشد[٣٠۴] و بر اين اساس، تفكرى كه معتقد است با اوضاع صدر اسلام، نمى توان تشكیلاتى را تصور كرد و در 
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نتیجه، بر طبل جدايى دين از سیاست مى كوبد، با چالش و بطلان مواجه مى شود[٣٠۵].

 

مطالب مرتبط :

 

پیامبر اعظم (سیره و تاریخ) - قسمت دوم

 

پی نوشت :
[١]. اربلى، كشف الغمه، ج١، ص ١٥ .

[٢]. جعفر مرتضى عاملى، الصحیح من سیرة النبى الاعظم(صلى الله علیه وآله)، ج٢، ص ٦٣ .

[٣]. ابن ابى الحديد، شرح نهج البلاغه، ج ٣، ص ٤٥٧ .

[٤]. محمد ابراهیم آيتى، تاريخ پیامبر اسلام، ص ٤٤ .

[٥]. ابى واضح يعقوبى، تاريخ يعقوبى، ج ١، ص ٢٤٢ .

[٦]. تاريخ پیامبر اسلام، ص ٤٥ .

[٧]. على بن برهان الدين الحلبى، السیرة الحلبیه، ج١، ص ٣٨ .

[٨]. الصحیح من سیرة النبى الاعظم، ج ٢، ص ٥٤ .

[٩]. تاريخ يعقوبى، ج ٢، ص ٥٥ .

[١٠]. ابوالفضل بیهقى، دلايل النبوه، ترجمه محمود مهدوى دامغانى، ج ١، ص ٩٩ .

[١١]. ابن شهرآشوب، المناقب، ج ١، ص ٣٠ .

[١٢]. تاريخ يعقوبى(ترجمه )، ج١، ص ٥٢٠  ; تاريخ پیامبر اسلام، ص ٥٢ و ٥٣ .

[١٣]. ديوان حكیم سنائى غزنوى .

[١٤]. دلائل النبوه، ج ٢، ص ٣٥ .

[١٥]. سبل الهدى و الرشاد، ج٢، ص ٢٠٠ .

[١٦]. سیره ابن اسحاق، ص ٧٨  ; ر.ك: ابن هشام، السیرة النبويه، ج ١، ص ١٨٣ .

[١٧]. حج (٢٢ ) آيه ٧٨ .

[١٨]. ر.ك: رسول جعفريان، سیره رسول خدا، ص ٢٥٣ .

[١٩]. نهج البلاغه فیض الاسلام، خطبه ٢٣٤ .

[٢٠]. محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج ١٨، ص ٢٧١ .

[٢١]. میرزاى قمى، قوانین الاصول، ج١، ص ٢٥٥ (چاپ سنگى قديمى ) .

[٢٢]. شرح نهج البلاغه، ج ١٣، ص ٢٠٧ .

[٢٣]. الصحیح، ج٢، ص ١٩٧ .

[٢٤]. ابن سعد بصرى، الطبقات الكبرى، ج١، ص ١٠١ .

[٢٥]. مقريزى، امتاع الاسماع، ج١، ص ٩ .

[٢٦]. الطبقات الكبرى، ج ١، ص ١٠٠ .

[٢٧]. مثنوى معنوى .

[٢٨]. الطبقات الكبرى، ج١، ص ١٠١ .

[٢٩]. السیرة الحلبیه، ج ١، ص ١٤٧ .

[٣٠]. مسند احمد، ج ٤، ص ١٣٢ .

[٣١]. اعراف (٧ )، آيه ١٥٧ .

[٣٢]. ج ٤، ص ٢٠٧ .

[٣٣]. فخررازى، تفسیر كبیر، ذيل آيه ١٥٧ سوره اعراف .

[٣٤]. ر.ك: مرتضى مطهرى، مجموعه آثار، ج ٤، ص٢٢٩ ـ ٢٣٢ .

[٣٥]. نظامى گنجوى .

[٣٦]. انفال (٨ )، آيه ٢٩ .

[٣٧]. بحارالانوار، ج ٥٣، ص ٣٢٦ .

[٣٨]. جمعه (٦٢ )، آيه ٢ .

[٣٩]. حافظ شیرازى .

[٤٠]. علامه حلى، كشف المراد، ص ٣٧٧ .

[٤١]. فیّاض لاهیجى، گوهر مراد، تصحیح زين العابدين قربانى، ص٣٨٥ .
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[٥٧]. نساء النبى(صلى الله علیه وآله)، ص ٥٤ ; به نقل از مرگلیوث .

[٥٨]. همان ; به نقل از موير .

[٥٩]. بحارالانوار، ج ١٦، ص ١٤ .

[٦٠]. همان .

[٦١]. «خرجت تلتمس رسول الله(صلى الله علیه وآله) باعلى مكة و معها غذاوه»; ابن حجر، الاصابة، ج ٨، ص ٩٩ .

[٦٢]. همان، ج ٨، ص ١٠٢ .

[٦٣]. همان .

[٦٤]. الاصابة، ج ٨، ص ٩٩ .

[٦٥]. اسدالغابة، ج ٥، ص ٤٣٤ ; الاصابة، ج ٨، ص ٩٩ .

[٦٦]. ر.ك: الصحیح من سیرة النبى(صلى الله علیه وآله)، ج ٢، صص ١٣٤ ـ ١٢١ ; جعفر مرتضى عاملى، بنات النبى(صلى الله علیه وآله) 

ام ربائیه .

[٦٧]. الاصابه، ج ٨، ص ٩٩ .

[٦٨]. اسد الغابة، ج ٥، ص ٤٣٤ .

[٦٩]. تاريخ يعقوبى، ج٢، ص ١٩ .

[٧٠]. همان، ص ٢٢ .

[٧١]. حاكم نیشابورى، مستدرك على الصحیحین، كتاب معرفت، ص ٢٢ ; ر.ك: تفسیر قرطبى، ج٥، ص ٣٠٧٥ .

[٧٢]. قرطبى، الاستیعاب، ج٢، ص ٤٥٧ ; ر.ك: امینى، الغدير، ج٢، ص ٢٣٧ .

[٧٣]. الغدير، ج ٣، ص ٢٣٧ .

[٧٤]. ابن اثیر، الكامل فى التاريخ، ج ٢، ص ٥٧ .

[٧٥]. المستدرك على الصحیحین، ج ٣، ص ١٧ .

[٧٦]. نهج البلاغه، خطبه ١٩٢٥ (قاصعه ) .

[٧٧]. ابونعیم اصفهانى، حلیة الاولیاء، ج١، ص ٦٦ .

[٧٨]. السیرة النبويه، ج ١، ص ٢٦٢ .

[٧٩]. الغدير، ج ٣، ص ٢٣٦ ; به نقل از عقدالفريد، ج ٣، ص ٤٣ ; احمد رحمانى همدانى، امام على(علیه السلام)، ص ٣٥٩ ; شیخ صدوق، 

عیون اخبارالرضا، ج ١، ص ١٩٩ .

[٨٠]. الغدير، ج ٣، ص ٢٣٦ ـ ٢٣٧ .

[٨١]. مريم (١٩ )، آيه ١٢ .

[٨٢]. همان، آيه ٣٠ .

[٨٣]. تاريخ يعقوبى، ج ١ ص ٣٣٤ .

[٨٤]. بحارالانوار، ج ١٨ ; السیرة النبويه، ج ١، ص ٢٧٢ .

[٨٥]. شرح نهج البلاغه، ج١٤، ص ٧٦ .

[٨٦]. الكامل فى التاريخ، ج٢، ص ٢١ .
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[٨٧]. بحارالانوار، ج ١٥، ص ١١١ ; محمدبن محسن بن مرتضى كاشانى، معادن الحكمه، ج ٢، ص ١٧٦ ; محمدرضا طبسى، منیة الراغب فى 

ايمان ابى طالب، ص ٤٥ ; به نقل از كراچكى، كنزالفوائد .

[٨٨]. شرح نهج البلاغه، ج١٤، ص ٦٩ .

[٨٩]. ابن منظور، لسان العرب، ج٣، ص ٣١٩ .

[٩٠]. در طول تاريخ، كتاب هاى بسیارى در دفاع از ابوطالب و پاسخ گويى به شبهات وارده، نوشته شده است. براى آگاهى از منابع، ر.ك: 

ناصرالدين انصارى، مجله آينه پژوهش، شماره ٢١، مقاله كتاب شناسى حضرت ابوطالب، ص ٨٩ ـ ٩٦ .

[٩١]. شعراء (٢٦ )، آيه ٢١٤ .

[٩٢]. انبیاء (٢١ )، آيه ١٠٧ .

[٩٣]. سیره رسول خدا، ص ٥٩٦ .

[٩٤]. ر.ك: على احمدى میانجى، مكاتیب الرسول .

[٩٥]. تكوير (٨١ )، آيه ٢٧ .

[٩٦]. سبأ (٣٤)، آيه ٢٨ .

[٩٧]. انبیاء (٢١ )، آيه ١٠٥ .

[٩٨]. اعراف (٧ )، آيه ١٥٨ .

[٩٩]. انعام (٦ )، آيه ٨٩ .

[١٠٠]. ر.ك: جوادى آملى، تفسیر موضوعى قرآن كريم، ج ٨، ص ٨٥ ـ ٦٤ .

[١٠١]. اسراء (١٧ )، آيه ١ .

[١٠٢]. سبأ (٣٤ )، آيه ١٢ .

[١٠٣]. قمر (٥٤ )، آيه ١ .

[١٠٤]. مكارم شیرازى و جمعى از نويسندگان، تفسیر نمونه، ج ٢٣، ص ٩ .

[١٠٥]. قمر (٥٤ )، آيه ٢.

[١٠٦]. طه (٢٠ )، آيه ٧٧.

[١٠٧]. اعراف (٧ )، آيه ١٦٠ .

[١٠٨]. نهج البلاغه، خطبه ١٩٢ (قاصعه ) ; ر.ك: شرح نهج البلاغه، ج ١٣، ص٢١٤ .

[١٠٩]. قاضى عیاض، الشفا بتعريف حقوق المصطفى، ج ١، ص ٢٩٨ .

[١١٠]. نمل (٢٧ )، آيه ٢٠ .

[١١١]. بقره (٢ )، آيه ٢٦٠ .

[١١٢]. جعفر سبحانى، منشور جاويد، ج ٦، ص ١٧٨ .

[١١٣]. اسراء (١٧ )، آيه ١ .

[١١٤]. منشور جاويد، ج ٦، ص ١٧٨ .

[١١٥]. ر.ك: بحارالانوار، ج ١٨، ص٢٨٤ .

[١١٦]. المناقب، ج ١، ص ١٧٦ .

[١١٧]. بحارالانوار، ج ١٨، ص ٢٨٤ .

[١١٨]. محمد بن جرير طبرى، تفسیر طبرى، ج ١٥، ص ١٦ .

[١١٩]. صافات (٣٧ )، آيه ١٠٢ .

[١٢٠]. اسراء (١٧ )، آيه ٦٠ .

[١٢١]. المیزان، ج ١٣، ص ٣٢ .

[١٢٢]. همان، ص ٢٩ .

[١٢٣]. تفسیر نمونه، ج ١٢، ص ١٥ .

[١٢٤]. المناقب، ج ١، ص ١٧٦ .

[١٢٥]. تفسیر نمونه، ج ١٢، ص ١٥ .

[١٢٦]. المیزان، ج ١٣، ص ٢٤ .

[١٢٧]. تفسیر نمونه، ج ١٢، ص ١٧١ .

[١٢٨]. المیزان، ج ١٣، ص ١٣٧ .

[١٢٩]. بحارالانوار، ج ١٨، ص ٢٨٨ .

[١٣٠]. المیزان، ج ١٣، ص ٣٢ .

[١٣١]. آلبرت انیشتاين، فیزيك و واقعیت، ترجمه محمد رضا خواجه پور، ص٣٤ .

[١٣٢]. همان، ص٤٧ .

[١٣٣]. ماكس پلانك، فلسفه فیزيك، ترجمه محمد عترتى خسروشاهى، ص٥٥ .

[١٣٤]. نحل (١٦ )، آيه٤٠ .
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[١٣٥]. ر.ك: جى . اچ جینز، فیزيك و فلسفه، ترجمه علیقلى بیانى .

[١٣٦]. جعفر سبحانى، الهیات و معارف اسلامى، ص ١٣٥ .

[١٣٧]. انعام (٦ )، آيه ١٠٤ .

[١٣٨]. نجم (٥٣ )، آيات ١٢ و١٣ .

[١٣٩]. منشور جاويد، ج ٦، ص ١٨٤ .

[١٤٠]. بحارالانوار، ج ١٨، ص ٣٧٣ ; به نقل از تفسیر قمى .

[١٤١]. احمد بن على طبرسى، الاحتجاج، ص ٤٨ .

[١٤٢]. شیخ صدوق، التوحید، ص ١١٧ .

[١٤٣]. ر.ك: محسن اديب بهروز، معراج از ديدگاه قرآن و روايات ; ابوعلى سینا، معراج نامه ; سید عبدالحسین دستغیب، معراج  .

[١٤٤]. ق (٥٠ )، آيه ١٦ .

[١٤٥]. ر.ك: المیزان، ج١٣، ص ٢٨ ; ر.ك: نقد النصوص فى شرح نقش الفصوص، ٣٦ ـ ١٨٧ .

[١٤٦]. الكامل فى التاريخ، ج ١، ص ٥١٩ .

[١٤٧]. بلاذرى، انساب الاشراف، ج ١، ص ٢٣٩ .

[١٤٨]. انساب الاشراف، ج١، ص ٢٥١ ; برخى معتقدند كه ٧٣ مرد و دو زن بودند ; السیرة النبويه، ج ٢، ص ٤٤١ .

[١٤٩]. السیرة الحلبیه، ج ٢، ص ٢٥ و ٢٦ .

[١٥٠]. انفال (٨ )، آيه ٣٠ .

[١٥١]. ر.ك: تفسیر قرطبى، ج ٧، ص ٣٩٧ .

[١٥٢]. جعفر سبحانى، فروغ ولايت، ج ١، ص ٤٥ ـ ٥٧ .

[١٥٣]. ر.ك: طبرسى، مجمع البیان، ج ٢، ص٣٠١ ; بحارالانوار، ج ١٩، ص ٧٨ ; غزالى، احیاءالعلوم، ج ٣، ص ٣٧٨ ; ابن الجوزى، تذكرة الخواص، 

ص ٣٥ ; حاكم حسكانى، شواهد التنزيل، ج ١، ص ١٢٣ ; الغدير، ج ٢، ص ٤٧ ـ ٤٩ .

[١٥٤]. بقره (٢ )، آيه ٢٠٧ .

[١٥٥]. المستدرك على الصحیحین، ج ٣، ص٤ .

[١٥٦]. السیرة النبويه، ج٢، ص١٣٨ .

[١٥٧]. المقدسى، البدء و التاريخ، ج ٤، ص ١٧٥ .

[١٥٨]. السیرة النبويه، ج ٢، ص ١٤٣ .

[١٥٩]. حشر (٥٩ )، آيه ٩ .

[١٦٠]. انساب الاشراف، ج ١، ص ٢٧٠ .

[١٦١]. نحل (١٦ )، آيه ١٢٥ .

[١٦٢]. انفال (٨ )، آيه ٢٤ .

[١٦٣]. ويل دورانت، تاريخ تمدن، ج ٤، ص ٢٤١ .

[١٦٤]. حج (٢٢ )، آيه ٣٩ .

[١٦٥]. بقره (٢ )، آيه ١٩٣ .

[١٦٦]. توبه (٩ )، آيه ١٢ و ١٣ .

[١٦٧]. انساب الاشراف، ج ١، ص ٢٨٧ .

[١٦٨]. السیرة النبويه، ج ١، ص ٥٩٥ .

[١٦٩]. الصحیح، ج ٤، ص ٣٢٤ .

[١٧٠]. انساب الاشراف، ج ١، ص ٢٨٦ .

[١٧١]. الصحیح، ج ٤، ص ٣٤٨ .

[١٧٢]. ر.ك: سید ابراهیم حسینى، اصل منع توسل به زور و موارد استثناى آن در اسلام و حقوق بین الملل معاصر، ص٦٠ .

[١٧٣]. الطبقات الكبرى، ج ٢، ص٨ .

[١٧٤]. واقدى، المغازى، ج ١، ص٣٩ .

[١٧٥]. المغازى، ج ١، ص٢١ .

[١٧٦]. طبقات الكبرى، ج ٢، ص ١٥ ; تاريخ يعقوبى، ج ٢، ص ٤٥ و٤٦ .

[١٧٧]. سیره رسول خدا، ص ٤٣٥ .

[١٧٨]. المغازى، ج ١، ص ٧٧ .

[١٧٩]. براى اطلاع از مفاد و تفسیر بعضى از آيات ر.ك: سیره رسول خدا، ص ٤٤٢ ـ ٤٤٧ .

[١٨٠]. شیخ مفید، الارشاد، ص ٦٦ ; بحارالانوار، ج ١٩، ص٢٧٩ .

[١٨١]. الكامل فى التاريخ، ج ١، ص ٥٣١ و ٦٢١ .

[١٨٢]. المیزان، ج ٩، ص ٣٨ .

[١٨٣]. الكامل فى التاريخ، ج ١، ص ٥٢٧ ; المغازى، ج ١، ص ٢٤ ; طبقات الكبرى، ج ٢، ص ١١٨ .
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[١٨٤]. طبقات الكبرى، ج ٢، ص ٢١ .

[١٨٥]. المغازى، ج ١، ص٥٣ .

[١٨٦]. همان، ج ١، ص٥٣ .

[١٨٧]. همان .

[١٨٨]. المغازى، ج ٢، ص٦١ .

[١٨٩]. همان، ج ٢، ص٦٥ .

[١٩٠]. طبقات الكبرى، ج ٢، ص٢٢ .

[١٩١]. الارشاد، ج ٢، ص ٦٤ و ٦٥.

[١٩٢]. طبقات الكبرى، ج ٢، ص٢٠ .

[١٩٣]. السیرة النبويه، ج ٢، ص٦٢٩ .

[١٩٤]. الكامل فى التاريخ، ج ١، ص٥٣٦ .

[١٩٥]. نهج البلاغه، نامه ٩ .

[١٩٦]. طبقات الكبرى، ج ٢، ص ١٩ و٢٣ .

[١٩٧]. ر.ك: حشر (٥٩ )، آيه ١١ و ١٢ .

[١٩٨]. السیرة النبويه، ج ٣، ص ١٩١ ; المغازى، ج ١، ص ٣٧٧ .

[١٩٩]. حشر (٥٩ )، آيه ٤ .

[٢٠٠]. همان، آيه ٢ .

[٢٠١]. السیرة الحلبیه، ج٢، ص ٦٤٧ .

[٢٠٢]. همان، ج٢، ص ٦٣٦ .

[٢٠٣]. الطبقات الكبرى، ج ٢، ص ٧٤ ـ ٧٨  ; السیرة النبويه، ج ٣، ص ٢٥٦ .

[٢٠٤]. احزاب (٣٣ )، آيه ٢٦ و ٢٧ .

[٢٠٥]. سیره رسول خدا(صلى الله علیه وآله)، ص ٥٦٩ .

[٢٠٦]. المغازى، ج ٢، ص ٥١٢ .

[٢٠٧]. ر.ك: مهدى پیشوايى، تاريخ اسلام، ص ٢٦٠ .

[٢٠٨]. سید جعفر شهیدى، تاريخ تحلیلى اسلام، ص ٧٣ .

[٢٠٩]. تاريخ يعقوبى، ج ٢، ص ٤٢ .

[٢١٠]. السیرة النبوية، ج ٣، ص ٢١١ ; تاريخ پیامبر اسلام، ص ٥٠١ .

[٢١١]. ايام محاصره را بین ١٠ و ١٥ و ٢١ روز نوشته اند .

[٢١٢]. صحیح بخارى، ج ٥، ص ١٧٧ .

[٢١٣]. پیامبر (صلى الله علیه وآله وسلم) به على (علیه السلام) بشارت دادند كه خدا و رسولش از تو راضى هستند ; تاريخ يعقوبى، ج ١، 

ص ٤١٥ .

[٢١٤]. نام اين دژها، ناعم، قموص، كتیبه، نطاط، شق، طیح و سلالم بود .

[٢١٥]. فتح (٤٨ )، آيات ٢٠ ٢١ .

[٢١٦]. مطالب اين فصل توسط آقاى علیرضا محمدى پاسخ داده شده است.

[٢١٧]. ر.ك: محمد جواد باهنر و اكبر هاشمى رفسنجانى، جهان در عصر بعثت ; سیره رسول خدا(صلى الله علیه وآله)، ص ٧٣ ـ ١٠٠ ; ر.ك: 

گوستاو لوبون، تاريخ تمدن اسلام و عرب، ص ٩٦ .

[٢١٨]. محمد سروش، دين و دولت در انديشه اسلامى، قم : انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه، ١٣٧٨، ص ١٩٢ .

[٢١٩]. محمد يوسف موسى، نظام الحكم فى الاسلام، ص ١٤ .

[٢٢٠]. همان .

[٢٢١]. براى آگاهى بیشتر به منابع زير مراجعه كنید:

الف. عبدالرزاق، على، الاسلام و اصول الحكم، الموسسة العربیة للدراسات و النشر، ص ١٥٩ ;

ب. عادل ظاهر، الاسس الفلسفیه للعلمانیه ;

ج. مهدى بازرگان، پادشاهى خدا، ص ٥١ ـ ٥٢ ;

د.نشريه كیان، آخرت و خدا هدف بعثت انبیا، ش ٢٨، ص٨٣ـ٨٢ ;

هـ. مهدى حائرى يزدى، حكمت و حكومت، ص ١٤٠ .

[٢٢٢]. احزاب (٣٣)، آيه ٦ .

[٢٢٣]. ر.ك : تفسیر ابوالفتوح رازى، ج ١٥، ص ٤٦ و ٣٤٧ ; شیخ طوسى، تبیان، ج ٨، ص ٣١٧ ; زمخشرى، كشاف، ج ٣، ص ٥٢٣ و محمد 

حسین طباطبايى، المیزان، ج ١٦، ص ٢٧٦ .

[٢٢٤]. مجمع البحرين، ص ٩٢ .

[٢٢٥]. ر.ك: طبرسى، مجمع البیان، ج ٤، ص ٣٣٨ .
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[٢٢٦]. مائده (٥ )، آيه ٥٥ .

[٢٢٧]. علامه محمدحسین طباطبائى، المیزان، ج ٦، ص ١٤ .

[٢٢٨]. براى تفصیل بیشتر درباره مناصب حضرت رسول(صلى الله علیه وآله) و امامان معصوم(علیهم السلام) ر.ك: مرتضى مطهّرى، امامت و 

رهبرى و ولاءها و ولايت ها  ; مهدى معین زاده، وجه انسان مدار، رويكرد شیعى، نقد و نظر، سال هفتم، ش ٢٧ و ٢٨، (تابستان و پايیز 

١٣٨٠ )، ص ٤٤٦ ـ ٤٧١ .

[٢٢٩]. حشر (٥٩ )، آيه ٧ .

[٢٣٠]. نساء (٤ )، آيه ٦٥ .

[٢٣١]. مائده (٥ )، آيه ٥٥ ; احزاب (٣٣ )، آيه ٦ .

[٢٣٢]. انفال (٨ )، آيه ٥٧ .

[٢٣٣]. توبه (٩ )، آيه ٦ .

[٢٣٤]. المیزان، ج ٩، ص ١٥٥ و ١٥٦ .

[٢٣٥]. انفال (٨ )، آيه ٦٥ .

[٢٣٦]. توبه (٩ )، آيه ٧٣ .

[٢٣٧]. همان، آيه ١٠٣ .

[٢٣٨]. انفال (٨ )، آيه ٤١ .

[٢٣٩]. همان، آيه ١ .

[٢٤٠]. حشر (٥٩ )، آيه ٧ .

[٢٤١]. بحارالانوار، ج ٩٦، ص ١٩٨ .

[٢٤٢]. محمد (٤٧ )، آيه ٣٣ .

[٢٤٣]. المیزان، ج ١٨، ص ٢٤٨ .

[٢٤٤]. نساء (٤ )، آيه ٨٣ .

[٢٤٥]. احزاب (٣٣ )، آيه ٣٦ .

[٢٤٦]. نساء (٤ )، آيه ٦٥ .

[٢٤٧]. حجرات (٤٩ )، آيه ١ .

[٢٤٨]. توبه (٩ )، آيه ١٢٠ .

[٢٤٩]. ر.ك: محسن كديور، نظريه هاى دولت در فقه شیعه، تهران : نشر نى، ١٣٧٧، ص ١٧٥ ـ ١٨٦ ; محمد مهدى آصفى، بیعت از منظر فقه 

تطبیقى، كیهان انديشه، شماره٦٢، ص٧٧ .

[٢٥٠]. انعام (٦ )، آيه ٥٧ .

[٢٥١]. قصص (٢٨ )، آيه ٧٠ .

[٢٥٢]. يوسف (١٢ )، آيه ٤٠ .

[٢٥٣]. رعد (١٣ )، آيه ١١ .

[٢٥٤]. مائده (٥ )، آيه ٤٤ .

[٢٥٥]. همان، آيه ٤٥ .

[٢٥٦]. همان، آيه ٤٧ .

[٢٥٧]. ر.ك : محمد سروش، دين و دولت در انديشه اسلامى، ص ٤٢٢ .

[٢٥٨]. مائده (٥ )، آيه ٤٨ .

[٢٥٩]. ص (٣٨ )، آيه ٢٦ .

[٢٦٠]. نساء (٤ )، آيه ٥٩ .

[٢٦١]. معالم المدرستین، ج ١، ص ١٥٤ چاپ دوم ; سیره ابن هشام، ج ٢، ص ٤٠ .

[٢٦٢]. معالم المدرسین، ج ١، ص ١٥٥ ; سیره ابن هشام، ج ٢، ص ٤٧ .

[٢٦٣]. صحیح بخارى، (كتاب الاحكام )، باب البیعه، ج ٥ ; صحیح مسلم، (كتاب الامارة، باب البیعه على السمع و الطاعة فى ما استطاع )، ص 

٩٠ ; سنن نسائى، (كتاب البیعه، باب البیعة فى ما يستطیع الانسان ) ; به نقل از معالم المدرستین، ج ٢، ص ١٥٦ .

[٢٦٤]. شرك نورزيدن، ترك دزدى، زنا، قتل فرزندان، نسبت ندادن فرزندان ديگران به شوهران و عصیان نكردن پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) 

در نیكى ها .

[٢٦٥]. ر.ك: محمد هادى معرفت، ولايت فقیه، ص ٨٢ ـ ٩٢ .

[٢٦٦]. ر.ك: سید كاظم حائرى، مقاله «مغزى البیعه مع المعصومین»، مجله رساله الثقلین، ش ١٢ .

[٢٦٧]. كاظم قاضى زاده، منشأ مشروعیت ولايت معصومین، فصلنامه حكومت اسلامى، مهر ١٣٧٥، ص ٩٦ ـ ١٣٤ .

[٢٦٨]. محمدهادى معرفت، ولايت فقیه، ص ٩١ .

[٢٦٩]. ر.ك : سید محمد ثقفى، ساختار اجتماعى و سیاسى نخستین حكومت اسلامى در مدينه، قم: انتشارات هجرت، ١٣٧٦، ص ١٥٩ .

[٢٧٠]. سید محمد مرتضى حسینى زبیدى، تاج العروس، بیروت: دارالهداية، ج٤، ص٢٩٧ .
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[٢٧١]. بحارالانوار، ج ١٩، ص ١٣ و ٢٦ ; ر.ك : دين و دولت در انديشه اسلامى، ص ٢٠٣ .

[٢٧٢]. علامه حلى، تذكرة الفقها، ج ١، ص ٤٣٧ .

[٢٧٣]. ر.ك : المغازى، ٩٥٢ .

[٢٧٤]. شورى (٤٢ )، آيه ٣٨ـ٣٩ ; آل عمران (٣ )، آيه ١٥٩ .

[٢٧٥]. المحاسن، برقى، ص ٦٠١ .

[٢٧٦]. مائده (٥)، آيه ٤٤ .

[٢٧٧]. حمیدرضا شاكرين، حكومت دينى، قم: نشر معارف، ١٣٨٢، ص ١٠٦ .

[٢٧٨]. ر.ك : ابن ادريس كتّانى، تراتیب الاداريه، ج١، ص ١٤ ; ر.ك : المحامى احمد حسین يعقوب، النظام السیاسى فى الاسلام، ج ١، ص ٦ ; 

به نقل از سیدصمصام الدين قوامى، ساختار حكومت اسلامى، ديدگاه ها و نظريه ها، فصلنامه حكومت اسلامى، سال چهارم، ش اول، ص 

. ١٩

.Structure .[٢٧٩]

[٢٨٠]. ر.ك: على آقا بخشى، مینو افشارى، فرهنگ علوم سیاسى، تهران: چاپار، ١٣٨٣، ص ٦٦٢ .

.Organization .[٢٨١]

[٢٨٢]. سیدرضا تقوى دامغانى، نگرشى بر مديريت اسلامى، ص ٨٤ ; نظريه جديد سازمان مديريت و علم مديريت، ص ٦٧ .

[٢٨٣]. آشنايى با برنامه هاى آموزش كوتاه مدت مديريت، مركز آموزش مديريت دولتى، ص ٨٤ .

[٢٨٤]. ر.ك : سیدصمصام الدين قوامى، ساختار حكومت پیامبر(صلى الله علیه وآله)، فصلنامه حكومت اسلامى، شماره ٢٣ .

[٢٨٥]. موسوعة الاستخبارات الامن، ج٢، ص٨ .

[٢٨٦]. سمیح عاطف الزين، الاسلام نظام، ج١، ص١١ .

[٢٨٧]. همان .

[٢٨٨]. النظام السیاسى فى الاسلام، ج ١، ص ٦ .

[٢٨٩]. جعفر سبحانى، مبانى حكومت اسلامى، ج ١، ص ٢٢٢١ .

[٢٩٠]. سیدصمصام الدين قوامى، مديريت از منظر كتاب و سنت، قم : دبیرخانه مجلس خبرگان، ١٣٨٣، ص ٣٧٦ .

[٢٩١]. در منابع متعدد مساجد دوران حیات پیامبر را بیست باب ذكر كرده اند; ر.ك : التراتیب الاداريه، ج ١، ص ٣٤٩ ـ ٣٥٠ .

[٢٩٢]. جمعه (٦٢ )، آيه ٩ ـ ١١ ; نساء (٤ )، آيه ١٠١ ; بقره (٢ )، آيه ١٤٢ ـ ١٥٠ .

[٢٩٣]. ر.ك : مديريت از منظر كتاب و سنت، ص ٣٨٣ .

[٢٩٤]. على محمد اقتدارى، سازمان و مديريت، ج ١، ص ١٠٦ .

[٢٩٥]. نساء (٤ )، آيه ٥٩ ; ر.ك: آيات ٨٠ و ٨٣ همین سوره .

[٢٩٦]. تقى الدين النبهانى، نظام الحكم فى الاسلام، ص ٢٣٧ .

[٢٩٧]. ديون پورت جان، عذر تقصیر به پیشگاه محمد(صلى الله علیه وآله) و قرآن، ترجمه غلامرضا سعیدى، قم: دارالتبلیغ اسلامى، صص 

٩٨ـ٩٩ .

[٢٩٨]. تراتیب الاداريه، ج ١، ص ١٣ .

[٢٩٩]. حسن ابراهیم حسن، تاريخ سیاسى اسلام، ج ١، ص ٤٦٤ .

[٣٠٠]. مرتضى مطهرى، خدمات متقابل ايران و اسلام، ص ٣٨٣ .

[٣٠١]. تراتیب الإدارية .

[٣٠٢]. منصورى لاريجانى، مديريت اسلامى، ج ١، ص ٢٨ .

[٣٠٣]. خدمات متقابل ايران و اسلام، ص ٣٨٣ .

[٣٠٤]. جهت آشنايى بیشتر و توضیحات كامل در اين زمینه ر.ك: سیدصمصام الدين قوامى، ساختار حكومت پیامبر(صلى الله علیه وآله)، 

فصلنامه حكومت اسلامى، شماره ٢٣ و ٢٤ ; ساختار حكومت اسلامى، ديدگاه ها و نظريه ها، شماره ١١ .

[٣٠٥]. ر.ك : حمید رضا شاكرين، سكولاريسم، تهران : كانون انديشه جوان، ١٣٨٤، ج ٢، صص٧٢ـ٧٩ .
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دفتر ٢٤ پرسش ها و پاسخ ها «پیامبراعظم - سیره و 
1590 :بازدید تاریخ» - قسمت دوم

طرح سوال   /  ارسال به دوستان   /  راي بدهید   /  نظر بدهید  

 

تشكیلات ادارى

پرسش ٣٣ . تشكیلات دولتى و ادارى پیامبراكرم(صلى الله علیه وآله) در مدينة الرسول، چگونه بود و آن حضرت در راستاى 

تحقق مأموريت الهى خويش، چه سازمان هايى به وجود آورد؟

شهر مدينه، پس از هجرت پیامبر(صلى الله علیه وآله)به آن جا، شاهد شكل گیرى يكى از متكامل ترين دولت هاى روزگار، با 

ساختار و اصولى مترقى بود.

مؤلف كتاب دولة الرسول(صلى الله علیه وآله)، معتقد است كه در حكومت رسول خدا(صلى الله علیه وآله)، وظايف، بر عهده 

يازده دستگاه بوده است كه عبارت بودند از :

١. وزير. ٢. دستگاه ادارى. ٣. دستگاه قضايى. ۴. دستگاه فنّى. ۵. دستگاه مالى. ۶. دستگاه ديپلماسى. ٧. دستگاه نظامى يا 

عسكرى. ٨. دستگاه آموزشى و تعلیمى. ٩. دستگاه تبلیغى. ١٠. دستگاه امنیتى. ١١. دستگاه حسبه.

در ادامه، به بررسى مهم ترين اقدامات پیامبراكرم(صلى الله علیه وآله)، در راستاى تحقق وظايف و اهداف الهى، در تكوين 

دولت مدينه و تشكیلات حكومتى و ادارى آن، اشاره شده كه برخى عبارتند از:

كادر سیاسى مدينه (نقیبان )

اندكى پیش از هجرت پیامبر(صلى الله علیه وآله)، شالوده و زير بناى نظام ادارى در اين شهر، با انتخاب نقباى دوازده گانه، از 

میان بیش از ٧٠ نفر، توسط اوس و خزرج و به تقاضاى پیامبر، آغاز شد. وظیفه و مسئولیت نقبا، مسئولیت ادارى، سیاسى، 

فرهنگى و تبلیغ و نشر اسلام در يثرب و زمینه سازى براى مهاجرت پیامبر(صلى الله علیه وآله)و مسلمانان بود[١]. پیامبر(صلى 

الله علیه وآله)، اين گروه را به عنوان «گروه سیاسى» و هر يك را مسئول اداره و هدايت قبیله خود قرار داد و به موازات آن، 

شهر مدينه، به چندين «ناحیه» يا «بخش» تقسیم مى شد. در هر ناحیه يا بخشى، يك رئیس (نقیب ) و چندين نايب رئیس 

(عريف ) نیز وجود داشت. پیامبر(صلى الله علیه وآله)براى اداره كل نقبا، رئیسى تعیین كرد كه به او «نقیب النقباء» گفته 

مى شد[٢] و بدين ترتیب، مجموعه شوراى سیاسى دولت مدينه، از ۴٩٩ نفر تشكیل مى شد و هر نقیب، داراى سه عريف 

بود كه بر امور مالى، اجتماعى و اطلاعاتى رسیدگى مى كرد. شخص  پیامبر(صلى الله علیه وآله)، در رأس قدرت قرار گرفته 

بود و تمامى مسائل اجتماعى، با تصمیم گیرى وى حل مى شد[٣] ; اما پس از هجرت پیامبر(صلى الله علیه وآله) به مدينه و 

استقرار در آن جا و به ويژه پس از امضاى پیمان مشترك دفاعى با يهود در محافظت از شهر، وى، شوراى دوازده نفره را تغییر 

داد و مسلمانان با اعضاى بیشتر و مشاركت گسترده تر، به اداره امور پرداختند.

تدوين اولین قانون اساسى جهان:

نخستین قانون اساسى مدون جهان، در اولین سال هجرت رسول اعظم(صلى الله علیه وآله)به مدينه، توسط آن بزرگوار تنظیم 

شد. آن حضرت، براى اين كه روابط اجتماعى مسلمانان را به نحوى روشن و دقیق تثبیت نموده، حقوق، مسئولیت و موقعیت 

اجتماعى گروه هاى گوناگونى را كه در يك شهر زندگى مى كردند، تعیین كند، دست به تنظیم يك اساس نامه يا «قانون 

اساسى» زد كه مشتمل بر ۴٧ ماده بود[۴]. برخى از نكات مهم آن عبارتند از:

١. تكوين «امت اسلامى»، شامل هر كسى مى شود كه اسلام را بپذيرد و ايمان بیاورد ; گرچه در آينده و فارغ از ويژگى هاى 

قبیلگى و عواملى نظیر خون و نژاد است و علاوه بر آن، كسانى كه در اين نظام عضويت دارند، حقوقشان با يكديگر مساوى 

است.

٢. پیامبر(صلى الله علیه وآله) واحدهاى قبیلگى آن روز را به رسمیت شناخته، حق پناهندگى، ديه مشترك (خون بها ) و 

بعضى حقوق مالى (بیمه ) را تضمین كرده بود.

٣. اين پیمان، وحدت ملى را تضمین مى كند وهمه در جنگ و صلح، برابرند ; الزامات مالى كه ناشى از وقوع جنگ ها باشد، 
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مشترك است و در هنگام جنگ، خدمت نظامى، يك تعهد الزامى است و همه بايد به صورت يكسان، در آن شركت داشته 

باشند ; البته پیامبر(صلى الله علیه وآله) يهوديان را تنها در دفاع از مدينه دخالت داد ; نه در جنگ هاى هجومى.

۴. اين سند، امنیت داخلى شهر مدينه را تضمین مى كرد و هرگونه جنگ داخلى، محكوم شد.

۵. تنظیم عدالت اجتماعى و تنظیم امور قضايى و ادارى، از مهم ترين اهداف و محتواى اين منشور بود.

۶. اين قرارداد، در مورد استقلال دينى و اجراى احكام شرعى يهود، استقلال قائل بود و در مورد هم پیمانان آنها نیز رعايت 

مى شد.

٧. اين معاهاده، ارتباط مسلمانان را با يكديگر، به ويژه در حمايت از مظلوم و احیاى حق، مورد تاكید قرار مى داد.

٨. معاهده، حق پناهندگى رادر حق همه قبايل عرب و يهود، محترم مى شمرد و بدين ترتیب، مسلمانان پس از امضاى قرارداد، 

امت واحدى را به وجود آوردند و نسبت به اجراى محتواى قرارداد، التزام كامل داشتند و آن را محترم مى شمردند و در نتیجه، 

دولت مدينه را با سه گروه داراى استقلال و تشخص سیاسى، يعنى مهاجران، انصار و يهود، به وجود آوردند[۵].

تشكیلات ادارى دولت نبوى:

حضرت محمد(صلى الله علیه وآله)، توانست تشكیلات ادارى لازم را جهت تحقق اهداف و سیاست هاى داخلى و خارجى 

دولت خويش، فراهم سازد. بخش هايى از اين تشكیلات عبارتند از:

١. بخش فرهنگ

الف) آموزش همگانى ; پیامبر(صلى الله علیه وآله) علاوه بر آموزش معارف دينى، به سواد آموزى و آموزش خواندن و نوشتن 

توجه ويژه اى داشت ; چنان كه عده اى از مسلمانان را استخدام كرد تا به كودكان انصار، خواندن و نوشتن ياد دهند و شرط 

آزادى هر يك از اسیران بدر را كه خواندن و نوشتن مى دانستند، تعلیم ده تن از اصحاب و فرزندان آنان قرار داد و به زيد بن ثابت 

دستور داد تا زبان عبرى و سريانى را بیاموزد[۶].

ب) تبلیغ معارف دينى ; پیامبر(صلى الله علیه وآله) بعضى از اصحاب را براى آموزش قرآن در شهرمدينه، به يارى طلبید[٧].

ج) گروه نويسندگان ; كاتبان، پیامبر را در انجام كارهايى مانند آمارنويسى، گزارش نويسى، بايگانى، كتابت وحى و...يارى 

مى كردند. ازاين افراد، چهار تن مخصوص نوشتن وحى بودند (على ابن ابى طالب، عثمان بن عفان، ابىّ بن كعب، زيد بن 

ثابت ). دو تن در امور زندگى، به آن حضرت مدد مى رساندند (خالدبن سعید بن العاص و معاوية بن ابى سفیان ). دو نفر آن چه 

را میان مردم پیش مى آمد، مى نوشتند (مغیرة بن شعبه و حصین بن نمیر ) و دو تن، مطالب مربوط به قبايل و مسائل مربوط 

به آنها رابراى مردم مى نگاشتند (عبداللّه بن ارقم بن يغوث و علاء بن عقبه ). همچنین زيد بن ثابت، نامه هايى را كه خطاب به 

پادشاهان بود، مى نوشت[٨].

چنین تشكیلاتى، كاركرد دبیرخانه را داشت و متشكل از بايگانى و مجموعه اى از ديوان، كتابت و غیره بود[٩].

٢. بخش اقتصاد

الف) جمع آورى منابع مالى ; رسول خدا(صلى الله علیه وآله) افرادى را معیّن كرده بود تا زكات، جزيه، صدقات و مالیات را 

جمع آورى كنند كه به چنین افرادى، «مصدّق» گفته مى شد. و در مجموع، تعداد عاملان و مصدقان زكات، ٢٨ نفر بودند[١٠].

ب) مصرف و توزيع صدقات ; شخصى كه پولى را از طرف رسول خدا(صلى الله علیه وآله)بین مردم توزيع و تقسیم مى كرد، 

مُوزّع نامیده مى شد[١١].

ج) نظارت اقتصادى ; امور اقتصادى در عهد پیامبر خدا(صلى الله علیه وآله)، مبتنى بر احترام به مالكیت خصوصى مشروع بود و 

همه فعالیت هاى اقتصادى و بازار، زير نظر و مراقبت دولت بوده است تا مبادا در معاملات، از التزام به حدود شرع، تخلف شود و 

در بعضى حالات، متخلفین تنبیه مى شدند ; مثلا هر محتكرى كه از عرضه كالاهاى خود و فروش آن با قیمت مناسب كه 

متناسب با قدرت خريد مصرف كننده بود، امتناع مىورزيد، به دستور پیامبر، تحت پیگرد قرار مى گرفت[١٢].

٣. امور قضايى

الف) قضاوت شخص پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) ; در جريانات فراوانى، پیامبر(صلى الله علیه وآله)به عنوان مرجع، داور و 

حاكم، در جهت رفع اختلاف و فصل خصومت، قضاوت مى كرد و ضوابط و قوانین قضاييِ خويش را اعلام مى كرد[١٣].

ب) نصب و اعزام قضات ; پیامبر(صلى الله علیه وآله)، متناسب با نیاز جامعه اسلامى، افرادى را كه صلاحیت داشتند، به عنوان 

قاضى به شهرهاى ديگر مى فرستاد[١۴].

ج) مجازات و اجراى حدود ; در مواردى كه گناهكار استحقاق اجراى حدّ داشت، پیامبر اسلام به آن اقدام مى كرد[١۵].

۴. امور نظامى و امنیتى

الف) فرماندهى ; پیامبر(صلى الله علیه وآله) فرماندهى حدود ۶٠ جنگ را بر عهده داشت كه همه جنبه دفاعى داشتند و 

http://www.porseman.org/showarticle.aspx?id=1349#_ftn5
http://www.porseman.org/showarticle.aspx?id=1349#_ftn6
http://www.porseman.org/showarticle.aspx?id=1349#_ftn7
http://www.porseman.org/showarticle.aspx?id=1349#_ftn8
http://www.porseman.org/showarticle.aspx?id=1349#_ftn9
http://www.porseman.org/showarticle.aspx?id=1349#_ftn10
http://www.porseman.org/showarticle.aspx?id=1349#_ftn11
http://www.porseman.org/showarticle.aspx?id=1349#_ftn12
http://www.porseman.org/showarticle.aspx?id=1349#_ftn13
http://www.porseman.org/showarticle.aspx?id=1349#_ftn14
http://www.porseman.org/showarticle.aspx?id=1349#_ftn15


گاهى نیز به نیابت از خويش، افرادى را براى فرماندهى برخى جنگ ها تعیین مى كرد.

ب) تقسیمات لشكرى ; حضرت رسول(صلى الله علیه وآله) در تنظیم لشكر، شیوه متعارف در آن عصر را به كار مى برد و لشكر 

را به پنج گروه قلب، میمنه، میسره، مقدمه و ساقه، تقسیم مى كرد[١۶].

ج) مناصب نظامى ; سمت هاى نظامى متعددى در لشكر پیامبر(صلى الله علیه وآله) وجود داشت  ; به عنوان مثال، «صاحب 

لوائ» به علمدار و پرچمدار پیامبر(صلى الله علیه وآله) در نبرد گفته مى شد و «امیرالرماه»، به فرمانده تیراندازان در جنگ، 

اطلاق مى شد[١٧].

د) نیروى انسانى و آمادگى دفاعى ; در مواقع نیاز، جهاد بر تمامى مسلمانان واجد الشرايط كه توانايى مبارزه و دفاع را 

داشتند، واجب بود و هزينه جهاد نیز بر  عهده خود مسلمانان بود و آنان به عنوان افراد ارتش، حقوق دريافت نمى كردند. پیامبر 

همواره خواهان آمار دقیق مردان مسلمانِ بود وبراى آمار مسلمانان مرد، دفتر و سجل هاى مدونى موجود بوده است[١٨].

هـ) تاكتیك هاى جنگى ; دكتر عباس محمود العقاد، در كتاب «عبقريه محمد(صلى الله علیه وآله)»، فنون جنگى و تاكتیك هاى 

نظامى پیامبر(صلى الله علیه وآله) را با پیشرفته ترين و مشهورترين روش هاى نظامى معاصر، مقايسه كرده و نشان داده 

است كه پیامبر(صلى الله علیه وآله)به عنوان يك رهبر سیاسى و نظامى لايق، از همه فنون نظامى، اطلاع كامل داشته و 

توانسته است به همه اهداف سیاسى و نظامى خود نايل آيد[١٩]. پیامبر(صلى الله علیه وآله)، به جاى روش هاى معمول كرّ 

و فرّ، روش «زحف» يا پیشروى آهسته را جايگزين كرد و جاسوسىِ نظامى را به عنوان برترى تاكتیكى در جنگ علیه دشمن، 

در برنامه خود داشت. علاوه بر آن، عده اى را به عنوان مُخذل منصوب كرد ; يعنى كسانى كه روحیه دشمن را با كید و 

سیاست، تخريب كرده، آنها را مهیاى شكست نظامى كنند و به اصطلاح، جنگ روانى راه مى انداختند ; چنان كه نعیم 

بن مسعود بن عامر اشجعى، در جنگ احزاب، چنین مأموريتى داشته است. او در جنگ خندق، مسلمان شده بود و با نقشه، 

روحیه بنى قريظه را تخريب كرد. وى بین دو سپاه قريظه و غطفان، در جنگ خندق، اختلاف انداخت تا از مدينه رفتند. 

رسول خدا(صلى الله علیه وآله) فرمود: «الحرب خدعه ; جنگ فريب است»[٢٠].

و) مسائل امنیتى و اطلاعاتى ; بررسى هاى تاريخى، بیان گر اين واقعیت است كه مسائل امنیتى و كسب اطلاعات لازم از 

فعالیت ها و تحركات دشمنان و گروه هاى مخالف، از اهمیت ويژه اى در سیاست هاى نظامى و دفاعى پیامبر اكرم(صلى الله 

علیه وآله)بر خوردار بوده است. وى علاوه بر اين كه شخصا بر مسائل امنیتى و اطلاعاتى نظارت داشت، تضمین امنیت دولت در 

شهرها و جلوگیرى از تاخت و تاز دشمن خارجى و گردآورى جنگجو، را از مسئولیت هاى ادارى والیان خويش قرار داد. در 

جنگ ها، حضرت راهنماى جنگ داشت ; يعنى شخصى كه اطلاعاتى در خصوص زمان، زمین و موقعیت هاى مختلف نیروهاى 

خودى و دشمن داشت، رسول خدا(صلى الله علیه وآله)، از اطلاعات او در جنگ استفاده مى برد. براى آگاهى از توطئه هاى 

داخلى و خارجى، به ويژه در برخوردهاى نظامى، عده اى از مسلمانان را براى كسب خبر از شرايط دشمن و اطلاع از تصمیمات 

و برنامه هاى آنان، اعزام مى كرد. در كتاب هاى تاريخ و سیره، نام برخى از اين مأموران و نوع مأموريتشان ثبت شده 

است[٢١]. علاوه بر عیون و جاسوسان كه كاركرد گروه اطلاعات ـ عملیات را ايفا مى كردند، براى فريب دشمن، شخصى شبیه 

پیامبر(صلى الله علیه وآله)مى شد و به جاى وى، در قلب لشكر قرار مى گرفت. حفاظت پیامبر(صلى الله علیه وآله) در 

جنگ ها، يك اصل مهم بود و بدين خاطر، همواره عده اى به عنوان محافظ، اطراف وى حضور داشتند. پیامبر(صلى الله علیه 

وآله) براى رعايت حفاظت اطلاعات، براى هر فرماندهى كه منصوب مى شد، يكى را مأمور مى كرد تا او را كنترل كند[٢٢] و در 

مواردى كه يكى از كارگزاران دولتى، مورد اتهام و سوء ظن قرار مى گرفت، پیامبر  افرادى را جهت تحقیق و بررسى تعیین 

مى كرد و اگر از فرماندهان جنگ، كسى مورد اتهام بود، رسول خدا برخى از اصحاب مورد اطمینان خود را، براى بررسى و ارائه 

گزارش، همراه آن سپاه اعزام مى كرد[٢٣].

۵. تقسیمات كشورى

رسول خدا(صلى الله علیه وآله) پس از فتح عربستان، براى اداره كشور پهناور خويش، استانداران، والیان و امیرانى، براى 

نواحى و شهرهاى بزرگ معیّن و نصب كرد[٢۴] ; چنان كه عتاب بن اسید را به فرماندارى مكه منصوب كرد[٢۵].

۶. سیاست خارجى

الف) اعزام سفیر و ارسال نامه به سران كشورها ; مأموريت و رسالت الهى پیامبر(صلى الله علیه وآله)جهانى بود و به هیچ 

وجه، منحصر به مدينه يا حجاز نبود ; بدين خاطر، آن حضرت پس از تشكیل دولت خود در مدينه، با دولت هاى بیگانه، روابط 

برقرار ساخت و با اعزام سفیر و ارسال نامه به سران ديگر كشورها، رسالت خود و اصول سیاست خارجى دولت خويش را 

اعلام كرد[٢۶].

ب) اداره رسايل و ترجمه ; اين اداره، از چند نفر از اصحاب تشكیل شده بود كه وظیفه ترجمه نامه ها و گفت و گوها و مذاكرات 
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رسول اكرم(صلى الله علیه وآله) و هیئت هاى خارجى را برعهده داشت[٢٧].

ج) عقد پیمان هاى سیاسى ; يكى از مهم ترين پیمان ها، پیمان حضرت با يهوديان مدينه[٢٨] و ديگرى پیمان صلح حديبیّه با 

قريش بوده است[٢٩].

د) پذيرش هیئت هاى خارجى ; پیامبر(صلى الله علیه وآله) در مدينه، خانه اى ايجاد كرد تا هیئت هاى سیاسى كه براى ديدار 

با آن حضرت و تشرف به اسلام و يا با هدف ديگرى به مدينه وارد مى شدند، در آن جا از آنها پذيرايى شود[٣٠].

همان گونه كه مشاهده مى شود، پیامبر گرامى اسلام(صلى الله علیه وآله)، به دلیل برخوردارى از شئون و اختیارات مختلف 

الهى و در راستاى فعلیت بخشیدن به اهداف عالى خويش، در زمینه هاى گوناگون سیاسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، 

داخلى و خارجى، اقدام به تأسیس دولت كرد و پیشرفته ترين و كارآمدترين تشكیلات ادارى و سازمان هاى مورد نیاز عصر 

خويش را به وجود آورد ; به نحوى كه با وجود مدت زمان كوتاه و مشكلات و موانع متعدد، بیشترين و مؤثرترين دستاوردها را در 

جهت آزادى، عدالت، هدايت، تكامل و ترقى مادى و معنوى جامعه بشرى، به ارمغان آورد.

گوستاولوبون مى نويسد: «نفوذ اخلاقى همین اعراب زايیده اسلام، آن اقوام وحشى اروپا را كه سلطنت روم را زير و زبر 

نمودند، در طريق آدمیت داخل كرد و نیز نفوذ عقلانى آنان، دروازه علوم و فنون و فلسفه را كه از آن به كلى بى خبر بودند، به 

روى آنها باز كرد و تا ششصد سال، استاد اروپايیان بودند»[٣١]. فريدريش ديترسى، خاورشناس و محقق آلمانى نیز چنین 

اذعان مى كند: «علوم طبیعى، رياضى، فلسفه و ستاره شناسى كه در قرن دهم، اروپا را جلو برد، سرچشمه آنها قرآن 

محمد(صلى الله علیه وآله)بود و اروپا، به آيین محمد(صلى الله علیه وآله) بدهكار است»[٣٢].

 

 

دوران فتح و گسترش:
 

فتح مبین

 پرسش ٣۴ . چرا رسول الله(صلى الله علیه وآله) از صلح حديبیه به عنوان بزرگ ترين فتح ياد كرد؟

صلح نامه حديبیه، در سال ششم هجرى میان پیامبر اسلام و نماينده مشركان امضا شد. اين پیمان، با توجه به آثار و نتايج 

درخشانش، پیروزى به شمار مى آمد ; چنان كه سوره فتح در بازگشت از حديبیه، بر پیامبر نازل شد[٣٣] و در آغاز اين سوره، 

چنین آمده است: (إِنّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبِیناً )[٣۴] و خداوند، اين صلح را فتح آشكار اعلام كرد و در ادامه، با ابراز رضايت از 

بیعت  كنندگان با پیامبر در حديبیه (كه به بیعت رضوان شهرت يافت )، پاداش آنان را «فتح  قريب» دانسته است.

بنابراين، مى توان مجموعه تحولات مربوط به صلح حديبیه تا فتح مكه را فتح قريب برشمرد. به مصاديق فتح، دقت كنید:

١. صلح حديبیه، يك فتح بدون جنگ بود[٣۵] ; هنگامى كه پیامبر از حديبیه باز مى گشت، سوره فتح نازل شد. يكى از اصحاب 

عرض كرد: «اين چه فتحى است كه ما را از زيارت خانه خدا بازداشتند و جلوى قربانى ما را گرفتند؟

پیامبر(صلى الله علیه وآله) فرمود: بد سخنى گفتى ; بلكه اين بزرگ ترين پیروزى ما بود كه مشركان راضى شدند بدون برخورد 

خشونت آمیز، شما را از سرزمین خود دور كنند و به شما پیشنهاد صلح دهند و با آن همه ناراحتى كه قبلاً ديده اند، تمايل به 

ترك تعرض نشان داده اند»[٣۶]. سپس پیامبر، ناراحتى هايى را كه در بدر و احزاب تحمل كردند، به آنها يادآور شد و مسلمانان 

تصديق كردند كه اين، اعظم فتوح بوده است و آنها از روى ناآگاهى قضاوت كردند[٣٧]. قريش براى نخستین بار، اسلام و 

مسلمانان را به رسمیت شناخت و اين امر، نشان دهنده تثبیت موقعیت مسلمانان در جزيره عربستان بود[٣٨].

به گفته واقدى، جنگ، مانع میان مردم و سخن گفتن با آنها بود و زمانى كه جنگ به صلح تبديل شد، هر كسى كمترين 

شعورى داشت و درباره اسلام چیزى مى شنید، مسلمان مى شد[٣٩].

امام صادق(علیه السلام) مى فرمود: «پس از گذشت مدتى از صلح، اسلام چنان رشد كرد كه نزديك بود بر مكه مستولى 

شود و مسلمانان و مشركان، درهم آمیختند»[۴٠].

«زهرى» مى گويد: «فتحى عظیم تر از صلح حديبیه، صورت نگرفت ; زيرا مشركین با مسلمانان ارتباط يافتند و اسلام در قلوب 

آنها جايگزين شد و در عرض دو سال، گروه عظیمى اسلام آوردند و جمعیت مسلمانان، با آنها فزونى گرفت»[۴١].

ابن هشام پس از نقل گفته زهرى، مى نويسد: مسلمانان همراه پیامبر هنگام صلح حديبیه، ١۴٠٠ نفر بودند و اين تعداد، در 

فتح مكه و در عرض دو سال، به ١٠٠٠٠ نفر رسید[۴٢].

٢. پس از پیمان صلح و اطمینان از متوقف شدن تجاوز مشركان، فرصت تبلیغ جهانى براى پیامبراكرم(صلى الله علیه وآله) 

فراهم شد و حضرت نشر دعوت به خارج از مرزهاى حجاز را آغاز كرد و براى شاهان بزرگ و مقامات مذهبى مسیحى و رؤساى 
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قبايل معروف، نامه ارسال داشت[۴٣].

٣. بیشتر مفسران، پیروزى در خیبر را به عنوان آخرين سنگر يهوديان، مصداق فتح قريب مى دانند[۴۴] ; به خصوص غنايم 

فراوانى كه در پى اين فتح، نصیب مسلمانان گرديد[۴۵].

۴. فتح مكه، يكى از ثمرات صلح حديبیه است كه مى توان آن را فتح قريب شمرد[۴۶] ; جابر مى گفت ما فتح مكه را جز از روز 

حديبیه نمى دانیم[۴٧].

 

دعوت جهانى

پرسش ٣۵ . آيا پیامبر اسلام براى تبلیغ و پیشرفت اسلام به خارج از حجاز، مبلّغ فرستاد ; اولین اقدام حضرت در اين باره چه 

بود؟

پس از صلح حديبیه و اطمینان از متوقف شدن تجاوز مشركان، پیامبر انديشه تبلیغ خارج از حجاز را عملى ساخت و با اعزام 

نماينده و ارسال نامه، همگان را به يكتاپرستى و پذيرش دين اسلام فراخواند و اين دعوت فراگیر، تا هنگام وفات حضرت ادامه 

يافت. شاهان بزرگ، مقامات مذهبى مسیحى و رؤساى قبايل معروف، مخاطبان اصلى اين نامه ها بودند[۴٨].

پیامبر در يك روز، شش نامه براى شش زمامدار و حاكم بزرگ آن روز جهان، ارسال داشت. قیصر روم، خسرو پرويز (شاه ايران) 

مقوقس (شاه مصر)، نجاشى، (شاه حبشه)، حارث بن ابى شمر غسانى (حاكم شام) و هوذه، (شاه يمامه) برخى از حاكمان 

معروفى بودند كه پیامبر با آنان مكاتبه كرد[۴٩].

پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله)، نامه اى به اسقف نجران (ابوحارثه ) در يمن نوشت و طى آن نامه، ساكنان نجران را به آيین 

اسلام دعوت كرد. اين دعوت، موجب مذاكرات فراوانى بین نمايندگان مسیحیان با پیامبر(صلى الله علیه وآله) شد[۵٠].

 

فتح مكه

پرسش ٣۶ . صحنه ورود پیامبر به مكه و كعبه در جريان فتح مكه، چگونه بود؟

در سال هشتم هجرت، پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) با لشكر اسلام و با جمعیتى ده هزار نفره، حركت كرد و در نزديك مكه 

اردو زد. پیش از ورود پیامبر به مكه، ابو سفیان با راهنمايى عباس بن عبد المطلب، نزد رسول خدا(صلى الله علیه وآله)آمد و به 

ظاهر اسلام آورد. پیغمبر چند امتیاز را براى او قرار داد و گفت:

١. هر كس به خانه ابوسفیان در آيد، در امان است.

٢. هر كس در خانه خويش را ببندد، در امان است.

٣. هر كس به مسجد الحرام در آيد، در امان است.

به دستور رسول خدا(صلى الله علیه وآله)، پیش از بازگشت ابو سفیان، سپاهیان مسلمان، به حضور پیامبر رسیدند تا 

ابوسفیان، آنان را ببیند. ابوسفیان، وقتى عظمت و شوكت مسلمانان را ديد، بسیار شگفت زده شد و با شتاب به مكه باز 

گشت و دستور امان رسول خدا را ابلاغ كرد و مردم را از مخالفت بر حذر داشت[۵١]. سپس پیامبر، با تقسیم بندى فرماندهان، 

دستور ورود به شهر را از چند نقطه صادر كرد و خود آخر، وارد مكه شد و در بالاى شهر مكه (در حجون )، خیمه وى را 

برافراشتند[۵٢].

پیغمبر اكرم(صلى الله علیه وآله) پس از ورود به مكه، راهى مسجد الحرام شد و تكبیر گفت، و پیرامون كعبه طواف كرد و به هر 

يك از٣۶٠ بتى كه به دور كعبه نصب شده بودند، مى رسید، با چوب اشاره مى كرد تا به زمین مى افتاد و پس از شكستن 

بت ها، اين آيه را بر زبان جارى ساخت: (جاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْباطِلُ اِنَّ الَباطِلَ كانَ زهوقاً )[۵٣] ; «حق آمد و باطل نابود 

شد. آرى، باطل، همواره نابود شدنى است».

سپس براى سرنگونى چند بت بزرگ كه بر فراز كعبه نصب شده بودند، امیر مؤمنان على(علیه السلام) را امر كرد تا پاى بر 

دوش مباركش نهد و بالا رود و بت ها را به زمین افكنده، بشكند. على(علیه السلام) نیز اين امر را اطاعت كرد[۵۴].

بعد از اين پیروزى درخشان و سريع، پیغمبر اكرم(صلى الله علیه وآله) دست در حلقه در خانه كعبه كرد و خطاب به اهل مكه كه 

در آن جا جمع بودند، فرمود: «شما چه مى گويید و چه گمان داريد؟ درباره شما، چه دستورى بدهم؟

آنان گفتند: ما جز خیر و نیكى، از تو انتظار نداريم ; تو برادر بزرگوار و فرزند برادر بزرگوار مايى و امروز، به قدرت رسیده اى ; ما را 

ببخش. اشك در چشمان پیامبر(صلى الله علیه وآله)حلقه زد و صداى گريه مردم مكه نیز بلند شد.

پیغمبر اكرم(صلى الله علیه وآله) فرمود: من درباره شما همان مى گويم كه برادرم يوسف گفت ; «امروز هیچ گونه سرزنش و 

توبیخى بر شما نخواهد بود. خداوند شمارا مى بخشد و او ارحم الراحمین است»[۵۵] و آن گاه آيه ١٣ سوره حجرات را تلاوت 
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كرد و توصیه هايى نیز به آنان فرمود و همگان را مشمول عفو عمومى خود قرار داد[۵۶]  و به اين ترتیب، با فتح مكه، قدرت 

سیاسى مشركان در هم شكست.

 

  

روزهاى پايانى حیات:
 

نگرانى هاى پیامبر

l پرسش ٣٧ . آيا پیامبر از عقبگرد امتش به عصر جاهلیت و ايجاد شكاف بین آنها، پس از رحلت خود، نگران بود؟

آيات قرآنى و قرائن تاريخى، نشان مى دهند كه پیامبر گرامى(صلى الله علیه وآله)، از آينده جامعه اسلامى سخت نگران بود و 

با مشاهده يك سلسله حوادث ناگوار، اين احتمال در ذهن او قوّت مى گرفت كه ممكن است گروه يا گروه هايى پس از 

درگذشت او، به دوران جاهلى باز گردند و سنن الهى را به دست فراموشى بسپارند.

اين احتمال، موقعى در ذهن او قوّت گرفت كه در جنگ احد (هنگامى كه خبر دروغین كشته شدن پیامبر از طرف دشمن، در 

میدان نبرد، منتشر گشت )، با چشم خود مشاهده كرد كه اكثريت قريب به اتّفاق آنان، راه فرار در پیش گرفته، به كوه ها و 

نقاط دور دست پناه بردند و برخى تصمیم گرفتند كه از طريق رئیس منافقان، «عبدالله بن ابى»، از ابو سفیان امان بگیرند و 

عقايد مذهبى آنان آن چنان سست و بى پايه گرديد كه درباره خدا گمان بد بردند و افكار جاهلى به ذهن خود راه دادند. 

قرآن مجید، از اين راز، چنین پرده بر مى دارد: (وَ طائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللّهِ غَیْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجاهِلِیَّةِ 

يَقُولُونَ هَلْ لَنا مِنَ الاَْمْرِ مِنْ شَيْء )[۵٧] ; «گروهى از ياران پیامبر، به اندازه اى در فكر جان خود بودند كه درباره خدا، 

گمان هاى باطل، به سان گمان هاى دوران جاهلیت مى بردند و مى گفتند كه آيا چیزى از امر (حاكمیت بر مسلمین ) براى ما 

هست»؟

قرآن مجید در آيه ديگرى به طور تلويحى، از اختلاف و دودستگى ياران رسول خدا(صلى الله علیه وآله)خبر داده، مى فرمايد: (وَ 

ما مُحَمَّدٌ إِلاّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ وَ مَنْ يَنْقَلِبْ عَلى عَقِبَیْهِ فَلَنْ 

يَضُرَّ اللّهَ شَیْئاً وَ سَیَجْزِي اللّهُ الشّاكِرِينَ )[۵٨] ; «محمد(صلى الله علیه وآله) فقط پیامبرى است از جانب خدا و پیش از او 

نیز پیامبرانى آمده و رفته اند ; هرگاه بمیرد و يا كشته شود، آيا شما به افكار و عقايد جاهلیت باز مى گرديد و هر كس، 

عقب گرد كند، ضررى به خدا نمى رساند. خداوند، سپاس گزاران را سزاى نیك مى دهد».

آيا عقل و خرد اجازه مى دهد كه پیامبر گرامى، چنین امّتى را كه در حال انحلال و اختلاف است، به حال خود واگذار كند و امام، 

حاكم و فرمانروايى براى آنان تعیین نكند.

علاقه به ثبات وضع، الزام مى كند كه پیشواى امّت، فرد لايق و شايسته اى را براى آنان انتخاب كند ; تا در حد امكان، از 

اختلاف و دودستگى و انحلال و ناپايدارى، جلوگیرى به عمل آورد.

جامعه اسلامى آن روز، از گروه هاى مختلفى تشكیل شده بود و هر گروهى، هوسى را در سر مى پروراند ; جمعیت انصار از 

دو گروه معروف اوس و خزرج و گروه مهاجر، علاوه بر بنى هاشم و بنى امیه، از قبايل تیم و عدى تشكیل شده بود، و هر 

گروهى در اين فكر بود كه زمامدارى امّت و رهبرى جامعه از آن او باشد و رئیس قبیله وى، بر چنین مقامى تكیه زند.

پیامبر با اطلاع و آگاهى از اين امر، چگونه موضوع انتخاب رهبرى امّت را كه مى تواند به بسیارى از اختلافات خاتمه دهد، به 

چنین جمعیتى واگذارده كرده و از اين طريق، اختلاف و شكاف وسیعى در میان امّت پديد آورده است؟

بزرگ ترين شكافى كه پس از درگذشت پیامبر گرامى(صلى الله علیه وآله) در صفوف مسلمانان به وجود آمد و ضربه 

شكننده اى بر وحدت و يكپارچگى آنان زد، اختلاف نظر در باب زعیم و حاكم اسلامى بود. اگر مسلمانان در اين موضوع، دچار 

دودستگى نمى شدند، بسیارى از اختلافات در پرتو اتحاد كلمه در مسئلة فرمانروايى، ذوب مى گشت و نمودى نمى يافت ; 

ولى اختلاف در اين امر مهم و اساسى، سرچشمه اختلافات دو دستگى ها، جنگ ها و فتنه هاى بعدى گرديد و سرانجام، 

امّت واحدى را به صورت گروه ها و ملّت هاى پراكنده در آورد كه گاهى نیز با هم به درگیرى و نزاع مى پرداختند.

 

دغدغه در غدير

پرسش ٣٨ . آيا پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) در واقع، از طرح علنى جانشینى در غدير خم واهمه داشت؟

نگاه پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) به جانشینى حضرت على(علیه السلام)، الهى بود و آن حضرت(صلى الله علیه وآله)، به 

حفظ آيین وحى مى انديشید و طبیعى است كه آشناترين فرد به كتاب و سنت و شجاع ترين و كوشاترين فرد، در راه گسترش 
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اسلام را برگزيند. پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) با وضعیت جامعه آشنا بود. از اين رو، از آغاز رسالت و در «يوم الدار» و 

سپس در موقعیت هاى گوناگون قبل و بعد از هجرت، به بهانه هاى مختلف و با بیان هاى متفاوت، ويژگى هاى حضرت 

على(علیه السلام) را ياد آور مى شد و از جانشینى اش سخن به میان مى آورد[۵٩]. و سرانجام در آخرين حج و از سوى 

خداوند، مأمور شد تا در بزرگ ترين اجتماع مسلمانان در غدير خم كه برخى شمار آنها را بیش از يكصد هزار تن دانسته اند، 

آشكارا اين مسئله را اعلام كند[۶٠]  و دغدغه مخالفت جامعه را ناديده بگیرد. به اين آيه بنگريد:

... )[۶١] ; «اى  (يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَ اللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاسِ

پیامبر! آن چه از جانب پروردگارت به سوى تو نازل شده، ابلاغ كن و اگر نكنى، پیامش را نرسانده اى و خدا تو را از ] گزند[  مردم 

نگاه مى دارد...».

بر اساس آن چه در شأن نزول اين آيه آمده است، خداوند دستور داده است كه رسول الله(صلى الله علیه وآله)، 

امیرمؤمنان(علیه السلام) را جانشین خود گرداند. با دقت در معنا و لحن فراز (وَ اللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاسِ )[۶٢] در آيه مذكور، 

چنین بر مى آيد كه با توجه به تركیب جمعیتى موجود در غدير و احتمال مخالفت علنى آنان، پیامبر از اعلام جانشینى در غدير، 

دغدغه و هراس داشت و نزول آيه،  به وى ايمنى بخشید و پیامبر از ولايت على(علیه السلام)سخن گفت و تمامى حاضران نیز 

بیعت كردند[۶٣]. به گفته امام محمد غزالى، عمر خطاب، ابتدا در روز غدير خم با حضرت على(علیه السلام) بیعت كرد ; ولى 

پس از رحلت پیامبر(صلى الله علیه وآله)، تحت تأثیر هواى نفس و حبّ رياست و جاه طلبى قرار گرفت و به آن بیعت پشت 

كرد[۶۴].

در اين عبارت، دو واژه «عصمت» و «ناس» بسیار راهگشاست. خداوند، پیامبر(صلى الله علیه وآله)را از چه چیزى حفظ مى كرد 

و اين «ناس»، چه كسانى بودند؟

با توجّه به واقعیت خارجى و ايمن نماندن پیامبر(صلى الله علیه وآله) از شرّ زبان مردم و نیز با توجّه به اين كه سرانجام مسئله 

جانشینى امام على(علیه السلام) به سامان نرسید، بعید نمى نمايد كه مراد از واژه «يعصمك»، نگه دارى پیامبر(صلى الله 

علیه وآله) از هجوم فیزيكى و ناگهانى مردم باشد ; چنان كه واژه «ناس»، بر مردم عادى و اكثريت نو مسلمان آن زمان دلالت 

دارد.

 

سپاه اسامه و تثبیت جانشینى

پرسش ٣٩ . آيا میان اعزام سپاه اسامه و تثبیت جانشینى امیرمؤمنان(علیه السلام)، ارتباطى وجود دارد؟

پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) در واپسین روزهاى زندگى اش در ٢۶ صفر، فرمان داد لشكرى عظیم به فرماندهى جوانى به 

نام اسامة بن زيد به سمت دورترين مرزهاى كشور اسلامى (مرزهاى روم ) رهسپار شود[۶۵]. كالبد شكافى دقیق اين جريان، 

نشان مى دهد كه رسول خدا(صلى الله علیه وآله) در راستاى تثبیت جانشینى حضرت على(علیه السلام)، به چنین اقدامى 

دست يازيد. دلايل اين ادعا عبارتند از:

١. در آن هنگام و در آستانه وفات پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله)، خالى كردن مركز حكومت از نیروهاى نظامى و ارسال آن به 

دورترين نقاط به صلاح جامعه نبود ; چون احتمال داشت پس از وفات پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله)، بسیارى از نومسلمانان 

قبايل اطراف سر به شورش بردارند و كیان جامعه اسلامى در معرض تهديد قرار گیرد. آن چه اين تصمیم گیرى را در نظر 

پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله)منطقى جلوه مى داد، دور ساختن مخالفان جانشینى حضرت على(علیه السلام) از مدينه بود. 

به اذعان مورخان، تمامى اصحاب نخستین و انصار، براى اعزام آماده شدند و در میان آنها، دو خلیفه نخست نیز وجود داشتند و 

هیچ نامى از على(علیه السلام)برده نشده است[۶۶].

٢. دقّت در تركیب سپاه اسامه، نشان مى دهد تمام كسانى كه احتمال داشت با جانشینى حضرت على(علیه السلام) 

مخالفت ورزند، ملزم بودند كه در اين سپاه شركت جويند[۶٧]و كسانى كه به بهانه بیمارى پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) از 

اردوگاه به مدينه باز مى گشتند، با جمله تأكیدى «لعن الله من تخلف عن جیش اسامة»[۶٨]  روبه رو مى شدند و در 

مقابل، ياران و موافقان جانشینى حضرت على(علیه السلام)، چون عمار، مقداد و سلمان، از حضور در اين سپاه معاف گشتند و 

ملزم شدند در مدينه به سر برند[۶٩].

٣. انتصاب جوانى ١٨ ساله[٧٠] به مقام فرماندهى لشكر، اعتراضات بسیارى به همراه داشت و گروهى به كمى سن اسامه 

اعتراض كردند و رسول خدا(صلى الله علیه وآله)خشمگین شد و فرمود: او لیاقت امیرى لشكر را دارد. عمر نسبت به سن 

اسامه و فرماندهى او معترض بود[٧١]. عدم توجّه به اعتراضات اصحاب، جز از كار انداختن مهم ترين[٧٢]دستاويز مخالفان 

جانشینى على(علیه السلام) مبنى بر جوانى او، هیچ توجیهى نداشت ; زيرا اسامة بن زيد كه از جهاتى چون سابقه 
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مسلمانى، شرافت، شجاعت و كاردانى، سر آمد اصحاب به شمار نمى آمد و از نظر سنى حدود ١۵ سال از على(علیه 

السلام)كوچك تر بود ـ با توجّه به آن كه در بسیارى از ويژگى ها با حضرت على(علیه السلام) قابل مقايسه نمى نمود ـ در 

مقام فرماندهى سپاهى عظیم و متشكل از اصحاب بزرگى، مانند ابوبكر، عمر، ابو عبیده جراح، عثمان، طلحه، زبیر، 

عبدالرحمان بن عوف و سعد بن ابى وقاص قرار گرفت. لازم به ذكر است كه خلیفه دوم در برابر اين پرسش كه چرا با على(علیه 

السلام) چنین برخوردى شده، مسئله كم سنى وى را بهانه كرد[٧٣].

۴. بر اساس سخنى از امیرمؤمنان(علیه السلام)، هدف از اعزام سپاه اسامه، تثبیت ولايت آن حضرت بوده است[٧۴].

 

نماز ابوبكر

پرسش ۴٠ . آيا پیامبر(صلى الله علیه وآله) در بیمارى آخر عمرش، ابوبكر را براى نماز به مسجد فرستاد؟

در اين باره، توجه به چند نكته زير لازم است:

١. اين مطلب از نظر تاريخى ثابت نیست و به گفته دكتر احمد محمود صبحى، اين ماجرا، ساخته افرادى از طرفداران ابوبكر 

است كه خواسته اند نصى براى خلافت ابوبكر دست و پا كنند[٧۵].

٢. برخى از شواهد تاريخى نشان مى دهد، كه چون پیامبر بر اثر شدت بیمارى در حالت اغما قرار گرفت، عايشه اين موضوع را 

به ابوبكر خبر داد و از او خواست تا به مسجد برود و نماز جماعت را اقامه كند. و چون پیامبر به هوش آمد و از قضیه مطلع شد، 

به مسجد رفته، ابوبكر را كنار زد و خود نماز جماعت را اقامه كرد. امیرمؤمنان(علیه السلام)معتقد بود كه عايشه به ظاهر از 

طرف پیامبر(صلى الله علیه وآله) گفته بود كه ابوبكر به جاى او نماز بخواند[٧۶].

٣. به فرض اين كه پیامبر(صلى الله علیه وآله)، ابوبكر را به مسجد فرستاده باشد، اين مطلب، دلیل افضلیت وى بر على(علیه 

السلام) نیست ; زيرا تعداد مواردى كه حضرت على(علیه السلام) به جاى پیامبر(صلى الله علیه وآله) نماز خواند، بیشتر است 

و آن حضرت بیش از هر كس ديگرى، به جاى پیامبر نماز خوانده و علاوه بر اين، افراد متعدد ديگرى نیز به جاى پیامبر(صلى الله 

علیه وآله)، نماز جماعت اقامه كرده اند ; در حالى كه هیچ كسى از اين مسئله براى آنان، فضیلتى ويژه و به خصوص در 

راستاى خلافت و ولايت، استنباط نكرده است. برخى از اين افراد، عبارتند از: سعدبن عباده، زيدبن حارثه، اباسلمه مخزومى، 

ابولبابه، عثمان، عبدالله ام مكتوم[٧٧].

 

ماجراى روز پنج شنبه

پرسش ۴١ . دستور پیامبر اسلام براى كتابت وصیت در آخرين لحظات عمر، چه بود و با چه عكس العملى مواجه شد؟

در روز پنج شنبه و چهار روز پیش از درگذشت پیامبر(صلى الله علیه وآله)، نگرانى از اجراى توطئه مخالفان جانشینى خلافت 

امیرمؤمنان(علیه السلام)، پیامبراكرم(صلى الله علیه وآله) را بر آن داشت تا در زمانى كه بسیارى از اصحاب در منزل وى جمع 

بودند، آوردن قلم و كاغذ را دستور دهد تا چیزى بنويسد كه بعد از آن، امت گمراه نشوند. مخالفان حاضر در خانه پیامبر، به 

سركردگى يك چهره شاخص، با اجراى اين دستور مخالفت كرده، ضمن توهین به پیامبر(صلى الله علیه وآله)، از نگارش اين 

سند جلوگیرى كردند. درباره اين ماجرا، كه به واقعه «يوم الخمیس» شهرت يافت، نكات ذيل لازم به ذكر است:

١. تاريخ در اين جا تنها از يك تن نام مى بَرد كه به مخالفت برخاست و در برابر اين دستور پیامبر(صلى الله علیه وآله) ايستاد و 

گفت: بیمارى و تب بر پیامبر غلبه كرده، هذيان مى گويد ; قرآن پیش شماست و كتاب آسمانى، ما را كافى است. او، همان 

خلیفه دوم بود[٧٨] كه موافقانى هم در آن جمع داشت. جابر بن عبدالله انصارى به مخالفت عمر و جلوگیرى از نوشتن وصیت 

پیامبراشاره مى كند[٧٩]. امام بخارى در هفت جا از كتاب خود و مسلم در سه جا از كتاب خود نوشته اند كه عمر بن الخطاب، 

اين تعبیر را نسبت به پیامبر داشته است[٨٠].

٢. گروهى با عمر مخالفت كرده، گفتند حتماً بايد دستور پیامبر اجرا گردد ; برويد قلم و كاغذى بیاوريد تا آن چه مورد نظر اوست، 

نوشته شود، و برخى جانب عمر را گرفتند و از آوردن قلم و دوات جلوگیرى كردند. پیامبر از اختلاف و سخنان جسارت آمیز آنان 

سخت ناراحت شد و گفت: برخیزيد و برويد كه نبايد در حضور پیامبرى، نداى اختلاف برخیزد.

٣. پیامبر(صلى الله علیه وآله) تصمیم گرفت كه موقعیت خلافت امیرمؤمنان(علیه السلام) را كه در طول بیست سال گذشته، 

در غدير خم و به صورت شفاهى اعلام داشته بود، به طور كتبى و صريح، تحكیم كرده، سندى زنده پیرامون موضوع خلافت به 

يادگار بگذارد. در ديدار خلیفه دوم و ابن عباس، چون سخن از امیرمؤمنان(علیه السلام) شد، عمر از وى پرسید: 

آيا ] امیرمؤمنان[  بر اين باور است كه رسول خدا(صلى الله علیه وآله) او را منصوب كرده است؟ ابن عباس گفت: آرى و علاوه 

بر اين، من از پدرم عباس در اين باره پرسیدم و او نیز تأيید كرد.  عمر گفت: آرى از رسول خدا(صلى الله علیه وآله) درباره وى 
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مطلبى بود كه حجت نتواند بود. آن حضرت در هنگام بیمارى، سر آن داشت تا به اسم او تصريح كند ; اما من به خاطر اسلام، از 

اين كار ممانعت كردم[٨١]!

۴. بنا به نقل مورخان و محدثان اهل سنت، ابن عباس در حالى كه اشك چونان سیل بر گونه هايش جارى بود، مى گفت:

تمامى مصیبت و بدبختى همان است كه با اختلاف و شلوغ كارى خود، مانع از نوشتن كتاب توسط رسول خدا(صلى الله علیه 

وآله) شدند و گفتند كه رسول خدا هذيان مى گويد[٨٢].

 

 

شخصیت و رفتار پیامبر(صلى الله علیه وآله):
 

برترى پیامبر

l پرسش ۴٢ . طبق آيه١۵٢ سوره نساء، بین رسولان خدا فرقى وجود ندارد ; پس چرا ما محمد(صلى الله علیه وآله)را برتر از 

ديگر رسولان مى دانیم؟

در قرآن دو نكته زير بیان شده است:

١. بین انبیاء نبايد فرق بگذاريد ; (الَّذِينَ آمَنُوا بِاللّهِ وَ رُسُلِهِ وَ لَمْ يُفَرِّقُوا بَیْنَ أَحَد مِنْهُمْ )[٨٣] ; «و كسانى كه به خدا و 

پیامبرانش ايمان آورده و میان هیچ كدام از آنان فرقى نگذاشته اند...».

٢. برخى انبیا بر برخى ديگر رجحان و فضیلت دارند ; (تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْض مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللّهُ وَ رَفَعَ 

بَعْضَهُمْ دَرَجات... )[٨۴] ; «برخى از آن پیامبران را بر برخى ديگر برترى بخشیديم. از آنان، كسى بود كه خدا با او سخن گفت 

و درجات بعضى از آنان را بالا برد...».

از جمع اين آيات استفاده مى شود كه موضوع اول در اين جهت است كه همه فرستاده خدا و از سوى او هستند و بر همگى 

خداپرستان لازم است كه در اعتقاد به حقانیت پیامبران، تفاوت قائل نشوند و اين گونه نباشد كه به برخى ايمان بیاورند و به 

برخى ايمان نیاورند ; ولى موضوع دوم، درباره مقايسه پیامبران با يكديگر است.

از اين رو، همه مفسران بر آنند كه در تفسیر آيات قرآن كريم، نبايد به يك آيه بسنده كرد ; بلكه بايد همه آيات قرآن كريم را ـ به 

ويژه آياتى كه درباره يك موضوع هستند ـ در كنار هم قرار داد و پس از بررسى، همه آنها و كنكاش در ارتباط آيه ها با يكديگر يا 

عدم آن، اقدام به تفسیر و برداشت كرد.

از اين جهت، هر چند در اين آيه و آيات ديگرى از قرآن كريم، آمده است كه میان رسولان فرقى نیست، اما در قرآن كريم، آياتى 

داريم كه بر برترى و فضیلت برخى انبیا بر بعضى ديگر، به صراحت، اشاره دارد. به جز آيه ٢۵٣ سوره بقره، مى توان از اين آيه 

نیز ياد كرد:

(وَ لَقَدْ فَضَّلْنا بَعْضَ النَّبِیِّینَ عَلى بَعْض )[٨۵] ; «در حقیقت، بعضى از انبیا را بر بعضى ديگر، برترى بخشیديم».

در نتیجه، به روشنى ثابت مى شود كه همه پیامبران الهى با اين كه از نظر نبوت و رسالت، همانند هم بودند و ما نبايد در 

حقانیت آنها تفاوت قايل شويم، اما از جهت مقام علمى، گستره رسالت و تلاش هدايت گرى، در مقايسه با يكديگر، يكسان 

نبودند[٨۶]. برترى حضرت محمد(صلى الله علیه وآله) بر ديگر پیامبران بزرگ را اين گونه مى توان تفسیر كرد.

 

ختم نبوت

پرسش ۴٣ . آيا مى توان گفت كه محمد(صلى الله علیه وآله) خاتم النبیین است ; نه خاتم المرسلین؟

نبى، اعم از رسول است و انبیا دو قسمند ; انبیاى مرسل و انبیاى غیر مرسل ; پس وقتى بعد از حضرت رسول، نبىّ اى نیايد، 

حتماً رسولى هم نخواهد آمد. توضیح بیشتر، در مفهوم نبى و رسول نهفته است. اين دو واژه، هر چند از نظر مفهومى 

متباينند، اما به لحاظ مصداقى، بین آنها عموم و خصوص مطلق برقرار است ; يعنى هر رسولى، نبى هم هست ; ولى چنین 

نیست كه همه انبیا، رسول نیز باشند. بر اين اساس، اين سخن كه پس از پیامبر اسلام، هیچ نبىّ اى نخواهد آمد، شامل 

رسول نیز مى شود و لذا لازمه ختم نبوت، ختم رسالت مى باشد ; چون نفى عام، مستلزم نفى خاص است[٨٧].

 

بازخواست پیامبر(صلى الله علیه وآله)

پرسش ۴۴ . در كدام آيه از سوره هاى قرآن كريم، به طور ظاهرى استنباط مى شود كه پروردگار عالم، به صورت بازخواست و 

تندى با پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله)صحبت مى نمايد؟
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خطاب هاى قرآن كريم، به پیامبر اكرم، به دو صورت مى باشند:

١. خطاب خاص با مراد خاص ; چنان كه خداوند متعال مى فرمايد: (يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیْكَ مِنْ رَبِّكَ )[٨٨]. در اين 

عبارت قرآنى، لفظ رسول، مخاطب خاص است و تكلیف ابلاغ حكم اين آيه، تنها بر عهده اوست.

٢. خطاب خاص با مراد عام ; در اين گونه خطاب ها، گرچه مخاطب، شخص پیامبر اكرم است، اما مراد از اين خطاب، عموم 

مسلمانان است. بسیارى از آياتى كه به ظاهر با عتاب، پیامبر اكرم را مخاطب قرار داده است، از اين قسمند ; از جمله اين 

آيات، آيه ذيل است:

(وَ لَقَدْ أُوحِيَ إِلَیْكَ وَ إِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ )[٨٩] ; «و قطعاً به تو و 

به كسانى كه پیش از تو بودند، وحى شده است، اگر شرك ورزى، حتما كردارت تباه و مسلما از زيان كاران خواهى شد».

در واقع، اين خطاب ها از قبیل ضرب المثل معروف عرب است كه مى گويد: «اياك اعنى و اسمعى يا جاره ; منظورم تويى ; ولى 

همسايه،! تو بشنو».

٣. برخى آيات نیز به ظاهر خطاب تندى به پیامبر(صلى الله علیه وآله) دارند ; ولى در واقع، از حضرت رفع اتهام مى كند و مقام 

والاى حضرت را نشان مى دهد ; مانند اين آيه:

(وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَیْنا بَعْضَ الاَْقاوِيلِ. لاَخَذْنا مِنْهُ بِالْیَمِینِ. ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتِینَ )[٩٠] ; «و اگر او پاره اى گفته ها بر ما بسته 

بود، دست راستش را سخت مى گرفتیم ; سپس رگ قلبش را پاره مى كرديم».

اين آيه، نشان از آن دارد كه پیامبر(صلى الله علیه وآله)، در تلقى، حفظ و ابلاغ وحى، امانت كامل را رعايت كرده است.

 

استغفار پیامبر(صلى الله علیه وآله)

پرسش ۴۵ . چرا پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) استغفار مى كرد و راز اين استغفار چیست و اين مسئله، چگونه با عصمت 

ايشان سازگار است و به عبارت ديگر، با اين كه پیامبر معصوم بود و مرتكب گناه نمى شد، پس چرا در دعايش از فزونى گناه، 

استغفار مى كرد؟

درباره اين پرسش، نكات زير، لازم به ذكر است:

١. توبه، يكى از عبادات بزرگ است. خداوند در قرآن مجید، مؤمنان راستین را چنین توصیف مى كند: (الصَّابِرِينَ وَ الصَّادِقِینَ وَ 

الْقانِتِینَ وَ الْمُنْفِقِینَ وَ الْمُسْتَغْفِرِينَ بِالاْسْحارِ )[٩١] ; «آنان شكیبايند و راست گو ; همواره اطاعت پیشه اند و انفاق گر و 

سحرگاهان، به استغفار مى پردازند».

در جاى ديگر مى فرمايد: (كانُوا قَلِیلاً مِنَ اللَّیْلِ ما يَهْجَعُونَ وَ بِالاَْسْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ )[٩٢] ; «شبانگاه، اندكى 

مى آرَمَند و سحرگاهان، به استغفار مى پردازند».

بنابراين، چنان كه مشاهده مى شود، قرآن مجید توبه را عمل بهترين مؤمنان و شب زنده داران خوانده است و از ديگر سو، 

همه مؤمنان را به توبه فراخوانده، مى فرمايد: (تُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِیعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون )[٩٣] ; «اى ايمان 

آورندگان! همه با هم به درگاه خدا توبه كنید ; باشد كه رستگار شويد».

در جاى ديگر مى فرمايد: (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِینَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ )[٩۴] ; «خداوند، توبه كاران و پاكیزگان را دوست 

مى دارد».

از آن چه گذشت، روشن مى شود كه در نگاه قرآن، اساساً توبه، عمل پارسايان و مؤمنان و عبادتى است كه همه ايمان 

آورندگان، به آن دعوت شده اند و انجام دادن آن، گشاينده درهاى رحمت الهى و يكى از مهم ترين عوامل قرب و وصال معبود 

است. اگر به حقیقت توبه نظر كنیم، آن را زيباترين جلوه خضوع و خشوع و اظهار تذلل و زارى و اعتراف به قصور و تقصیر بنده اى 

بى نهايت كوچك، در برابر آفريدگارى بى نهايت بزرگ مى يابیم. از اين رو، شايسته است كه اولیاى الهى، پیش و بیش و بهتر از 

همه، اين دعوت الهى را لبیك گويند و در تمام حالات خود، بر توبه و استغفار، مداومت ورزند تا به اين وسیله، به فیض قرب الهى 

نايل شوند.

٢. استغفار و توبه، داراى مراتب و درجاتى متناسب با عاملان آن است. توبه گنه كاران، توبه از گناه مى باشد و توبه اولیا، توبه 

از پرداختن به غیرخدا و توجه به غیرحق است.

٣. توبه و استغفار اولیاى الهى و معصومان، مرتبه اى بالاتر از اينها دارد. آنان چون مستغرق در ذات جمیل الهى اند و توجّه به 

مقام ربوبى (كمال مطلق ) دارند، وقتى به خود و اعمال خويش مى نگرند، با تمام عظمت و بزرگى آن اعمال، آنها را در برابر 

عظمت بى نهايتِ الهى، بسیار كوچك و مايه سرافكندگى و شرمندگى مى بینند.

۴. در حديث نبوى، چنین آمده است: «انه لیُغان على قلبى و انى أستغفراللَّه فى كل يوم مائة مره[٩۵] ; گاهى بر دلم غبار 
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مى نشیند و من هر روز، هفتاد بار از خدا آمرزش مى خواهم».

امام خمینى در شرح اين حديث مى نويسد: «اولیاى خدا، همواره انقطاع به سوى خدا دارند ; ولى به جهت مأموريت الهى 

خود، گاه به ناچار در مرآت عالم كثرات، توجه به حضرت حق مى كنند و همین نزد آنان كدورت محسوب شده و براى زدودنش، 

استغفار مى كنند. امام سجاد(علیه السلام) است كه مناجات هايش را شما مى بینید و مى بینید چطور از معاصى 

مى ترسد... مسئله غیر از اين مسائلى است كه در فكر ما يا در عقل عقلا يا در عرفان عرفا بیايد.  ...از گناه خودشان گريه 

مى كردند تا صبح. از پیغمبر گرفته تا امام عصر(عج )، همه از گناه مى ترسیدند. گناه آنها، غیر از اين است كه من و شما 

داريم ; آن كه يك عظمتى را ادراك مى كردند كه توجه به كثرت، نزد آنها از گناهان كبیره است... آنان در مقابل عظمت خدا، 

وقتى كه خودشان را حساب مى كنند، مى بینند كه هیچ نیستند و هیچ ندارند. واقع مطلب، همین است ; جز او كسى نیست 

و چیزى نیست... و از اين كه حضور در مقابل حق تعالى دارند و مع ذلك دارند مردم را دعوت مى كنند، از همین، كدورت حاصل 

مى شده»[٩۶].

۵. استغفار براى اولیاى الهى، جنبه دفع و براى ما، جنبه رفع دارد ; يعنى ما استغفار مى كنیم تا لغزش هايمان بخشیده شود 

و آنان استغفار مى كنند تا نلغزند و اصلاً گناه به سراغشان نیايد. آن بزرگان با توبه، عبادت و اطاعت، درجات عصمت خويش را 

شدت مى بخشند. از اين رو، استغفار و توبه، در بالا رفتن درجات و پايندگى عصمت آنان، دخالت دارد.

۶. توبه و استغفار و استغاثه دائمى پیامبر(صلى الله علیه وآله) در پیشگاه خدا، بالاترين نقش عملى را در تربیت امت دارد و به 

ديگران مى آموزد كه چگونه در پیشگاه خدا به توبه، تضرع و انابه بپردازند و به جهت پاره اى از اعمال نیك، مغرور نگردند.

 

پیامبر و سوره هود

پرسش ۴۶ . چرا پیغمبر(صلى الله علیه وآله) فرمود كه سوره هود و نظاير آن، مرا پیر كرد؟

در تحلیل اين سخن آرا و نظرهاى گوناگونى مطرح شده كه برخى عبارتند از:

١. حكیم سبزوارى معتقد است كه ويژگى سوره هود اين است كه خداوند در آن، دستور به استقامت و پايدارى، به رهبر و امت 

اسلامى داده است ; (فَاسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ وَ مَنْ تابَ مَعَكَ )[٩٧] ; «تو و همراهانت، پايدار باشید». رسول حق، بايد به 

گونه اى زندگى كند كه تا پايان راه، انسان هاى پايدار، او را همراهى كنند و اين، بسیار دشوار است ; هم استقامت شخصى 

دشوار است و هم استقامت امت.

٢. به باور علامه طباطبايى، آن چه جامع بین سوره هود و سوره واقعه و پیر كننده است، قیامت است ; چون مسئله قیامت، در 

اين دو سوره مطرح است و شاهد قرآنى استاد علامه اين است كه قرآن كريم درباره آن روز مى گويد: كودك را پیر 

مى كند ; (يَوْماً يَجْعَلُ الْوِلْدانَ شِیباً )[٩٨] عذاب آن روز و شدت و طولانى بودن آن، سبب پیر شدن است و مسئله قیامت، 

به وضوح در پايان سوره هود آمده است ; (يَوْمَ يَأْتِ لا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلاّ بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَ سَعِیدٌ. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي 

. خالِدِينَ فِیها... )[٩٩]. النّارِ لَهُمْ فِیها زَفِیرٌ وَ شَهِیقٌ

٣. نويسنده كتاب فتوحات نیز بر اين نظر است كه آن چه رسول الله(صلى الله علیه وآله) را پیر  كرد، همان فرمان «دور باش» 

خداى سبحان است. خداوند درباره بسیارى از اقوام در سوره هود، دورباد مى گويد ; مانند دور باد قوم ثمود ; دور باد قوم 

مدين ; (أَلا بُعْداً لِمَدْيَنَ كَما بَعِدَتْ ثَمُودُ )[١٠٠]. خبر تلخ دور باد، انسان را پیر مى كند ; زيرا مى ترسد كه شايد دستور 

دورباش از ساحت قدس الهى، به قوم وى برسد كه البته اين بى ارتباط با مسئله قیامت نیست. با در نظر گرفتن آيه (فَاَيْنَما 

تُولَّوا فَثمَّ وَجه الله )[١٠١] و آيه (هُو مَعَكم اَيْنَما كُنتم )[١٠٢]، بايد دورى از خداوند، به دورى از رحمت خاص او معنا شود 

و گرنه مجموعه قهر و مهر الهى و جامع جلال و جمال حق، همه جا هست[١٠٣].

 

شب زنده دارى

پرسش ۴٧ . عبادت و شب زنده دارى پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله)، چگونه بود؟

خداوند سبحان، رسول گرمى(صلى الله علیه وآله) را به شب زنده دارى امر فرمود تا از اين طريق، به مقام محمود بار يابد ; (وَ 

مِنَ اللَّیْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ عَسى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً )[١٠۴].

پیامبر در اقامه نماز، به قدرى به خود زحمت مى داد كه خداوند فرمود: (ما أَنْزَلْنا عَلَیْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقى )[١٠۵] ; «قرآن 

نیامده تا خود را به زحمت بیندازى».

پیامبر(صلى الله علیه وآله) براى خواندن نماز شب، نخست آب وضو و مسواك خود را از قبل مهیا مى كرد و پس از خوابى 

كوتاه، بیدار مى شد و چهار ركعت نماز مى خواند و سپس قدرى مى خوابید و دوباره برمى خاست و به همین ترتیب عمل 
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مى كرد. او هر بار كه بیدار مى شد، به آسمان ها نگاه كرده، اين آيات را تلاوت مى كرد[١٠۶]: (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَ 

الاَْرْضِ وَ اخْتِلافِ اللَّیْلِ وَ النَّهارِ لاَيات لاُِولِي الاَْلْبابِ. الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِیاماً وَ قُعُوداً وَ عَلى جُنُوبِهِمْ وَ يَتَفَكَّرُونَ فِي 

خَلْقِ السَّماواتِ وَ الاَْرْضِ رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلاً سُبْحانَكَ فَقِنا عَذابَ النّارِ )[١٠٧].

اين گونه آيات، انسان را به تفكر در نظام آفرينش تشويق كرده، ضمن بیان برخى اوصاف فرزانگان، ديگران را به فرزانه شدن 

ترغیب مى كند و نیز هدفدارى نظام خلقت را گوشزد مى كند و روش نیايش مسبّحانه در پیشگاه خداوند را براى امن از عذاب 

دوزخ، به سالكان مى آموزد[١٠٨].

 

مقام محمود

 پرسش ۴٨ . منظور از مقام محمود كه در سوره اسراء، آيه ٧٩ و همچنین زيارت عاشورا آمده، به چه معناست؟

١. مقام محمود، مقام شفاعت است و اين مقام، در مرحله نخست، ويژه رسول خدا(صلى الله علیه وآله) و بعد 

اهل بیت(علیهم السلام) او است. روايات فراوانى وجود دارد كه مقام محمود را به مقام شفاعت، تفسیر كرده است. 

امام صادق(علیه السلام) درباره مقام محمود مى فرمايد: مقام و مرتبه اى است كه همه پیشینیان و متأخران، غبطه آن را 

مى خورند[١٠٩].

در حديث ديگرى چنین آمده است: وقتى على بن ابى طالب(علیه السلام)، آيه (فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ عَسى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ 

مَقاماً مَحْمُوداً )[١١٠] را تلاوت كرد، پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله)، به على(علیه السلام)فرمود: «همانا پروردگار متعال، 

شفاعت را به من بخشید تا در حق اهل توحید از امتم، شفاعت كنم و آن را درباره دشمنان تو و دشمنان فرزندان تو، ممنوع 

ساخت»[١١١].

همچنین فرمود: مقام پسنديده، مقامى است كه من در آن براى امتم شفاعت مى كنم[١١٢].

در اين زمینه، در آثار دانشمندان اهل سنت، روايات زيادى از پیامبر(صلى الله علیه وآله)، نقل شده كه در آنها، مقام محمود، به 

شفاعت، تفسیر و تأويل شده است[١١٣].

مفسران به پیروى از اين احاديث، معتقدند كه «منظور از اين مقام والا و ارجمند، منزلت شفاعت و بالاتر از مقام شفاعت 

است»[١١۴].

٢. گرچه مقام محمود، ويژه پیامبر و آل اوست، ولى در مراحل پايین تر، عالمان راستین، شهدا و مؤمنین هم مى توانند اين 

مقام را دارا شوند و به اذن خدا، از بعضى افراد، شفاعت كنند. امیرالمومنین(علیه السلام) در مورد اهل محشر مى فرمايد: 

«جمع مى شوند در موطنى كه در آن جا، مقام حضرت محمد(صلى الله علیه وآله)است. آن گاه، پیامبر به گونه اى خداوند را 

ستايش مى كند كه هیچ كس قبل از او ستايش نكرده است و بعد از آن، ستايش مى كند هر مؤمن و مؤمنه اى، و ابتدا 

مى كند به صديقین و شهدا و بعد از آن صالحان; در اين هنگام تمامى اهل آسمان و زمین، پیامبر را ستايش مى كنند ; چنان 

كه در قرآن آمده است : (عَسى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً) ; «پس خوشا به حال كسى كه براى او در اين روز، بهره و 

نصیبى باشد و واى به حال كسى كه در اين روز، بهره و نصیبى نداشته باشد»[١١۵].

 

عدم اطلاع پیامبر(صلى الله علیه وآله)

پرسش ۴٩ . چرا در اوايل سوره يوسف، صفت غفلت به پیامبر(صلى الله علیه وآله) نسبت داده شده است؟

غفلت در آيه سوم اين سوره، به معناى رايج آن، يعنى عدم التفات به مبدأ و معاد نیست ; بلكه اين سخن در ذيل آيه سوم 

سوره يوسف[١١۶]، اشاره به موردى است كه در صدر همین آيه بیان شده است و مقصود از آن، عدم اطلاع پیامبر(صلى الله 

علیه وآله) از قصص نیكوى وحى است ; پیش از آن كه خداوند آنها را براى پیامبر(صلى الله علیه وآله) باز گويد.

از اين مطلب، دو نكته مهم زير استفاده مى شود:

١. اين حكايات، پیش از نزول قرآن، در جامعه يا در كتاب هاى دينى پیشین مطرح نبوده تا ناباوران بر پیامبر(صلى الله علیه وآله) 

خرده گیرند كه آنها را از زبان مردم گرفته يا از متون پیشین اقتباس كرده است.

٢. علم پیامبر(صلى الله علیه وآله)، از ناحیه خداوند است و تا پروردگار عالم چیزى را از طريق وحى يا الهام به او تعلیم ندهد و 

فیض خودش را بر آن حضرت نازل نكند، او از اين امور، آگاهى ندارد و به عبارت ديگر، علم الهى، مطلق و ذاتى است و علم 

پیامبر، فیضى(اعطايى) و از ناحیه خداوند سبحان و مقدر به تقدير اوست.

 

معناى تحريم
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پرسش ۵٠ . آيا آيه اول سوره تحريم، گناهى را به پیامبر(صلى الله علیه وآله) نسبت مى دهد؟

نخست به اين آيه دقت كنید:

(يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ وَ اللّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ)[١١٧] ; «اى پیامبر! چرا براى 

خشنودى همسرانت، آن چه را خدا براى تو حلال گردانیده، حرام مى كنى؟ خداست كه آمرزنده مهربان است».

آيه اول سوره تحريم، هیچ گناهى را به پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) نسبت نمى دهد ; زيرا كلمه «تحريم»، مشترك لفظى 

بین چند معناست و همین مسئله، موجب سوء برداشت هايى از اين آيه شده است كه برخى عبارتند از:

١. يكى از معانى رايج آن، «تحريم تشريعى» است ; يعنى چیزى را از نظر قانون حرام و ممنوع شمردن.

٢. معناى ديگر آن، «كف نفس» ; يعنى خوددارى از استفاده كردن از چیزى است ; اعم از آن كه از نظر شرع و قانون، آن چیز 

حلال باشد يا حرام. آن چه در اين آيه منظور است، همین معناى دوم مى باشد ; يعنى پیامبر(صلى الله علیه وآله) تصمیم 

گرفت كه از آن امر مباح، پرهیز كند و اين، چیز مذموم و ناپسندى نیست ; زيرا در آن، نافرمانى خدا صورت نگرفته است و اگر 

خداوند به پیامبر(صلى الله علیه وآله)فرمود: كه «چرا چنین كردى؟»، توبیخ آن حضرت نیست ; بلكه به اين معناست كه لازم 

نیست براى توقع نابجاى همسرت، خود را از نعمت ديگرى محروم سازى.

علاوه بر اين، در خطابات قرآنى، آياتى هست كه ظاهر اولیه آن عتاب و سرزنش پیامبر(صلى الله علیه وآله) است ; ولى باطن 

آن، تمجید و ستايش اوست ; مانند آيه (لَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ)[١١٨]. آيه مورد بحث نیز چنین است و نشان مى دهد كه 

پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله)تا چه اندازه ـ بیش از حد وظیفه ـ نسبت به رعايت حال همسرانش اهتمام مىورزيده است. 

بنابراين، عتاب و سرزنش، در حقیقت متوجه همسران پیامبر است كه زمینه چنین موضوعى را فراهم كردند و كلمه غفور و 

رحیم نیز نسبت به همسرانى است كه اين زمینه را فراهم كردند تا پیامبر از چیز حلالى اجتناب كند[١١٩].

 

ذنب پیامبر!

)، منظور از «ذنب» و گناه پیامبر(صلى الله  پرسش ۵١ . در آيات اول سوره فتح، (لِیَغْفِرَ لَكَ اللّهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ ما تَأَخَّرَ

علیه وآله) چیست؟

قرآن مى فرمايد: (إِنّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبِیناً. لِیَغْفِرَ لَكَ اللّهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ ما تَأَخَّرَ وَ يُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَیْكَ وَ يَهْدِيَكَ 

صِراطاً مُسْتَقِیماً )[١٢٠] ; «به درستى كه ما براى تو پیروزى آشكارى فراهم ساختیم تا خداوند، گناهان گذشته و آينده اى را 

كه به تو نسبت مى دادند، ببخشد (و حقانیت تو را ثابت نموده) و نعمتش را بر تو تمام كند و به راه راست، هدايتت فرمايد».

مفسران درباره آيه ياد شده و منظور از ذنب پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله)، نظرهاى مختلفى دارند كه برخى عبارتند از:

١. علامه طباطبايى مى نويسد: «ذنب» در آيه ياد شده، به معناى گناه، يعنى مخالف تكلیف مولوى الهى نیست ; چون كلمه 

«ذنب» در لغت، عبارت است از عملى كه آثار و تبعات بدى دارد ; حال هر چه باشد. «مغفرت» هم در لغت، عبارت از 

پرده افكنى بر روى هر چیز است[١٢١].

٢. قیام رسول خدا(صلى الله علیه وآله) براى دعوت مردم و نهضت آن حضرت علیه كفر، قبل از هجرت و ادامه آن تا بعد از 

هجرت در مدينه و جنگ هايى كه بعد از هجرت با مشركان به راه انداخت، عملى داراى آثار شوم و مصداقى براى كلمه «ذنب» 

بود و معلوم است كه كفار قريش، مادام كه شوكت و نیروى خود را محفوظ مى داشتند، هرگز پیامبر(صلى الله علیه وآله) را 

مشمول مغفرت خود قرار نمى دادند و خون هايى را كه از بزرگان آنان ريخته شده بود، از ياد نمى بردند و تا از راه انتقام و محو 

رسم و سنت پیامبر(صلى الله علیه وآله)، كینه هاى خود را تسكین نمى دادند، دست بردار نبودند ; اما خداى سبحان، با فتح 

مكه و يا فتح حديبیه ـ كه آن نیز منتهى به فتح مكه شد ـ شوكت و نیروى كفار قريش را از آنان گرفت و در نتیجه، گناهانى را كه 

رسول خدا(صلى الله علیه وآله) در نظر مشركان داشت، پوشانید و آن حضرت را از شر قريش ايمنى داد. بنابراين، مراد از كلمه 

«ذنب»، تبعات بد و آثار خطرناكى است كه دعوت رسول الله(صلى الله علیه وآله) براى كفار و مشركان به بار آورد و اين آثار از 

نظر لغت، «ذنب» است كه در نظر آنان، حضرت را مستحق عقوبت مى ساخت ; همچنان كه موسى(علیه السلام) در جريان 

كشتن آن جوان قبطى، خود را گناه كار معرفى نمود: (وَ لَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخافُ أَنْ يَقْتُلُونِ )[١٢٢]. اين، معناى گناهان 

گذشته ـ (ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ )[١٢٣] ـ رسول(صلى الله علیه وآله) است.

٣. اما گناهان آينده (ما تأخر)، عبارت است از خون هايى كه بعد از هجرت از بزرگان مشرك قريش ريخت و مغفرت خدا نسبت به 

گناهان آن حضرت، عبارت است از پوشاندن آنها و ابطال عقوبت هايى است كه به دنبال داشت ; يعنى قدرت، شوكت و عظمت 

... وَ يَنْصُرَكَ اللّهُ نَصْراً عَزِيزاً)[١٢۴]  است. كفار قريش را از آنان گرفت و مؤيد اين معنا، جمله (وَ يُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَیْكَ

۴. حضرت رضا(علیه السلام) مى فرمايد: در نظر مشركان عرب، هیچ كس گناهش عظیم تر از رسول خدا(صلى الله علیه وآله) 
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نبود ; براى اين كه آنها ٣۶٠ خدا داشتند و رسول خدا كه آمد، همه آنها را از خدايى انداخت و مردم را به اخلاص خواند. اين در 

. وَ انْطَلَقَ الْمَلاَُ مِنْهُمْ أَنِ  نظر آنها بسیار سنگین و عظیم بود و گفتند: (أَ جَعَلَ الاْلِهَةَ إِلهاً واحِداً إِنَّ هذا لَشَيْءٌ عُجابٌ

امْشُوا وَ اصْبِرُوا عَلى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هذا لَشَيْءٌ يُرادُ. ما سَمِعْنا بِهذا فِي الْمِلَّةِ الاْخِرَةِ إِنْ هذا إِلاَّ اخْتِلاقٌ )[١٢۵] ; «آيا آن 

همه خدا را يكى كرده، اين خیلى شگفت آور است. بزرگانشان براى تحريك مردم به راه افتادند و گفتند: برخیزيد و از خدايان 

دفاع كنید كه اين، وظیفه مهمى است. ما چنین چیزى را در هیچ كیشى نشنیده ايم. اين جز سخنى خود ساخته نیست». 

اين جاست كه وقتى خداى تعالى، مكه را براى پیامبرش فتح كرد، فرمود: (إِنّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبِیناً... )[١٢۶] ; «اين فتح 

آشكار را برايت كرديم» تا ديگر در صدد آزارت بر نیايند و همین طور هم شد. بعد از فتح مكه، عده اى مسلمان شدند و برخى از 

مكه فرار كردند و كسانى كه ماندند، قدرت بر انكار توحید نداشتند و با دعوت مردم، آن را مى پذيرفتند. بنابراين با فتح مكه، 

گناهانى كه رسول خدا(صلى الله علیه وآله) نزد مشركان مكه داشت، آمرزيده شد ; يعنى، ديگر نتوانستند دست از پا خطا 

كنند[١٢٧].

 

سلام بر پیامبر(صلى الله علیه وآله)

پرسش ۵٢ . طبق آيه (إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتى )[١٢٨] و آيه (ما أَنْتَ بِمُسْمِع مَنْ فِى الْقُبُورِ )[١٢٩]، مردگان نمى شنوند ; 

بدين جهت، آيا سلام كردن و سخن گفتن با پیامبر، كارى گزاف نیست؟

١. از ديدگاه اسلام، مرگ به معناى نابودى و نیستى انسان نیست ; بلكه انتقال حقیقت انسان (روح او )، از عالمى به عالم 

ديگر است. در آن عالم، حیات انسان به گونه اى ديگر ادامه مى يابد تا هنگامى كه روز رستاخیز و معاد فرا رسد. قرآن كريم 

درباره مرگ، كلمه «توفى» را به كار برده است[١٣٠] كه به معناى «گرفتن به تمام و كمال» است. از ديدگاه قرآن، در هنگام 

مرگ، فرشته الهى انسان را با  تمام واقعیت  و هويتش، تحويل مى گیرد و از اين عالم، به عالم ديگر منتقل مى كند.

بنابراين، در فرهنگ قرآن، آن چه كه تمام هويت انسان را تشكیل مى دهد، روح اوست. فرشته الهى، بدن انسان را به جايى 

منتقل نمى كند ; بدن در همین دنیا مانده، به تدريج از بین رفته، تبديل به خاك مى گردد ; اما انسان با تمام هويتش، پس از 

مرگ، باقى مى ماند.

قرآن، حیات انسان را در فاصله میان مرگ تا روز رستاخیز، «برزخ» نامیده است. برزخ، به معناى فاصله میان دو چیز است ; (وَ 

مِنْ وَرائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ )[١٣١] ; «و پس از مرگ، فرا روى ايشان برزخى است تا روزى كه برانگیخته شوند». از 

طرف ديگر، عالم برزخ، مكانى گسسته از اين عالم نیست ; بلكه محیط بر اين جهان است. نسبت عالم برزخ به اين جهان، 

شبیه نسبت اين جهان به عالم جنین است ; همان طور كه جهان فراجنینى، بر جنین احاله دارد، جهان برزخ نیز عالمى 

فرامادى و محیط بر جهان ماده است. هويت فرامادى عالم برزخ، به گونه اى است كه ادراكات در آن بسیار قوى تر از اين جهان 

است ; زيرا احاطه بر عالم ماده دارد و اين ادراكات، بدون وساطت ابزارهاى مادى صورت مى گیرد.

از ديدگاه قرآن، مرگ، فنا و نابودى نیست ; بلكه انسان با تمام هويت و واقعیتش، پس از مرگ، به حیات خود در برزخ ادامه 

مى دهد.

٢. در اين جا اين سؤال رخ مى نمايد كه: آيا مى توان با پیامبر كه از دنیا رفته، سخن گفت و به او سلام كرد؟ و آيا او سخنان ما 

را مى شنود؟

درك درست حیات برزخى، آيات قرآن و روايات، به روشنى بر امكان سخن گفتن با مردگان معمولى و اين كه آنان سخن ما را 

مى شنوند و به ما پاسخ مى دهند، دلالت دارد. به نمونه هاى زير، دقت كنید:

الف) در آيات بسیارى از قرآن مجید، بر پیامبران گذشته سلام داده شده، در حالى كه از دنیا رفته بودند ; (سَلامٌ عَلى نُوح 

فِي الْعالَمِینَ )[١٣٢].

ب) قوم حضرت صالح، پس از آن كه شترى را كه معجزه او بود، پى كردند و از دستور خداوند سرپیچى كردند، مورد عذاب الهى 

قرار گرفته، با زلزله اى هلاك شدند. قرآن درباره گفتوگوى حضرت صالح با ايشان پس از هلاكتشان، چنین مى گويد: (فَأَخَذَتْهُمُ 

. فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَ قالَ يا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسالَةَ رَبِّى وَ نَصَحْتُ لَكُمْ وَ لكِنْ لا  الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِى دارِهِمْ جاثِمِینَ

تُحِبُّونَ النَّاصِحِینَ )[١٣٣] ; «پس زلزله اى آنان را فرا گرفت و در خانه هاى خويش، بى جان افتادند ; آن گاه صالح از آنان روى 

گردانید و گفت: قوم من! پیام خداوند را به شما رساندم ; اما شما ناصحان را دوست نمى داريد».

ج) در روايات شیعه و سنى، چنین آمده است: پس از آن كه جنگ بدر، با كشته شدن هفتاد تن از قريش و اسیر شدن هفتاد 

نفر از آنان، به نفع مسلمانان به پايان رسید، رسول اكرم(صلى الله علیه وآله) دستور داد تا كشته هاى مشركان را در چاهى 

بريزند ; سپس آن حضرت يكايك كشتگان را به نام صدا زد و خطاب به آنان فرمود: آيا آن چه را كه پروردگارتان وعده داده بود، حق 
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و پابرجا يافتید. من آن چه را كه پروردگارم وعده كرده بود، حق و حقیقت يافتم.در اين هنگام، بعضى از اصحاب به پیامبر(صلى 

الله علیه وآله) گفتند: آيا مردگان را صدا مى زنید؟ آن حضرت فرمود: شما از آنان شنواتر نیستید ; آنان مى شنوند ; امّا قدرت بر 

جواب ندارند[١٣۴].

د) در برخى روايات، چنین آمده است: پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) در آخرين روزهاى زندگى اش، نیمه شب همراه برخى 

از اصحاب خود، رهسپار قبرستان بقیع شد و پس از ورود به بقیع، با آرمیدگان در آن جا، چنین گفت: «سلام بر شما كه در 

جايگاه افراد با ايمان قرار گرفته ايد! شما بر ما سبقت جسته ايد و ما هم به زودى به شما مى پیونديم»[١٣۵].

هـ) در روايات اهل سنت چنین آمده است: «بنده وقتى در قبرش نهاده و ترك شد و دوستانش رفتند، هنوز آن مرده صداى 

كوبیده شدن كفش آنها را مى شنود كه دو فرشته خدا، براى سؤال از او مى آيند...»[١٣۶].

و) رسول اكرم(صلى الله علیه وآله) مى فرمايد: «اذا مرّ الرجل بقبر اخیه يعرفه، فسلم علیه رد علیه السلام و عرفه و 

اذا مرّ بقبر لا يعرفه فسلم علیه رد علیه السلام[١٣٧] ; وقتى كسى از كنار قبر برادر دينى خود كه او را مى شناسد، 

بگذرد و بر او سلام كند، مرده سلام او را پاسخ مى دهد و او را مى شناسد و اگر از كنار قبرى بگذرد و صاحب آن را نشناسد و 

سلام كند، مرده سلام او را پاسخ مى دهد».

ز) در برخى روايات شیعه و سنى چنین آمده است: رسول اكرم(صلى الله علیه وآله) فرمود: «هیچ كسى نیست كه بر من 

سلام كند ; مگر آن كه خداوند سلام او را به روح من مى رساند و من پاسخ او را مى گويم»[١٣٨].

ح) يكى از آداب و مستحبات دفن، تلقین میت است كه مورد اتفاق فقیهان شیعه و سنى است و روايات فراوانى در مورد آن 

وارد شده است[١٣٩]. اين دستور، دلیل ديگرى بر شنیدن مردگان، در مواردى است كه خداوند اراده كرده است.

٣. با توجه به اين دلايل، روشن مى شود كه بر اساس اراده الهى، حتى مردگان معمولى، زائر خود را مى شناسند و سخن او 

را مى شنوند و سلام او را پاسخ مى دهند. از ديدگاه قرآن، مرگ به معناى نیستى و نابودى نیست ; بلكه انسان با تمام 

هويتش به حیات خود ادامه مى دهد. بر اين اساس، سلام كردن و سخن گفتن با اولیاى الهى ـ كه در مرتبه اعلاى وجودى و 

قرب حضرت حق قرار دارند ـ نه تنها امرى گزاف نیست، بلكه امرى شايسته و پسنديده است. بر همین اساس، در اذن دخول 

حرم هاى اولیاى الهى، چنین مى خوانیم: «و اعلم انّ رسولك و خلفائك علیهم السلام احیاء عندك يرزقون يرون 

مقامى و يسمعون كلامى و يردّون سلامى[١۴٠] ; خدايا! مى دانم كه رسول و خلیفه هاى تو ـ كه سلام و درود بر آنان 

باد ـ زنده اند و نزد تو روزى مى خورند ; ايستادنم را مى بینند و سخنم را مى شنوند و سلامم را جواب مى دهند...». سیره 

اصحاب رسول اكرم(صلى الله علیه وآله)و تابعین و تمام مسلمانان ـ اعم از شیعه و سنى ـ پس از رحلت آن حضرت، بر استغاثه 

و استمداد از روح مطهر وى بوده است[١۴١].

سمهودى از عالمان اهل سنت مى نويسد: «توسّل به نبى اكرم(صلى الله علیه وآله)، ممكن است بعد از وفات وى باشد ; به 

اين معنا كه از آن حضرت طلب دعا كنیم ; همچنان كه در زمان حیاتش از او درخواست دعا مى شد. اين نوع از توسّل، در روايت 

بیهقى چنین نقل شده است: مردم در زمان عمر بن خطاب، گرفتار قحطى و خشك سالى شدند. در آن زمان، يكى از اصحاب 

رسول خدا[١۴٢]  كنار قبر پیامبر(صلى الله علیه وآله)آمد و چنین گفت: «يا رسول الله! استسق الله لامتك فانهم قد 

هلكوا[١۴٣] ; اى رسول خدا! از خداوند، براى امّتت، طلب باران كن كه هلاك شدند...». محل شاهد، درخواست دعا از 

نبى اكرم بعد از وفات وى مى باشد و اين كه دعاى حضرت بعد از رحلت، امكان دارد و او عالم به درخواست كسى است كه از 

وى طلب دعا مى كند.

۴. در آيات «إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتى» و «ما أَنْتَ بِمُسْمِع مَنْ فِى الْقُبُورِ»، كافران مرده دل، به مردگان تشبیه شده اند ; زيرا مرده 

به حسب ظاهر نمى شنود و نمى بیند ; زيرا مجارى ادراك حسى (چون چشم و گوش ) ندارد. كافر معاند نیز چشم حق بین و 

گوش حق شنو ندارد ; از اين رو، پیام اصلى اين آيه، نكوهش كافران و تشبیه آنان به مردگان است ; يعنى، اى پیامبر! تو قدرت 

بر هدايت كافران ندارى و نمى توانى سخن حق را به آنان بفهمانى ; چنان كه در ادامه آيه، چنین مى خوانیم: «و تو هدايت 

كننده كوران و بازگرداننده آنها از گمراهى شان نیستى»[١۴۴].

 

مبارزه با خرافات

پرسش ۵٣ . نمونه هايى از برخورد پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله) در برابر خرافات را بیان كنید.

پیامبران آمدند تا قدرت فكرى بشر را تقويت كنند و با هر گونه خرافات و با هر رنگ آن ـ حتى اگر به پیشرفت اهدافشان كمك 

كند ـ سرسختانه مبارزه كنند. به نمونه ذيل دقت كنید:

يگانه فرزند پسر پیامبر، به نام «ابراهیم»، در مدينه درگذشت. پیامبر در مرگ وى غمگین و درد مند بود و بى اختیار اشك از 
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چشمان او سرازير مى شد. روز مرگ او، آفتاب گرفت. مردم، گرفتگى خورشید را نشانه بزرگى مصیبت پیامبر دانستند. پیامبر 

براى خنثى كردن اين ادعا و جلوگیرى از رسوخ خرافات به سنت، بالاى منبر رفت و فرمود: «ايها الناس! ان الشمس و القمر 

آيتان من آيات الله لايكسفان لموت احد و لا لحیاته[١۴۵] ; مردم! آفتاب و ماه، دو نشانه بزرگ از نشانه هاى قدرت خدا 

هستند، و هرگز براى مرگ و زندگى كسى نمى گیرند».

آن گاه آنان را به خواندن نماز آيات براى گرفتگى ماه و خورشید راهنمايى كرد و بعد از منبر پايین آمد و با مردم، نماز آيات خواند.

 

رفتار و اخلاق

پرسش ۵۴ . سیره و رفتار شخصى و اخلاقى پیامبر (صلى الله علیه وآله)، چگونه بود؟

وقتى از همسر پیامبر(صلى الله علیه وآله) درباره اخلاق او پرسیدند، گفت: «كان خلقه القرآن[١۴۶] ; اخلاقش قرآن بود».

او قرآن مجسّم بود و اخلاق نیك او را قرآن مى ستايد و مى فرمايد: (إِنَّكَ لَعَلى خُلُق عَظِیم)[١۴٧].

ماه فروماند از جمال محمد(صلى الله علیه وآله) *** سرو نباشد به اعتدال محمد(صلى الله علیه وآله)

قدر فلك را كمال و منزلتى نیست *** در نظر قدر با كمال محمد(صلى الله علیه وآله)

سعدى اگر عاشقى كنى و جوانى *** عشق محمد بس است و آل محمد[١۴٨]

به چند زاويه از ويژگى هاى رفتارى پیامبر خدا اشاره مى كنیم:

الف) عبادت

نشست و برخاستش، همراه با ذكر خدا بود. با آن كه «معصوم» بود، ولى آن قدر از خشیت خدا مى گريست كه سجده گاهش 

خیس مى شد. «بنده خدا» بود و هنگام نیايش، همچون مسكینان نیازمند، دست ها را بالا مى گرفت.

نماز را نور چشم خود مى دانست و «وقت» نماز را انتظار مى كشید و هنگام نماز كه مى شد، مى گفت: اى بلال! 

خوشحالمان كن.

پاره اى از شب (گاهى نصف، گاهى ثلث و گاهى دو ثلث ) را به عبادت مى پرداخت. با اين كه تمام روز، خصوصاً در اوقات توقف 

در مدينه، در تلاش بود، از وقت عبادتش نمى كاست و آرامش كامل خويش را در عبادت و راز و نیاز با حق مى يافت. عبادتش 

به منظور طمع بهشت و يا ترس از جهنم نبود ; بلكه عاشقانه و سپاس گزارانه بود. روزى يكى از همسرانش گفت: تو ديگر چرا 

اين قدر عبادت مى كنى ; تو كه آمرزيده هستى! جواب داد: آيا يك بنده سپاس گزار نباشم؟

در حال تنهايى، عبادت را طول مى داد و گاهى ساعت ها سرگرم تهجد بود ; اما در جماعت، به اختصار مى كوشید و رعايت 

حال ضعیف ترين افراد را لازم مى شمرد و به آن توصیه مى كرد.

بسیار روزه مى گرفت ; علاوه بر ماه رمضان و قسمتى از شعبان، يك روز در میان روزه مى گرفت. در دهه آخر ماه رمضان، 

بسترش را به كلى جمع مى كرد و در مسجد، معتكف مى شد و يكسره به عبادت مى پرداخت ; ولى به ديگران مى گفت: 

كافى است در هر ماه، سه روز روزه بگیريد.

با رهبانیت، انزوا، گوشه گیرى و ترك اهل و عیال، مخالف بود. بعضى از اصحاب كه چنین تصمیمى گرفته بودند، مورد ملامت وى 

قرار گرفتند و به آنها فرمود: بدن، زن، فرزند و ياران شما، همه حقوقى بر شما دارند كه بايد آنها را رعايت كنید[١۴٩].

ب) ادب ورزى

وقتى به در خانه كسى مى رفت ـ چون خانه ها گاهى پرده اى نداشتند ـ برابر آستانه نمى ايستاد ; طرف راست يا چپ آن 

مى ايستاد و مى فرمود: سلام بر شما ; سلام بر شما.

چنان شرم داشت كه به چهره كسى خیره نمى شد. شرم آن حضرت، چنان بود كه اگر ناگزير به انتقاد از كسى بود، به 

صراحت نمى گفت و مقصود خويش را با كنايه بیان مى داشت.

سكوتش به درازا مى كشید و بدون ضرورت، لب به سخن نمى گشود[١۵٠].

ج) خوش خلقى

انس مى گويد: ده سال خدمتش را كردم ; نه هرگز دشنامم داد و كتكم زد ; نه مرا از خود راند و نه به رويم اخم كرد. وقتى در 

كارى كه دستور فرموده بود، سستى مى كردم، سرزنشم نمى كرد

جز براى آفريدگار، خشمگین نمى شد و هرگاه خشمگین مى شد، چیزى توان ايستادگى در برابر خشم وى را نداشت.

او مى فرمود: بدانید كه بهترين مردمان كسى است كه دير به خشم آيد و آسان خشنود شود و بدترين انسان ها كسى است 

كه زود به خشم آيد و دير خشنود شود. اگر مردى دير به خشم آيد و دير خشنود شود يا زود به خشم آيد و زود خشنود شود، 

آن هم چیزى است. همگان را به خوش اخلاقى توصیه مى كرد و مى فرمود:
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نزديك ترين همنشین من در رستاخیز،خوش اخلاق ترين شماست و در ترازوى عمل كسى در روز قیامت، چیزى بهتر از خوش 

خلقى گذاشته نمى شود.

وى از همه خنده روتر بود ; يارانش مى گفتند: هیچ كس را نديديم كه بیش از رسول خدا(صلى الله علیه وآله) بر لبانش تبسم 

باشد. تا وقتى قرآن نازل نمى شد يا در موقعیت موعظه نبود، اهل مزاح و شوخى بود. خنده هايش از حد تبسم فراتر 

نمى رفت و به قهقه نمى رسید.

در خوراك و پوشاك، خويش را برتر از غلامان و خادمان خود قرار نمى داد. هرگز به كسى دشنام نداد و با كسى به درشتى و 

تندخويى صحبت نكرد.

براى خدا خشمگین مى شد ; نه براى ارضاى خويش. اهل انتقام گرفتن نبود ; عفو مى كرد و مى گذشت.

عذرِ عذرخواهنده را مى پذيرفت و مى فرمود: آيا به شما خبر دهم كه بدترينتان كدام است؟ گفتند: آرى اى پیامبر خدا! فرمود: 

كسى كه از اشتباه در نمى گذرد ; پوزش را نمى پذيرد و از لغزش، چشم پوشى نمى كند.

او مى فرمود: آدمى با بردبارى، به مقام انسان روزه دارى مى رسد كه شب ها را به عبادت مى گذراند.

بر جفا و تندخويى ديگران، صبور و حلیم بود.

مى فرمود: خدا مرا به مدارا فرمان داده است ; آن گونه كه به نماز دستور داده است. مردم دار و خوش خلق بود و با ياران خود، 

حلقهوار مى نشست[١۵١].

د) با خانواده

پیامبر در خانواده، مهربان بود. انس مى گفت: كسى با زن و فرزندش مهربان تر از رسول گرامى نبود. او نسبت به همسران 

خود، هیچ گونه خشونتى نمى كرد و اين، بر خلاف خلق و خوى مكیان بود. بدزبانى برخى از همسران را تحمل مى كرد ; تا آن 

جا كه ديگران از اين همه تحمل، رنج مى بردند. به حسن معاشرت با زنان توصیه مى كرد و مى گفت: همه مردم داراى 

خصلت هاى نیك و بد هستند. مرد، نبايد تنها جنبه هاى ناپسند همسر خويش را در نظر بگیرد و او را ترك كند ; زيرا هرگاه از يك 

خصلت او ناراحت شود، خصلت ديگرش، مايه خشنودى اوست و اين دو را بايد با هم به حساب آورد. در كارهاى خانه، به 

خانواده كمك مى كرد.

با فرزندان و فرزندزادگان خود، مهربان بود و به آنها محبت مى كرد. آنها را روى دامن خويش مى نشاند و بر دوش خويش سوار 

مى كرد. آنها را مى بوسید و اينها، همه برخلاف خلق و خوى رايج آن زمان بود. چون صبح مى شد، بر سر فرزندان و نوه هايش 

دست مى كشید. روزى در حضور يكى از اشراف، يكى از فرزندزادگان خويش، حضرت مجتبى(علیه السلام) را مى بوسید. آن 

مرد گفت: من دو پسر دارم و هنوز حتى يك بار، هیچ كدام از آنها را نبوسیده ام. پیامبر(صلى الله علیه وآله) فرمود: «كسى كه 

مهربانى نكند، رحمت خدا، شامل حالش نمى شود»[١۵٢].

هـ) آراستگى

به نظافت و بوى خوش، علاقه زيادى داشت ; هم خودش رعايت مى كرد و هم به ديگران دستور مى داد.

به ياران و پیروان خود تأكید مى كرد كه تن و خانه خويش را پاكیزه و خوش بو نگه دارند ; به خصوص روزهاى جمعه وادارشان 

مى كرد كه غسل كنند و خود را معطر سازند كه بوى بد از آنها استشمام نشود و آن گاه، در نماز جمعه حضور يابند.به آيینه يا 

آب مى نگريست و موهايش را شانه مى زد.

افزون بر آراستگى براى همسرانش، براى دوستانش نیز خود را مى آراست. عايشه مى گويد: ديدم در پیاله آبى كه در خانه 

بود، خود را مى نگرد و موهايش را مرتب مى كند و مى خواهد نزد دوستانش برود ; به او گفتم: پدر و مادرم فدايت! تو پیامبر و 

بهترين آفريده ها هستى ; به آب مى نگرى و خود را مى آرايى؟ فرمود: خداوند دوست دارد هرگاه بنده اى نزد دوستانش 

مى رود، خود را بیارايد.

همواره لباسش پاكیزه بود و مى فرمود: از عوامل ارجمندى مؤمن نزد خداى والا، پاكیزگى لباس اوست.

هنگامى كه هیئتى بر او وارد مى شدند، هم خود زيباترين لباسش را مى پوشید و هم مهتران اصحابش را به اين كار دستور 

مى داد. لباس خشنى از پنبه يا كتان مى پوشید و بیشترين لباس هايش سفید بود و لباس مخصوصى براى نماز جمعه 

داشت[١۵٣].

و) معاشرت

در معاشرت با مردم، مهربان و گشاده رو بود. به هر كسى كه مى رسید، سلام مى كرد. در سلام كردن، از همه، حتى 

كودكان و بردگان، پیشى مى گرفت.پاى خود را جلوى هیچ كس دراز نمى كرد و در حضور كسى، تكیه نمى زد.

غالباً دو زانو مى نشست و در مجالس، دايره وار مى نشست تا مجلس، بالا و پايینى نداشته باشد و همه، جايگاه مساوى 
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داشته باشند.

از اصحابش، تفقد مى كرد و اگر سه روز يكى از اصحاب را نمى ديد، سراغش را مى گرفت ; اگر مريض بود، او را عیادت 

مى كرد و اگر گرفتارى داشت، كمكش مى كرد.

در مجالس، تنها به يك فرد نگاه نمى كرد و يك فرد را مخاطب قرار نمى داد ; بلكه نگاه هاى خود را میان جمع تقسیم مى كرد.

از اين كه بنشیند و ديگران خدمت كنند، تنفر داشت ; از جا برمى خاست و در كارها شركت مى كرد.

با هر مسلمانى كه برخورد مى كرد، مصافحه مى كرد و دست خود را در دست او نگه مى داشت تاطرف مقابل، دست خود را 

عقب بكشد.

هرگاه كسى نزد او مى نشست و با او كار داشت، نمازش را سريع تمام مى كرد و به كار او مى رسید.

متواضع بود و در مجلس، هر جا كه جا بود، مى نشست و جاى خاصى براى خود اختصاص نمى داد و ديگران را هم از اين كار، 

نهى مى كرد.

هر كسى را كه به خدمتش مى رسید، مورد اكرام و احترام قرار مى داد. بزرگ هر قومى را احترام و او را به رياست و 

سرپرستى آنان تعیین مى كرد.

در پاسخ دوستان و غیر دوستان و هر كس كه صدايش مى كرد، مى گفت: لبیك.

وقتى با دوستانش برخورد مى كرد، دستانشان را مى گرفت و مى فشرد و مى فرمود:

سه چیزند كه دوستى آدمى با برادر مسلمانش را زلال مى سازند ;

١. هنگام ديدار با چهره اى گشاده با دوستش رو به رو شود;

٢. زمان نشستن در مجلس، برايش جا باز كند;

٣. او را با محبوب ترين نامش بخواند[١۵۴].

ز) ساده زيستى

زهد و ساده زيستى، از اصول زندگى پیامبر(صلى الله علیه وآله) بود.

او ساده غذا مى خورد ; ساده لباس مى پوشید و ساده حركت مى كرد.

زيراندازش، غالباً حصیر بود. بر روى زمین مى نشست و عبايى داشت كه هر جا مى رفت، آن را «دولا» مى كرد و زير خود 

مى انداخت.

با دست خود، از بز، شیر مى دوشید و بر مركب بى زين و پالان سوار مى شد و از اين كه كسى در ركابش حركت كند، به 

شدت جلوگیرى مى كرد.

قوت غالبش، نان جو و خرما بود.

كفش و جامه اش را با دست خويش وصله مى كرد.

در عین سادگى، طرفدار فقر نبود و مال و ثروت را به سود جامعه و براى صرف در راه هاى مشروع، لازم مى شمرد و مى گفت: 

«چه نیكوست ثروتى كه از راه مشروع به دست آيد ; براى آدمى كه شايسته داشتن ثروت باشد و بداند چگونه صرف كند» و 

نیز مى فرمود: «مال و ثروت، كمك خوبى است براى تقوا»[١۵۵].

امیرمؤمنان(علیه السلام) در وصفش مى فرمود:

«پیامبر(صلى الله علیه وآله)، از دنیا چندان نخورد كه دهان را پر كند و به دنیا با گوشه چشم نگريست. دو پهلويش از تمام 

مردم، فرورفته تر و شكمش، از همه خالى تر بود. دنیا را به او نشان دادند ; اما نپذيرفت و چون دانست كه خدا چیزى را دشمن 

مى دارد، آن را دشمن مى داشت. چیزى را كه خدا خوار مى شمرد، خوار مى انگاشت و چیزى را كه خدا كوچك مى شمرد، 

كوچك و ناچیز مى دانست.

همان پیامبر(صلى الله علیه وآله)، بر روى زمین مى نشست و غذا مى خورد و چون برده، ساده مى نشست و با دست خود، 

كفشش را وصله مى زد. جامه خود را با دست خود مى دوخت و بر الاغ برهنه مى نشست و ديگرى را پشت سر خود سوار 

مى كرد.

وقتى پرده اى بر در خانه او آويخته شد كه نقش و تصوير در آن بود، به يكى از همسرانش فرمود: «اين پرده را از برابر چشمان 

من دور كن» و همواره دوست داشت تا جاذبه هاى دنیا از چشمانش پنهان بماند و از آن، لباس زيبايى تهیه نكند و آن را قرارگاه 

دائمى خود نداند و امید ماندن در دنیا نداشته باشد ; پس ياد دنیا را از جان خود بیرون كرد و دل از دنیا بركند و چشم از دنیا 

پوشاند و كسى كه چیزى را دشمن دارد، خوش ندارد كه به آن بنگرد يا نام آن، نزد او بر زبان آورده شود.

در زندگانى رسول خدا(صلى الله علیه وآله)، براى شما نشانه هايى است كه شما را به زشتى ها و عیب هاى دنیا راهنمايى 
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مى كند ; زيرا پیامبر، با نزديكان خود، گرسنه به سر مى برد و با آن كه مقام و منزلت بزرگى داشت، زينت هاى دنیا از ديده او 

دور ماند ; پس پیروى كننده، بايد از پیامبر(صلى الله علیه وآله) پیروى كند و به دنبال او راه رود و قدم بر جاى قدم او بگذارد 

وگرنه از هلاكت، ايمن نمى باشد. همانا خداوند، محمد(صلى الله علیه وآله) را نشانه قیامت و مژده دهنده بهشت و ترساننده 

از كیفر جهنم قرار داد. او با شكمى گرسنه از دنیا رفت و با سلامت جسم و جان، وارد آخرت شد ; سنگى بر سنگى نگذاشت 

تا جهان را ترك كرد و دعوت پروردگارش را پذيرفت.

وه! چه بزرگ است منتى كه خدا با بعثت پیامبر(صلى الله علیه وآله) بر ما نهاد و چنین نعمت بزرگى به ما عطا فرمود ; رهبر 

پیشتازى كه بايد او را پیروى كنیم و پیشوايى كه بايد راه او را تداوم بخشیم»[١۵۶].

ح) نظم و انضباط

پیامبر(صلى الله علیه وآله) كارهايش را منظم انجام مى داد و نظم بر امور زندگى اش حاكم بود. او اوقات خويش را تقسیم 

مى كرد و چنین توصیه مى كرد:

براى رسیدگى به كارها، تقسیم وقت كن و همه تلاش خود را به كار گیر و كار هر روز را همان روز انجام بده و بهترين 

وقت هايت را براى رابطه خودت و پروردگارت اختصاص بده و چیزى را بر اداى واجبات، مقدم مشمار و بین خود و مراجعان، حجاب 

طولانى قرار مده كه بدگمانى مى آفريند و كارها را بر تو آشفته مى سازد[١۵٧].

ط) تشويق به علم

پیامبر(صلى الله علیه وآله)، مردم را به علم و سواد تشويق مى كرد. كودكان اصحابش را وادار كرد تا سواد بیاموزند و به برخى 

از يارانش فرمان داد تا زبان سريانى بیاموزند. او مى گفت: «طلب دانش، بر هر مسلمان، واجب است» و نیز فرمود: «حكمت را 

در هر كجا و در نزد هر كس (حتى مشرك يا منافق ) يافتید، از او اقتباس كنید». همچنین فرمود: «علم را جستوجو كنید ; حتى 

اگر لازم باشد كه تا چین سفر كنید».

دانش را پیشواى خرد مى دانست و مسلمانان را به پرسش گرى تشويق مى كرد و مى گفت: «دانش، گنجینه است و 

كلیدش، پرسش ; خدايتان بیامرزد»،! او مى فرمود:

بپرسید ; (زيرا در پرسش و پاسخ هاى علمى )، چهار تن پاداش مى برند ;

پرسش گر، پاسخ گو، شنونده و شیفته آنان[١۵٨].

كلام آخر[١۵٩] اين كه امیرمؤمنان(علیه السلام) فرمود:

پس به پیامبر پاكیزه اقتدا كن كه مايه فخر و بزرگى است ; براى كسى كه خواهان بزرگوارى است[١۶٠].

جان گرامى، دريغ نیست زعشقش *** جان من و صد چو من فداى محمد[١۶١]

 

  

سنّت پیامبر(صلى الله علیه وآله):

 

سنت و بدعت

پرسش ۵۵ . سنت پیامبر، چیست و چه ارتباطى با بدعت دارد؟

سنت عبارت است از قول (سخن )، فعل (رفتار ) و تقرير پیامبر خدا(صلى الله علیه وآله) كه به عنوان يكى از منابع مهم، مورد 

توجه همگان قرار دارد. بنابراين هرگاه حديثى معتبر از پیامبر نقل شود، بدان عمل مى شود و اين كار را عمل به سنت 

مى گويند. شیعه با تأسى به سنت پیامبر و در راستاى عمل به سخنان آن حضرت، قول و فعل و تقرير معصومان را نیز سنت 

مى شمارد.

در برابر، بدعت، نوعى تصرف در دين از طريق افزودن يا كاستن شريعت پیامبر(صلى الله علیه وآله)است. اساس بدعت در شرع 

آن است كه چیزى را به عنوان يك امر شرعى كه دين به آن فرمان داده، به كار برند ; در حالى كه براى مشروعیت آن، اصل يا 

ضابطه اى در شرع وجود نداشته باشد[١۶٢]. از اين رو، بدعت گذارى در دين، از گناهان كبیره و حرام است.

علامه مجلسى مى نويسد: «بدعت در شرع، چیزى است كه پس از رسول گرامى حادث شده و دلیل شرعى خاص يا عامى 

نیز بر جواز آن در كار نباشد»[١۶٣].

ابن حجر دانشمند سنى مى نويسد: «بدعت چیزى است كه (پس از پیامبر ) پديد آمده باشد و دلیلى حاكى از جواز آن، در 

شريعت يافت نشود و آن چیزى كه اصل و ريشه اى در دين دارد، بدعت نخواهد بود»[١۶۴].

بنابراين، از آن جا كه امور عبادى و مقدمات آنها در اسلام، بسته به فرمان و اجازه شارع مقدس است، بدين معنا كه هر چیزى 
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در اسلام بايد مستند به متنى خاص يا عام از قرآن و سنت پیامبر(صلى الله علیه وآله) باشد و در غیر اين صورت، بدعتى است 

كه بايد دور افكنده شود و به بدعت گزار باز گردد، از اين رو، كم و زياد كردن در عبادات، بلكه در هر عمل دينى، با تمسك به 

تشخیص فردى، كارى نارواست. متأسفانه پس از رحلت پیامبر، فقه و احكام شرعى مسلمانان، مانند وضو، اذان، نماز و 

بسیارى از احكام دينى، دستخوش بدعت هاى بسیارى گرديدند و در مسیر خلاف سنت شكل گرفتند.

 

وضوى پیامبر(صلى الله علیه وآله)

پرسش ۵۶ . در صدر اسلام و دوران پیامبر(صلى الله علیه وآله)، چگونه وضو مى گرفتند ; نحوه استدلال به آيه وضو چگونه 

است؟

خداوند درباره وضو مى فرمايد:

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ 

إِلَى الْكَعْبَیْنِ )[١۶۵] ; «اى مؤمنان! هرگاه قصد نماز كرديد، صورت هايتان و نیز دست ها را تا آرنج بشويید و سرها و پاهايتان 

را تا برآمدگى آن دو، مسح كنید».

اين آيه شامل امور ذيل است:

الف) شستن صورت.

ب) شستن دو دست.

ج) مسح سر.

د) مسح دو پا.

درباره چگونگى تفسیر آيه وضو و نوع وضوى پیامبر(صلى الله علیه وآله) در «شستن دست ها» و «مسح سر و دو پا»، چند 

نكته زير تقديم مى شود:

١. درباره شستن دست ها از آرنج، برخى مفسران قرآن، واژه «الى» (تا) در آيه وضو را به «مع» (با) تفسیر كرده اند. دانشمند 

و فقیه سنى مذهب، وهبة الزحیلى مى گويد: «در نزد تمامى دانشمندان و عالمان ـ از جمله امامان مذاهب چهارگانه 

اهل سنت ـ داخل نمودن دو آرنج در شستن واجب است ; زيرا حرف «الى» كه براى انتهاى غايت است در اين جا به معناى 

«مع» مى باشد ; مانند دو آيه (وَ يَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلى قُوَّتِكُمْ ) و (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ )[١۶۶] كه در اين دو نیز 

«الى» به معناى «مع» (با ) است[١۶٧].

علامه طباطبايى «الى» را براى نشان دادن غايت دست مى داند و نه غايت شستن ; يعنى «الى» به همان معناى مشهور 

انتهاى غايت (تا ) است و مى فرمايد: «شستن از بالا به پايین، امرى طبیعى و عادى است و از روايات معصومین(علیه 

السلام)به دست مى آيد كه بايد همین گونه عمل شود وگرنه از آيه شريفه به دست نمى آيد كه تنها راه شستن دست، از 

آرنج است»[١۶٨]. به عنوان مثال، اگر شما به نقاش بگويید كه ديوار را تا فلان نقطه رنگ بزن، اين جمله، هیچ دلالتى بر اين 

نكته ندارد كه آيا بايد از بالا به پايین رنگ زد يا از پايین به بالا و فقط انتهاى غايت، يعنى حد نهايى آن مشخص مى شود كه 

همان بالاى ديوار است و چگونگى سیر از اين جمله، معلوم نمى شود.

٢. زراره مى گويد: وقتى از كیفیت وضوى پیامبر(صلى الله علیه وآله) از امام باقر(علیه السلام)پرسیدم، حضرت طشت آبى را 

درخواست كرد و پس از شستن صورت، مشتى آب از آن بر دست راست خود ريخت و آن را از آرنج تا سرانگشتان شست و 

هیچ گاه آب را به طرف آرنج برنگرداند[١۶٩].

وهبة الزحیلى درباره نحوه وضو گرفتن پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) چنین مى گويد: «و دارقطنى (از دانشمندان حديث 

اهل سنت ) از جابر نقل كرده است كه گفت: پیامبر(صلى الله علیه وآله)زمانى كه وضو مى گرفت، آب را بر دو آرنج 

مى ريخت»[١٧٠].

٣. در آيه وضو، خداوند امر به مسح سر و پاها نموده است ; در حالى كه اهل تسنن پاها را مى شويند، ابن عباس از ياران 

پیامبر(صلى الله علیه وآله) مى گفت: «وضو عبارت است از دو شستن و دو مسح كردن «يا دو شسته شده و دو مسح 

شده»[١٧١].

وى مى گويد: «نزل فى القرآن بالمسح و ابى الناس الا الغسل[١٧٢] ; قرآن درباره پاها دستور مسح داده، ولى مردم جز 

شستن، به چیزى تن ندادند».

حمران مى گويد: عثمان آبى خواست و وضو گرفت و سپس گفت: «رأيت رسول الله(صلى الله علیه وآله) توضا كما 

توضات فتمضمض و استنشق و غسل وجهه ثلاثاً و يديه ثلاثاً و مسح برأسه و ظهر قدمیه[١٧٣] ; رسول خدا(صلى 
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الله علیه وآله) را ديدم وضو گرفت ; آن چنان كه من وضو گرفتم ; او مضمه كرد و استنشاق نمود و صورت و دست ها را سه بار 

شست و بر سر و پست پا مسح كشید».

ابن عبد خیر مى گويد: «ديدم على(علیه السلام) را كه وضو گرفت و سپس روى دو پاى خود را مسح نمود»[١٧۴].

۴. برخى از منابع تاريخى حكايت از اين دارد كه وضوى همه مسلمانان تا خلافت عثمان، صورت واحدى داشته و مانند وضوى 

كنونى شیعه بوده است. اين مسئله، با آيه وضو تطبیق دارد و علت تغییر وضو اين بود كه عثمان در اواسط دوران خلافت خود 

نسبت به چگونگى وضوى پیامبر، گرفتار ترديد شد. سپس او وضوى پیامبر را به شكلى كه اكنون در میان اهل سنت مرسوم 

است، اعلام كرد. اين قضیه، مورد مخالفت بسیارى از اصحاب پیامبر واقع شد ; امّا حكومت اموى بنا به اغراض سیاسى، در 

نقاط مختلف دولت اسلامى، شیوه عثمان را تبلیغ كرد و جوّى به وجود آورد كه برخى از اصحاب، جرأت مخالفت با روش دستگاه 

حاكم را نداشتند و در نتیجه، اين گونه وضو گرفتن، رواج يافت[١٧۵].

 

نمازهاى پنچ گانه

پرسش ۵٧ . آيا پیامبر(صلى الله علیه وآله)، نماز را در پنج وقت مى خواند يا در سه وقت و چرا شیعیان، نماز را در سه نوبت و 

به صورت جمع مى خوانند؟

براى پاسخ، به چند نكته زير دقت كنید:

١. اهل تسنن، جواز جمع میان نماز ظهروعصر و مغرب و عشا را منكرند ; اما در هنگام سفر يا خوف و يا زمانى كه هوا بارانى 

است، جمع كردن میان آنها را در يك وقت، جايز مى دانند و نمازها را مانند شیعیان اقامه مى كنند ; اما شیعیان معتقدند كه 

مى توان نمازهاى ظهر و عصر را بعد از زوال خورشید و در يك وقت، با مراعات ترتیب اقامه كرد و لازم نیست كه انسان، وقتى 

نماز ظهر را خواند، دنبال كار ديگرى برود و وقتى سايه شاخص به اندازه خود شاخص شد يا به اندازه دو برابر آن گرديد، 

(براساس اختلافى كه میان آنها موجود است )، براى اقامه نماز عصر، آماده شود. از اين رو، به نظر شیعه، گرچه نماز خواندن در 

پنج وقت مستحب مى باشد، اما پشت سر هم خواندن ظهر و عصر و مغرب و عشا نیز اشكال ندارد.

٢. دلیل اهل تسنن اين است كه در روايت آمده كه پیامبر(صلى الله علیه وآله) بین نماز ظهر و عصر فاصله مى انداخته است ; 

اما به نظر شیعه، اين مطلب نمى تواند مرام آنها را در وجوب تفريق (فاصله انداختن ) ثابت كند ; به لحاظ اين كه سیره عملى، 

به معناى واجب بودن نیست ; بلكه اعم از وجوب، استحباب و اباحه است و حمل آن بر وجوب، نیاز به دلیل جداگانه دارد. افزون 

بر اين، ملتزم بودن پیامبر(صلى الله علیه وآله) به پنج وقت براى اقامه نماز جماعت، به جهت اين بوده است كه مردم بر زمان 

آمدن پیامبر(صلى الله علیه وآله)، اطلاع پیدا بكنند تا سؤالاتى كه دارند، از محضرش بپرسند و اين در واقع، انگیزه اى براى 

اجتماع مردم در مسجد بوده است. بنابراين، شیوه فوق، هیچ وقت نمى تواند دلیل بر اين باشد كه جمع بین نمازهاى مترتبه، 

جايز نیست.

٣. تشیع، گذشته از اين كه مدعاى اهل سنت را قابل دفاع نمى داند، بر مدعاى خود هم دلیل دارد و آن رواياتى است كه بر 

جمع نماز ظهر و عصر از جانب پیامبر(صلى الله علیه وآله) ـ حتى در غیر مواقع سفر و خطر و كار تعجیلى ـ دلالت مى كنند. 

يكى از آنها، روايتى است كه در آن، از علت جمع بین دو نماز توسط پیامبر(صلى الله علیه وآله) سؤال كرد كه ابن عباس در 

جواب گفت: به خاطر گشايش و تخفیف بر امت، پیامبر(صلى الله علیه وآله) اين كار را كرد[١٧۶]. اين روايات را مالك و احمد بن 

حنبل هم در كتاب هايشان روايت كرده، ولى فتوا داده اند كه به علت اعراض و روى گردانى اصحاب از عمل به اين روايات، 

نمى توان به آنها عمل كرد. افزون بر اينها، روايات زيادى از ائمه(علیهم السلام) در اين باره وارد شده است. امام صادق(علیه 

السلام) فرمود: «وقتى آفتاب زوال پیدا كرد، وقت نماز ظهر و عصر داخل شده، جز اين كه نماز ظهر، قبل از نماز عصر است».

با توجه به اين كه ترتیب بین دو نماز ظهر و عصر، امر پذيرفته شده اى بین تمام مسلمین بود و به جهت روشن بودن آن، نیازى 

به بیان امام نداشت، معلوم مى شود كه مقصود امام، اشاره به جواز امكان جمع بین دو نماز ظهر و عصر بوده است.

۴. ترديدى نیست كه پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله)، نمازها را گاهى در سه وقت مى خواند و به عبارت ديگر، ظهر و عصر و 

مغرب و عشا را پشت سر هم مى خواند و مى فرمود: چنین مى كنم تا امّتم راحت باشند. اين گونه روايات، مى رساند كه 

پیامبر اسلام، راحتى امت را در نظر گرفته و جمع خوانده است. شیعیان در طول تاريخ، تلاش كرده اند تا سنت هاى پیامبر را 

زنده نگه دارند و اين هم يكى از سنّت هاى پیامبر است. براى نمونه، برخى از روايات را در زمینه جمع خواندن نمازهاى ظهر و 

عصر و مغرب و عشا مى آوريم:

الف) برخى روايات شیعه عبارتند از:

حضرت امام صادق(علیه السلام) فرمود: پیامبر خدا(صلى الله علیه وآله) بدون اين كه عذرى در كار باشد، ظهر و عصر و نیز 
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مغرب و عشا را با يك اذان و دو اقامه خواند[١٧٧].

در روايتى ديگر فرمود: پیامبر خدا، بدون اين كه عذرى در كار باشد، ظهر و عصر را در يك جا خواند. عمر به آن حضرت گفت: آيا در 

نماز چیز تازه اى پیدا شده است؟ پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) گفت: نه، چیز تازه اى درباره نماز نیامده، ولى خواستم بر 

امت خودم گشايشى بدهم[١٧٨].

ابن عباس گفت: پیامبر خدا بدون اين كه خطر و سفرى در بین باشد، ظهر و عصر را با هم خواند. ابن عباس گفت: پیامبر با اين 

كارش، خواست تا امت را در آسايش قرار دهد و كسى از امت او به زحمت و مشقت نیفتد[١٧٩].

ب) برخى از روايات اهل سنت نیز بدين شرح مى باشند:

ابن عباس گفته است: پیامبر اسلام هفت ركعت را با هم خواند و هشت ركعت را هم با هم خواند[١٨٠].

وى همچنین گفت: پیامبر اسلام در مدينه، بین ظهر و عصر و بین مغرب و عشا را جمع مى كرد ; بدون اين كه عذرى در كار 

باشد[١٨١].

سعید بن جبیر از ابن عباس نقل مى كند كه گفت: پیامبر اسلام بدون اين كه خطر و يا سفرى در كار باشد، ظهر و عصر و مغرب 

و عشا را با هم مى خواند. او از ابن عباس، از حكمت جمع كردن پرسید و وى گفت: پیامبر خواست كه امت خود را به مشقت 

و زحمت نیندازد[١٨٢].

پیامبر(صلى الله علیه وآله) در مدينه، بدون اين كه خطرى باشد و يا باران ببارد، ظهرو عصر و مغرب و عشا را با هم مى خواند. 

از ابن عباس پرسیدند: چرا چنین كرد؟ ابن عباس گفت: تا امت در مشقّت نباشد[١٨٣].

۵. با دقت در روايات فوق، روشن مى شود كه پیامبر خدا علاوه بر آن كه نمازها را در پنج وقت مى خواند، نمازهاى ظهر و عصر، 

مغرب و عشا را جمع نیز خوانده است. او مى خواست كه مردم جمع بخوانند تا راحت باشند. بنابراين، اگر كسى جمع خواند، 

عمل به سنّت پیامبر كرده است.

 

سجده بر روى زمین

پرسش ۵٨ . آيا پیامبر(صلى الله علیه وآله)، براى سجده نماز، از مهر استفاده مى كرد؟

رسول خدا(صلى الله علیه وآله) بر خاك و زمین سجده مى كرد و در سجده، چیزى را بین پیشانى و زمین حائل قرار 

نمى داد[١٨۴]. او مى فرمود: «جعلت لى الارض مسجد و طهورا[١٨۵] ; زمین براى من سجده گاه و پاك كننده، قرار داده شده 

است». در اين باره، علاوه بر سنت پیامبر، از شیوه اصحاب نیز مى توان ياد كرد. به اين موارد دقت كنید:

١. پیامبر، مسلمانان را نیز بدين كار امر مى كرد ; روزى پیامبر يكى از اصحاب خود را ديد كه بر لايه عمامه اش سجده مى كرد ; 

با دست مباركش به او اشاره كرد و فرمود: عمامه ات را بردار و به پیشانى اش اشاره نمود[١٨۶]. همچنین وقتى ديد كه بلال 

حبشى بر گِردىِ عمامه اش سجده كرد تا داغى زمین آزارش ندهد، پیامبر با دست خود عمامه بلال را از زير پیشانى او بیرون 

كشید و فرمود: «بلال! پیشانى ات را بر خاك گذار»[١٨٧] و به صهیب نیز فرمود: «ترب وجهك يا صهیب ; پیشانى ات را بر خاك 

گذار»[١٨٨] و به رباح نیز چنین فرمود[١٨٩].

٢. سیره ياران پیامبر هم سجده بر روى زمین بود ; جابر بن عبدالله انصارى مى گويد: من نماز ظهر را با پیامبر مى گزاردم ; 

مشتى از سنگريزه در دست گرفته و آنها را دست به دست مى كردم تا خنك شوند و به هنگام نماز، بر آنها سجده كنم[١٩٠].

بیهقى يكى از دانشمندان اهل سنت، درباره تبیین اين حديث مى نويسد: اگر سجده بر لباس متصل به بدن جايز بود، قطعاً اين 

كار آسان تر از خنك كردن سنگريزه ها در كف دست و قرار دادن آنها براى سجده بود[١٩١].

خباب بن ارت مى گويد: «به رسول خدا(صلى الله علیه وآله) از شدت حرارت زمین كه پیشانى و دست ها را آزار مى داد، 

شكايت كرديم. او به شكايت ما پاسخ نگفت»[١٩٢].

٣. خاك بايد پاك باشد و از همین روست كه شیعیان تكه اى گِلِ خشك شده را براى اطمینان از پاكى آن، با خود برمى دارند و 

چه بسا كه براى تبرك آن را از خاك مبارك كربلا كه شهادت گاه امام حسین(علیه السلام) است، بر مى گیرند ; همان گونه كه 

بعضى از اصحاب، از سنگ ريزه هاى مكه بر مى داشتند تا در سفر، بر آنها سجده كنند.

۴. مهر، موضوعیت ندارد و در زمان پیامبر(صلى الله علیه وآله) تمام زمین مهر بوده است و پیشانى را روى زمین مى گذاشتند. 

از اين رو، براساس روايات معصومین، سجده بايد بر زمین و رويیدنى هاى زمین ـ غیر از خوردنى ها و پوشیدنى ها ـ باشد و از 

نظر عالمان شیعه نیز برخاك زمین يا سنگ و امثال آن سجده كردن، كافى است. شیعیان بر خاك، زمین، سنگ ريزه، تخته 

سنگ و ديگر اجزاى زمین و رويیدنى هاى آن، مانند حصیر، سجده مى كنند و نه بر فرش، پارچه، چیزهاى خوردنى و زينتى و 

اين، برگرفته از روايات بسیارى است كه در كتاب هاى شیعه و سنى وارد شده اند.
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۵. سنگ و خاك، «مسجود علیه» است و نه «مسجود له» ; يعنى «بر» خاك و سنگ سجده مى شود و «به» آن سجده 

نمى شود. دقت در اين نكته، پاسخ به كسانى است كه شبهه پرستش مهر توسط شیعه را بر زبان جارى مى سازند![١٩٣]

۶. سجده، آخر خضوع و فروتنى است و اين با سجده كردن بر سجاده، فرش، پارچه و زينتى هاى گران قیمت، به دست 

نمى آيد و تنها راه تحققش، اين است كه ارزشمندترين قسمت بدن را كه پیشانى است، بر ارزان ترين چیز كه خاك است، 

بگذاريم.

سجده بر خاك و يا قطعه اى از زمین، نشان از سجده براى خداست و اين بر خاك سايیدن پیشانى، به نوعى خضوع در پیشگاه 

پروردگار تلقى مى شود. اين نهادن پیشانى بر زمین و سجده كردن بر خاك، مناسب ترين حالت سجده در برابر خداست و 

بیشترين فروتنى و تواضع در پیشگاه معبود را در خود دارد. اين كار، انسان را به ياد ريشه و اصل او، يعنى خاك مى اندازد. 

خداى تعالى مى فرمايد: (مِنْها خَلَقْناكُمْ وَ فِیها نُعِیدُكُمْ وَ مِنْها نُخْرِجُكُمْ تارَةً أُخْرى )[١٩۴] ; «از آن[خاك] آفريديمتان و بدان 

بازتان مى گردانیم و بار ديگر، از آن بیرون مى آوريمتان». هشام از امام صادق(علیه السلام) پرسید: مرا آگاه ساز بر چه سجده 

رواست و بر چه ناروا؟ حضرت فرمود: سجده تنها بر زمین و آن چه مى رويد، جايز است ; جز آن چه كه پوشیدنى و خوردنى 

است. باز پرسید: فدايت شوم! فلسفه آن چیست؟ وى فرمود: زيرا سجده خضوع در پیشگاه خداوند عزوجل است ; پس نشايد 

كه بر پوشیدنى و خوردنى انجام گیرد ; زيرا دنیاگرايان، بنده خوردنى ها و پوشیدنى هايند و سجده گر در سجده اش، خداى را 

پرستش گر است و ناچار نشايد كه پیشانى خود بر معبود دنیاگرايان ـ كه فريفته فريبايى آنند ـ بسايند[١٩۵].

  

 

اهل بیت پیامبر(صلى الله علیه وآله):

 

 آيه تطهیر

پرسش ۵٩ . چرا آيه تطهیر كه در میان آيات مربوط به همسران پیامبر(صلى الله علیه وآله)آمده است، شامل آنها نمى شود؟

پیرامون آيه تطهیر (إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ لِیُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِیراً )[١٩۶]، بايد به چند نكته زير توجه 

كرد:

الف) «اهل البیت» در تاريخ حیات پیامبر(صلى الله علیه وآله)، معناى خاصى داشته است و تنها به حضرت على و زهرا و حسن 

و حسین(علیه السلام) اطلاق مى شده است. در كتاب هاى روايى شیعه و سنى آمده است كه وقتى آيه (وَ أْمُرْ أَهْلَكَ 

بِالصَّلاةِ )[١٩٧] نازل شد، پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله)شش ماه هنگام نماز صبح، به خانه فاطمه  مى آمد و آنها را فرمان 

... )[١٩٨] ـ را مى خواند تا همگان بدانند كه «اهل پیامبر» چه كسانى اند. به نماز داده، سپس آيه تطهیر ـ(إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ لِیُذْهِبَ

ب) هیچ يك از همسران پیامبر، ادعا نكرد كه من در زمره اهل بیت(علیهم السلام) هستم.

ج) آيه تطهیر، عصمت اهل بیت پیامبر را ثابت مى كند و سیره عملى آنان، گواه عصمت ايشان نیز بود ; امّا درباره همسران 

پیامبر، برخى از آنان در عمل ثابت كردند كه از مقام عصمت برخوردار نیستند ; مانند حركت هاى عايشه در برابر حضرت 

على(علیه السلام). براى بسط اين پاسخ، دقت در موارد ذيل شايسته است:

١. امام شافعى مى گويد: از نظر معنى شناسى، زوجه را نمى توان اهل بیت(علیه السلام)شخص به حساب آورد ; زيرا 

زوجیت، نوعى رابطه اعتبارى است كه با طلاق و مرگ، از بین مى رود ; ولى روابط نسبى، تكوينى و غیراختیارى است. 

ازاين رو، طلاق بردار نیست و نسبت آن پس از مرگ نیز محفوظ است.

٢. ضمايرى كه در قبل و بعد از آيه تطهیر آمده، به صورت جمع مونث است كه براى مجموعه زنان به كار مى روند و مقصود از آن 

ضماير، زنان پیامبر اكرم است ; مانند: لستنّ، ان اتقیتنّ، فلا تحضعن، فى بیوتكنّ، واذكرن، بیوتكنّ ; در حالى كه ضمايرى كه در 

آيه تطهیر به كار رفته، به صورت جمع مذكر است كه براى مجموعه اى كه همه يا اكثريت آنان مرد هستند، به كار مى رود ; 

مانند «عنكم، و يطهركم» و نمى تواند مقصود از آنها، جماعت و گروه زنان باشد. اگر مقصود جماعت زنان بود، مى بايست تعبیر 

«عنكنّ، و يطهركن» به كار مى رفت. اين تغییر ضماير مؤنث به مذكر در آيه، دلیل بر اين است كه مخاطبین در آيه تطهیر، غیر از 

مجموعه همسران پیامبر مى باشند.

٣. دلیل بر اين كه اهل بیت شامل زنان نمى شود، پاسخ منفى پیامبر(صلى الله علیه وآله) به خواست همسر خويش، 

ام سلمه است ; او وقتى از آن حضرت اذن دخول زير كسا و همسانى با اهل بیت را نمود، پیامبر در پاسخ، ضمن خارج كردن او 

از اهل بیت، دو بار فرمود: «انك الى خیر[١٩٩] ; تو زن خوبى هستى». اين، نفى مؤدبانه و كريمانه موضوع است. از عايشه نیز 

اين گونه نقل شده است:

http://www.porseman.org/showarticle.aspx?id=1349#_ftn193
http://www.porseman.org/showarticle.aspx?id=1349#_ftn194
http://www.porseman.org/showarticle.aspx?id=1349#_ftn195
http://www.porseman.org/showarticle.aspx?id=1349#_ftn196
http://www.porseman.org/showarticle.aspx?id=1349#_ftn197
http://www.porseman.org/showarticle.aspx?id=1349#_ftn198
http://www.porseman.org/showarticle.aspx?id=1349#_ftn199


«لقد رأيت علیا و فاطمه و حسنا و حسینا و جمع رسول الله بثوب علیهم ثم قال: اللهم هولاء اهل بیتى و حامتى، 

فاذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا، قالت: فقلت يا رسول الله انا من اهلك قال تنحى فانك الى خیر[٢٠٠] ; با 

چشم خود، على و فاطمه و حسن و حسین را ديدم كه پیامبر اكرم آنان را زيرپوششى جمع كرده بود و فرمود: خداوندا اينها 

خاندان و حامیان من هستند، پس رجس و پلیدى را از آنها ببر و آنان را از آلودگى ها پاكشان فرما. من (عايشه ) عرض كردم: 

اى رسول خدا! آيا من هم از آنها (اهل بیت ) هستم؟ پیامبر فرمود: دورشو ; تو بر خیر و نیكى هستى [اما جزء اين جمع 

نمى باشى]».

۴. روايات متواترى در میان شیعه و سنى، نسبت به اختصاص اهل بیت به پنج تن(علیهم السلام)، وارد شده و پیامبر(صلى الله 

علیه وآله) در موارد متعددى تصريح كرده كه اهل بیت(علیه السلام)چه كسانى هستند[٢٠١]. يكى از آنها، اين روايت است كه 

پیامبر(صلى الله علیه وآله)به مدت شش ماه[٢٠٢] (يا نُه  ماه[٢٠٣] يا ده  ماه[٢٠۴] ) همه روزه، هنگامى كه براى نماز صبح 

بیرون مى آمد، در كنار خانه فاطمه(علیه السلام) مى ايستاد و صدا مى زد: «الصلوة يا اهل البیت، انما يريد الله لیذهب 

عنكم الرجس اهل البیت و يطهركم تطهیرا ;اى اهل بیت! هنگام نماز است ; همانا خداوند مى خواهد پلیدى را از شما 

اهل بیت دور سازد و شما را پاك سازد».

۵. با دقت در آيات ديگر قرآن، مى توان به شناخت اهل بیت در قرآن پى  برد. مفسران شیعه و سنى در تفسیر آيه مباهله، 

يعنى آيه (فَمَنْ حَاجَّكَ فِیهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَكُمْ وَ أَنْفُسَنا وَ 

أَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللّهِ عَلَى الْكاذِبِینَ )[٢٠۵] اتفاق دارند كه منظور از «ابنائنا»، حسن و حسین(علیه 

السلام)، و مقصود از «نسائنا»،  فاطمه زهرا(علیه السلام) و هدف از «انفسنا»، امیرمؤمنان(علیه السلام)است و دايره 

اهل بیت، در اين افراد خاص و معین، تعريف مى شود و هیچ سخنى از همسران نیست[٢٠۶].

۶. اراده و خواست خدا در زدودن آلودگى و پاك قرار دادن اهل بیت، اراده اى تكوينى است و آيه، بر عصمت اهل بیت دلالت 

مى كند. بعضى از عالمان اهل تسنن، بر وجود لغزش، در بعضى از زنان پیامبر، اذعان مى كنند كه اين، هرگز با مقام عصمت 

آنان سازگار نیست ; مانند مخالفت عملى عايشه با آيه (وَ قَرْنَ فِي بُیُوتِكُنَّ )[٢٠٧] ; «در خانه هاى خود بمانید» و مساعدت 

در ايجاد فتنه جنگ جمل كه قیام بر ضد امام وقت بود و سبب خون ريزى و كشته شدن حدود هفده هزار نفر گرديد ; امّا نسبت 

به چهارده معصوم، هیچ عالم، محدث و مورخى، حتى از اهل سنت ـ و حتى آنان كه عصمت را قبول ندارند ـ اندك گناه و 

خطايى از آنان نقل ننموده اند.

٧. اگر آيه فوق شامل زنان پیامبر هم مى شد، قطعاً همسران پیامبر به آن تمسك مى كردند ; به ويژه در نزاع هايى كه با 

ديگران پیدا مى كردند ; در حالى كه در هیچ يك از منابع شیعه و سنى نیامده كه زنان پیامبر به آيه تطهیر، براى اثبات عصمت و 

فضیلت خود، تمسك كنند. با توجه به اين كه عايشه همسر پیامبر اسلام ـ به گواهى روايات فراوان ـ در بازگو كردن فضايل خود 

و ريزه كارى هاى ارتباطش با پیامبر اكرم، چیزى را فروگذار نمى كرد، اگر اين آيه شامل وى مى شد، قطعاً آن را به عنوان 

فضیلتى براى خود بازگو مى كرد و در نزاع هايى مثل جنگ جمل، براى اثبات درستى عمل خويش، به آن تمسك مى جست.

٨. در پاسخ به «علت قرار گرفتن آيه تطهیر در لا به لاى آيات مربوط به وظايف همسران پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله)، به 

بیان علامه طباطبايى اشاره مى كنیم كه مى نويسد: آيه تطهیر، به تنهايى نازل شده است و ما هیچ دلیلى نداريم كه اين آيه، 

در ضمن آيات مربوط به همسران پیامبر نازل شده باشد و حتى يك روايت در اين زمینه وارد نشده است ; حتى كسانى مانند 

«عكرمه» و «عروه» كه اين آيه را مخصوص همسران پیامبر دانسته اند، نمى گويند كه آيه تطهیر، همراه با آيات مربوط به 

همسران پیامبر نازل شده است. بنابراين، آيه تطهیر به حسب نزول، جزء آيات مربوط به همسران پیامبر نیست ; بلكه جداگانه 

نازل گرديده است ; اما هنگام جمع آورى آيات يا به دستور پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) و يا بعد از رحلت وى، در كنار آيات 

فوق قرار داده شده است. موقعیت آيه تطهیر در میان آيات مربوط به همسران پیامبر، مانند موقعیت آيه (الْیَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ 

كَفَرُوا )[٢٠٨]، در میان آيه مربوط به خوردنى هاى حرام است[٢٠٩].

 

چگونگى صلوات

پرسش ۶٠ . چرا در صلوات بر پیامبر، برخلاف اهل تسنن، بر آل او هم درود مى فرستیم؟

گرچه فقیهان مذهب اهل بیت در باره صلوات بر پیامبر، ذكر «آل» را به خصوص در تشهد نماز واجب دانسته اند[٢١٠] و دلیل 

آنان نیز روايات بسیارى است كه درباره كیفیت صلوات بر پیامبر(صلى الله علیه وآله) آمده، امّا در اين زمینه، روايات بسیارى را 

نیز در منابع معتبر اهل سنت مى توان يافت كه در  آنها گفته شده كه «آل محمد» را به هنگام صلوات بر «محمد»، اضافه كنید.

يكى از اين احاديث، اين حديث مشهور كه اهل سنت نیز بدان اشاره كرده اند:
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مردى خدمت پیامبر(صلى الله علیه وآله) رسید و عرض كرد: «اما السلام علیكم فقد علمنا فكیف الصلاة علیك ; سلام بر تو را 

ما مى دانیم چگونه است ; اما صلوات بر شما بايد چگونه باشد»؟ پیامبر فرمود بگو: «اللهم صل على محمدو على آل محمد 

كما صلیت على ابراهیم انك حمید مجید»[٢١١].

ابن حجر نقل مى كند كه پیامبر(صلى الله علیه وآله) فرمود: «لاتصلّوا علىّ الصلاة البتراء فقالوا و ما الصلاة البتراء؟ قال تقولون: 

اللهم صل على محمد و تمسكون، بل قولوا اللهم صل على محمد و آل محمد ; هرگز بر من صلوات ناقص نفرستید. عرض 

كردند: صلوات ناقص چیست؟ فرمود: اين كه فقط بگويید: اللهم صل على محمد و ادامه ندهید ; بلكه بگويید: «اللهم صل على 

محمد و آل محمد»[٢١٢].

از اين رو، شافعى، فقیه اهل سنت، صلوات بر پیامبر و آل او را در تشهد دوم واجب مى داند و حنبلى ها هم آن را واجب 

مى دانند[٢١٣].

جمعى ديگر از فقیهان اهل سنت، همچون ابوحنیفه آن را واجب نشمرده اند[٢١۴] و ابن حزم، چنین صلواتى را فقط يك بار در 

تمام عمر واجب و زائد بر آن را مستحب مى شمارد كه شافعى، چنین سخنى را ادعاى بدون دلیل مى داند[٢١۵].

شافعى، واجب بودن صلوات بر محمد آل محمد را در شعر معروفش اين چنین آورده است:

يا اهل بیت رسول الله حبكم *** فرض من الله فى القرآن انزله

كفاكم من عظیم القدر انكم *** من لم يصل علیكم لا صلاة له

 اى اهل بیت رسول الله! محبت شما، از سوى خداوند در قرآن واجب شده است.

در عظمت مقام شما، همین بس كه هر كس بر شما صلوات نفرستد، نمازش باطل است[٢١۶].

 

 

خاندان پیامبر(صلى الله علیه وآله):

 

علت تعدد همسران پیامبر

l پرسش ۶١ . فلسفه تعدد زوجات رسول اكرم(صلى الله علیه وآله) چیست؟ آيا پیامبر مى توانست بین اين همه همسر، 

عدالت برقرار كند و آيا مسئولیت رسالت، به وى اين اجازه را مى داد؟

درباره علت ازدواج هاى متعدد پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) و فراوانى همسران وى كه دستاويز تهمت هاى ناجوانمردانه 

مستشرقان نیز بوده اند[٢١٧]، به نكات ذيل اشاره مى كنیم:

١. يكى از ويژگى هاى اختصاصى رسول الله(صلى الله علیه وآله)، امكان ازدواج بیش از چهار همسر به صورت عقد دائم 

بود[٢١٨] كه ديگران در اين ويژگى، شريك نبودند ; البته اين عدم محدوديت، بیش از ده سال دوام نیافت و پس از آن، ازدواج تازه 

براى آن حضرت تحريم شد[٢١٩] كه آيه ۵٢ سوره احزاب، بدان اشاره دارد. از اين رو، آزادى ازدواج نامحدود در يك  دوره ده 

ساله، همگان را به رمز گشايى اين حكمت  الهى سوق مى دهد.

٢. تعدد زوجات و همسران در آن زمان، در منطقه عربستان، يك امر عادى و متداول بود و مختص به رسول خدا نبود و با مسائل 

هر زمان و مكان، بايد با توجه به معیارها و استانداردهاى همان زمان و مكان، نگاه كرد. رسول خدا(صلى الله علیه وآله) با 

بسیارى از رسوم زمان خود كه در تضاد با اهداف و اصول تربیتى اسلام نبودند، مخالفتى نكرد ; بلكه با واقع گرايى با آنها 

رو به رو شد تا كم كم آنها را تصحیح كرد و يا از اساس، برطرف ساخت.

٣. حقوق زن در دوره تاريك جاهلى، دستخوش هوسرانى مرد قرار گرفته بود و اين حقوق نابود شده، به دست پیغمبر، زنده 

شد و زن به مقام خويش نايل گرديد ; بدان حد كه يكى از آخرين توصیه هاى پیامبر، رعايت جايگاه زن بود و فرمود: «الله الله 

فى النساء».

۴. پیامبر در سن ٢۵ سالگى با خديجه كبرى كه ٢٨ سايه بود، ازدواج كرد و دوران جوانى و میان سالى را با او گذراند و تا ۵٠ 

سالگى، يعنى سال دهم بعثت، فقط با آن بانوى بزرگ زيست و تا هنگام درگذشت حضرت خديجه، با كسى ازدواج نكرد. 

از اين رو، اگر او شهوت ران بود، با زنى مسن تر از خود وصلت نمى كرد و ٢۵ سال آغازين زندگى زناشويى و شور جوانى را با 

او نمى گذرانید و يا همزمان با زنانى ديگر، پیوند زناشويى مى بست.

۵. اگر سخنى در باره ازدواج هاى متعدد مطرح است، درباره مقطع پس از رحلت نخستین همسر پیامبر است ; زيرا ازدواج هاى 

متعدد او در ١٣ سال آخر عمر، يعنى در حد فاصل سنین ۵٠ تا ۶٣ سالگى رخ داد ; دوره اى كه سال هاى پايانى اقامت در مكه 

و دوران اقامت در مدينه را شامل مى شود. به طور قطع، آن ازدواج ها، عوامل گوناگون دينى، سیاسى، اجتماعى و اقتصادى 
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داشت و براى حل مشكلات جارى بود ; زيرا سن ۵٠ سالگى، اقتضايى براى خوش گذرانى جنسى مرد ندارد. علاوه بر اين، 

بسیارى از زنانى كه پیامبر با آنان ازدواج كرد، بیوه بودند ; جز يك نفر و اكثراً از جهت سنى بالا و حتى پیر بودند و برخى بارها با 

ناسازگارى ها و حسادت هاى زنانه، پیامبر(صلى الله علیه وآله) را مى آزردند[٢٢٠]. معلوم است كه اين روش و اين نوع ازدواج، 

روش شهوت رانان نیست. با اين محاسبه، يك انسانِ محقق دورانديش، نمى تواند براى آن حضرت، انگیزه هاى شهوانى در نظر 

بگیرد ; چون ازدواج هاى متعدد، هنگامى ناپسند است كه بر محور امیال جنسى استوار باشد كه درباره پیامبر اكرم(صلى الله 

علیه وآله)، چنین برداشتى، ناصواب است. همچنین انسان هاى شهوات ران و تنوع طلب، معمولا از ازدواج هاى دائم شانه 

خالى مى كنند و به كامرانى هاى گذرا و آنى مى پردازند ; در حالى كه در زندگى پیامبر، چنین امرى مشاهده نشد.

۶. علت ازدواج هاى پیامبر(صلى الله علیه وآله) را در موارد ذيل، مى توان تحلیل كرد:

الف) اجراى حكم الهى و زدودن افكار غلط جاهلى ; مانند ازدواج با زينب دختر جحش.

ب) تقويت جايگاه اجتماعى زنان آسیب ديده، همچون زنان بیوه و اسیر و رفع تلقى منفى عصر جاهلى در كم ارزش بودن يا 

بى ارزش جلوه دادن آن زنان (در اين دوره، همه زنان پیامبر جز عايشه بیوه بودند ).

ج) دلجويى از زنان، به دلیل آسیب هايى كه آنان به خاطر پذيرش اسلام، متحمل شدند ; مانند ازدواج با ام حبیبه.

د) يك حركت سیاسى و برقرارى پیوند با قبايل و طوايف بزرگ عرب و جلب پشتیبانى آنان ; چون پیوند با عايشه.

هـ) محافظت و تأمین زندگى بیوه زنان درمانده و فقیر و يتیمان به جاى مانده ; مانند ازدواج باام سلمه و زينب، دختر خزيمه.

و) نشان دادن عظمت، شكوه و قدرتمندى اسلام و مسلمین ; مانند ازدواج با صفیه.

ز) حفظ آنان از خطرات جانى ; مانند وصلت با سوده.

ح) آزادسازى اسیران و بردگان ; مانند ازدواج با جويريه[٢٢١].

٧. درباره پرسش شما كه آيا پیامبر مى توانست بین اين همه همسر، عدالت برقرار كند، به اين نكته اشاره مى كنیم كه با 

توجه به شرايط زندگى خانوادگى در آن زمان و نبود تجمل هاى امروزى و روحیه و اخلاق بسیار عظیم و با كرامت 

رسول خدا(صلى الله علیه وآله)، مسئله به راحتى قابل درك است. به گفته عايشه، رسول خدا(صلى الله علیه وآله)همواره در 

تقسیم (اوقات و حقوق همسرانش )، به عدالت رفتار مى كرد[٢٢٢]. رسم پیامبر اين بود كه هیچ يك از ما را بر ديگرى ترجیح 

نمى داد ; با همه به عدالت و تساوى كامل رفتار مى كرد و كمتر روزى اتفاق مى افتاد كه به همه زنان خود سر نزند و احوال 

پرسى و تفقد نكند[٢٢٣].

پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) حتى در بیمارى اى كه منجر به رحلت وى شد و توانايى حركت نداشت، عدالت را با كمال 

دقت اجرا مى كرد. از اين رو، هر روز بسترش را از اتاقى به اتقاق ديگر منتقل مى كرد تا آن كه يك روز همه را جمع كرد و اجازه 

خواست در اتاق يكى از آنان باشد و همه اجازه دادند[٢٢۴].

٨. در پايان، با اذعان بر محوريت مستشرقان در نشر شبهات و اتهامات درباره تعدد زوجات پیامبر(صلى الله علیه وآله)، اقرار و 

اعتراف چهره هاى ديگرى از مغرب زمین، دراين باره شنیدنى است

الف) جان ديون پورت انگلیسى مى گويد: با اين كه در آن زمان، زياد زن گرفتن كار بدى نبود، ولى با اين حال، حضرت 

محمد(صلى الله علیه وآله)تا پنجاه سالگى با يك زن زندگى كرد و تا خديجه زنده بود، زن ديگرى نگرفت. آيا ممكن است كسى 

شهوت ران باشد و هیچ مانعى هم براى زن گرفتن در كار نباشد، با اين حال، با يك زن زندگى كند ; آن هم با زنى كه سنّ 

بالايى داشته باشد؟[٢٢۵]

ب) توماس كارلايل مى گويد: به رغم دشمنان، حضرت محمد(صلى الله علیه وآله)، هرگز شهوت پرست نبود و اين تهمت، 

بى انصافى است[٢٢۶].

ج) گیورگیو مى گويد: محمد(صلى الله علیه وآله) در سال ۵٩۵ میلادى ازدواج كرد و زندگى خانوادگى او، نمونه زهد، تقوا و 

پاكى بود. او همانند ابراهیم، نوح و يعقوب، در محیطى ساده و بى آلايش زندگى مى كرد[٢٢٧].

 

همسران پیامبر

پرسش ۶٢ . چه اطلاعاتى درباره همسران پیامبر وجود دارد و علت ازدواج آنان با پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله)، چه بود؟

در پاسخ پرسش قبل، به نوعى به علت ازدواج همسران پیامبر(صلى الله علیه وآله) اشاره شد، در اين جا به صورت مختصر، 

گذرا و تفكیك شده، زندگى همسران پیامبر(علیه السلام) و علت ازدواج پیامبر با آنان را مرور مى كنیم و به دلیل يادكرد حیات 

حضرت خديجه(علیه السلام)در صفحات پیشین، از تكرار مطالب گذشته، اجتناب مىورزيم.

الف) سوده بنت زمعه ; او زنى مؤمن بود و به همراه شوى مسلمانش، سكران بن عمرو، به حبشه هجرت كرد. شوهرش پس 
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از بازگشت، مُرد. بنى عامر قبیله سوده، همه مشرك و دشمن پیامبر بودند و با مرگ شوى سوده، خطر جانى و يا انحراف، او را 

تهديد مى كرد. از اين رو، براى حفظ آن زن مؤمن از اين خطرات، پیامبر اسلام در سال دهم بعثت، با او ازدواج كرد. اين ازدواج، 

در گرايش قبیله بنى عامر به اسلام نیز مؤثر بود[٢٢٨]. سوده، اولین زن پیامبر پس از درگذشت حضرت خديجه بود و گويا 

پیامبر(صلى الله علیه وآله) پس از ازدواج با سوده، تا سه سال، با زن ديگرى وصلت نكرد ; هرچند كه عايشه در اين دوره به 

عقد پیامبر درآمد ; امّا در مدينه به خانه حضرت آمد[٢٢٩].

ب) رمله (ام حبیبه ) ; او دختر ابو سفیان و همسر عبیدالله بن جحش بود. آن دو، صاحب دخترى به نام حبیبه شدند. ام حبیبه 

و شوهرش پس از پذيرش اسلام، راهى حبشه شدند. عبیدالله بن جحش، در حبشه از اسلام برگشت و مسیحى شد و در 

همان جا درگذشت. ام حبیبه پس از فوت شويش در آن جا ماندگار شد ; چون با وجود ابوسفیان در مكه، جرأت بازگشت 

نداشت. پیامبر براى رهايى اين زن بزرگ زاده، فردى را به حبشه فرستاد وام حبیبه را به عقد خود درآورد و او را به مدينه 

فراخواند[٢٣٠].

ج) عايشه ; وى، دختر ابوبكر است و در اواخر سال دوم هجرت به خانه رسول الله(صلى الله علیه وآله)آمد ; هرچند كه در 

ماه هاى پايانى پیش از هجرت، به عقد درآمده بود[٢٣١]. عايشه در میان همسران پیامبر(صلى الله علیه وآله)، براى بار 

نخست بود كه ازدواج مى كرد[٢٣٢]. دو مسئله اى كه در بین مردم مشهور است، از نظر تاريخى ثابت نیست ; يكى ٩ ساله 

بودن عايشه هنگام ازدواج و ديگرى حسن جمال او! بسیارى از مورخان، سن عايشه را در هنگام ازدواج، ١٧ يا ١٨ سال ثبت 

كرده اند و از نظر كمالات و زيبايى نیز او را ضعیف شمرده اند.

ازدواج با عايشه، يك حركت سیاسى محسوب مى شد ; چون پیامبر پس از درگذشت ابوطالب و خديجه، زير فشار فراوان از 

طرف دشمنانى سرسخت چون ابولهب و ابوجهل بود و به شدّت به حمايت قبايل مختلف ديگر نیاز داشت. ابوبكر نیز نفوذ 

قبیله اى بسیارى داشت و نیز خودش از پیامبر تقاضاى ازدواج با عايشه كرد ; از اين رو، رد تقاضاى او به مصلحت نبود ; زيرا 

محكم ترين رابطه در میان عرب جاهلى، رابطه خويشاوندى بود و پیامبر، براى شكستن اتحاد دشمنان و جلب حمايت قبايل، به 

اين كار اقدام نمود.

تفاوت سن میان مرد و زنى كه با هم ازدواج مى كنند، در جوامع بدوى، قابل قبول بوده، هیچ قباحت و زشتى نداشته است و 

آن را يك عمل غیر اخلاقى نمى دانستند. به طور كلى، رسوم و قواعد اجتماعات قبیله اى آن دوران را نبايد با جوامع مدنى و 

پیشرفته امروز مقايسه كرد.

د) ام سلمه ; نامش هند و دختر ابى امیه بود. او همسر عبدالله بن عبدالاسد (ابو سلمه ) بود و چهار فرزند از او داشت. وى 

به همراه شويش، به حبشه مهاجرت كرد و نخستین زنى بود كه به مدينه آمد. همسرش در جنگ احد مجروح شد و در سال 

سوم هجرت، براثر جراحت درگذشت[٢٣٣].ام سلمه در سال چهارم هجرت با رسول خدا(صلى الله علیه وآله)ازدواج كرد[٢٣۴]. 

غريبى و سرپرستى چهار يتیم، از انگیزه هاى ازدواج پیامبر(صلى الله علیه وآله) با اين زن بود.

هـ) زينب بنت خزيمه ; وى از زنان مؤمن بود. شوهرش در جنگ احد كشته شد. او از يك طرف بى سرپرست گرديد و از سوى 

ديگر، دچار فقر شد ; در حالى كه زن بخشنده اى بود و به ام المساكین (مادر بینوايان ) معروف بود. رسول خدا(صلى الله علیه 

وآله)براى رسیدگى و حفظ شهرت او، با وى ازدواج كرد و چند ماه پس از ازدواج با پیامبر(صلى الله علیه وآله)نیز 

درگذشت[٢٣۵].

و) حفصه ; او دختر عمر و همسر خنیس بن حذافه بود. شويش در احد زخمى شد و بر اثر جراحت درگذشت. عمر، پس از بیوه 

شدن دخترش، به هر كس از جمله ابوبكر و عثمان مى رسید، پیشنهاد ازدواج با حفصه را مى داد و آنها امتناع مى كردند. 

امتناع آنان، شايد بر اثر عدم برخوردارى حفصه از زيبايى بود. پس از آن، عمر نزد رسول خدا(صلى الله علیه وآله)آمد و با اصرار 

از پیامبر خواست تا حفصه را بگیرد و پیامبر(صلى الله علیه وآله) هم قبول كرد[٢٣۶].

ز) زينب بنت جحش ; او دختر جحش بن رياب و دختر عمه پیامبر بود و با راهنمايى پیامبر(صلى الله علیه وآله)، با زيد بن حارثه، 

پسر خوانده رسول الله(صلى الله علیه وآله)، ازدواج كرد. اين پیوند، به جدايى انجامید[٢٣٧]. پیامبر به امر خداوند و به جهت 

برداشتن سنت جاهلى ممنوعیت ازدواج با همسر پسرخوانده، با زينب وصلت كرد ; زيرا مردم، همسر پسر خوانده را مانند 

همسر پسر خود، عروس تلقى مى كردند و ازدواج با او را ممنوع مى دانستند! اين ازدواج، در سال سوم يا پنجم هجرت انجام 

شد[٢٣٨]. منافقان چون از اين ازدواج اطلاع يافتند، به تخريب پیامبر پرداخته، گفتند كه پیامبر با زن فرزند خود ازدواج كرد كه 

آيه (ما كانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَد مِنْ رِجالِكُمْ )[٢٣٩]، براى خنثى كردن اين توطئه، نازل شد و خداوند دستور داد كه فرزند 

خواندگان، به پدرانشان منسوب شوند[٢۴٠] و  از آن پس، او به جاى زيد بن محمد، زيد بن حارثه خطاب شد[٢۴١].

ح) ماريه بنت شمعون قبطى ; مقوقس، پادشاه اسكندريه، او را براى پیامبر(صلى الله علیه وآله)فرستاد و حضرت نیز با او 
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ازدواج كرد. او مادر ابراهیم، آخرين فرزند پیامبر(صلى الله علیه وآله)بود كه در سال هشتم هجرت، در مدينه منوره به دنیا آمد و 

پس از يك سال و شش ماه و چند روز مرد[٢۴٢].

ط) جويره بنت حارث ; او دختر حارث بن ابى ضرار، رئیس طايفه بنى مصطلق بود و در سال پنجم، در غزوه مريسیع، به همراه 

پدر و تعداد زيادى از افراد قبیله اش، اسیر شدند. پیامبر جويريه را آزاد كرد و به همسرى انتخاب كرد و مسلمانان گفتند: حال كه 

اين طايفه، فامیل پیامبر ما شدند، ما همه شان را آزاد مى كنیم و بنى مصطلق هم كه چنین ديدند، همه مسلمان 

شدند[٢۴٣].به گفته عايشه، هیچ زنى را نمى شناسم كه بیش از او، بركت از طرف وى به قومش رسیده باشد[٢۴۴].

ى) صفیه ; او دختر رئیس قبیله بنى نضیر، حُیى بن اخطب يهودى بود كه پدرش در بنى قريظه كشته شد و شوهرش، كنانه 

بن ربیع نیز در جنگ خیبر مرد و خودش هم اسیر شد. پیامبر خدا پس از آزادى، در سال هفتم هجرى، وى را به ازدواج خويش 

درآورد[٢۴۵]  و به اين ترتیب، دختر رئیس يهود را از ذلّت رها كرد.

ك) میمونه ; او دختر حارث بن حزن، بود و همسرش هم مرده بود. پیامبر در سال هفتم هجرى، در بازگشت از عمره قضا، با او 

ازدواج كرد و در سَرِف، براى او سرپناهى ساخت[٢۴۶].

 

مادران مؤمنان

l پرسش ۶٣ . آيه (أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ )، در مقام بیان چه چیزى است و چرا درباره حضرت فاطمه(علیها السلام)، تعبیر به «ام» 

نشده است؟

١. آيه (وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ )[٢۴٧]، در مقام بیان اين معناست كه همان طور كه رسول خدا(صلى الله علیه وآله)میان شما 

مسلمانان از احترام فوق العاده اى برخوردار است، بايد همسران آن جناب نیز در بین شما حرمت خاصى داشته باشند ; زيرا 

زنان آن حضرت، به سان مادران روحانى شمايند ; بنابراين، همان گونه كه بر هر مسلمانى احترام مادر، واجب است و ازدواج با 

او حرام است، احترام همسران رسول خدا(صلى الله علیه وآله)نیز واجب و ازدواج با آنان ـ حتى پس از رحلت پیامبر(صلى الله 

علیه وآله) ـ حرام است. تشبیه همسران رسول خدا(صلى الله علیه وآله)به مادران، تشبیه در بعضى آثار مادرى است ; نه 

همه آثار ; زيرا مادرى، غیر از وجوب احترام و حرمت نكاح، آثار ديگرى نیز دارد ; مانند ارث بردن فرزند و مادر از يكديگر، جواز نظر 

به وى و پديد آمدن روابط نسبى با اقارب مادر[٢۴٨]  كه در رابطه با  همسران پیامبر، تنها حرمت ازدواج مطرح است.

به اعتقاد برخى از مفسران، اين نسبت مادرى میان مسلمانان و همسران پیامبر، يك نسبت حقیقى نیست و مادامى كه 

خودشان با خروج از اطاعت پیامبر و امام زمان خود، حرمت خود نشكنند، احترام آنان واجب است. بنابراين، اگر زنى از زنان 

پیامبر(صلى الله علیه وآله)، در برابر امام معصوم زمان خود بايستد، به جهت هتك حرمت خويش، لزوم حفظ حرمت او هم سلب 

مى گردد ; گرچه حرمت نكاح او باقى است[٢۴٩].

در سخنان معصومین(علیه السلام) نیز به اين مطلب اشاره شده است. حضرت على(علیه السلام)مى فرمايد: «زنان 

پیامبر(صلى الله علیه وآله)، به منزله مادران، در حرمت ازدواج، ابدى اند و مستحقّ تعظیمند ; مادامى كه طاعت خدا را 

بكنند»[٢۵٠].

فیض كاشانى در اين باره، از قائم آل محمد(صلى الله علیه وآله)، حديثى را نقل مى كند ; «از آن حضرت، از معناى طلاقى كه 

حكم آن را پیامبر(صلى الله علیه وآله)به على(علیه السلام) واگذار فرموده بود، سؤال شد و حضرت در پاسخ فرمود: وقتى 

خداوند شأن زنان پیامبر را عظیم شمرد و آنان را به مقام امّهات اختصاص داد، پیامبر(صلى الله علیه وآله)به على(علیه 

السلام)فرمود: اين شرافت، مادامى كه بر طاعتند، باقى است ; پس هر كدام از، آنان كه بعد از وفات من، از راه خروج بر تو، 

معصیت خدا را نمودند، او را از میان ازواج برهان و از تشرّف امّهات و از شرف مادرى مؤمنان، ساقط گردان»[٢۵١].

٢. درباره حضرت زهرا(علیها السلام)، تعابیر بالاترى آمده است ; مثل «سیدة نساء العالمین»، «سیدة نساء هذه الامّة» و «امّ 

ابیها» كه نشان مى دهند هیچ يك از زنان عالم، نمى توانند در جايگاه رفیع حضرت زهرا(علیها السلام) قرار بگیرند. نیاوردن تعبیر 

«امّ» براى آن حضرت، از آن روست كه اگر اين تعبیر در حق وى به كار برده مى شد، حضرت على(علیه السلام)نمى توانست 

وى را به همسرى برگزيند. ازاين رو، در زمان پیامبر(صلى الله علیه وآله)، اين واژه تنها به زنان آن حضرت اختصاص داشت. از 

طرف ديگر، در قرآن مجید و در آيه مباهله، آن حضرت مصداق «نسائنا» قرار گرفته و از شأن و مرتبت والايى برخوردار شده است 

كه در میان همه زنان، تنها آن حضرت، به چنین لفظى، خوانده شده است ; البته آيات ديگرى نیز در شأن آن حضرت، نازل 

گرديده است.

 

ممنوعیت ازدواج دوباره
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پرسش ۶۴ . چرا زنان پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله)، بعد از وفات پیامبر(صلى الله علیه وآله)، نمى توانستند ازدواج كنند؟

همسران پیامبر(صلى الله علیه وآله)، افتخار عظیمى از طريق ازدواجشان با پیامبر(صلى الله علیه وآله)كسب كردند و به 

همین دلیل، آنان بعد از او، در میان امت اسلامى، بسیار محترم مى زيستند و از جايگاه و موقعیت ممتاز خود بسیار راضى و 

خشنود بودند و اما درباره محرومیت آنان از ازدواج، پس از وفات پیامبر(صلى الله علیه وآله)، به چند نكته زير، مى توان اشاره 

كرد:

١. خداوند متعال، به جهت گرامى داشت رسول خدا(صلى الله علیه وآله)، حرمت نهادن به زنان آن حضرت را نیز ضرورى 

دانسته است و آنان را «امّهات المؤمنین»، يعنى مادران مؤمنین، قلمداد كرده است[٢۵٢]. واضح است كه آنها حقیقتا مادران 

واقعى مؤمنین نیستند ; بلكه مراد خداوند متعال، ارج نهادن به آنان، بسان احترام به مادران خود مى باشد و ناگفته پیداست 

كه كسى با مادر خود ازدواج نمى كند[٢۵٣].

٢. خداوند حتى براى خود همسران پیامبر نیز به دلیل انتساب به مقام نبوت، محدوديت هايى قرارداده است كه براى ساير 

بانوان، منظور نكرده است[٢۵۴].

٣. قرآن ازدواج با زنان پیامبر(صلى الله علیه وآله) را جسارت و بى ادبى نسبت به ساحت مقدس حضرت مى داند و 

مى فرمايد: (وَ ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللّهِ وَ لا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذلِكُمْ كانَ عِنْدَ اللّهِ 

عَظِیماً )[٢۵۵] ; «شما حق نداريد رسول خدا را اذيت و آزار رسانید و هرگز حق نداريد بعد از آن حضرت، با همسران وى، ازدواج 

كنید. اين كار، نزد خداوند متعال، بسیار بزرگ است».

گويا بعضى به عنوان انتقام جويى و توهین به ساحت مقدس پیامبر(صلى الله علیه وآله)، چنین تصمیمى را گرفته بودند و از 

اين راه، خواستند ضربه اى بر حیثیت آن حضرت وارد كنند. در شأن نزول آيه فوق، به بعضى از مخالفان رسول الله(صلى الله 

علیه وآله)اشاره شده كه سوگند ياد كرده بوده بودند كه هرگاه او چشم از جهان بپوشد، با همسران او ازدواج كنند[٢۵۶].

۴. اگر ازدواج با همسران پیامبر(صلى الله علیه وآله) مجاز مى بود، جمعى افراد ماجراجو و خودخواه، به عنوان اين كه همسر 

پیامبر(صلى الله علیه وآله)را بعد از او در اختیار خود گرفته اند، ممكن بود اين كار را وسیله سوء استفاده قرار دهند و به اين 

بهانه، موقعیت اجتماعى مهمى براى خويش دست و پا كنند و يا به عنوان اين كه آگاهى خاص از درون خانه پیامبر(صلى الله 

علیه وآله)و تعلیمات و مكتب او دارند، به تحريف اسلام بپردازند و يا منافقین، مطالبى را از اين طريق، در میان مردم نشر دهند 

كه مخالف مقام پیامبر باشد. اين خطر، هنگامى ملموس تر مى شود كه بدانیم گروهى خود را براى اين كار آماده ساخته بودند 

و بعضى آن را به زبان آورده، بعضى شايد تنها در دل داشتند. از جمله كسانى را كه بعضى از مفسران اهل سنت در اين جا نام 

برده اند، طلحه است.[٢۵٧] خداوندى كه بر اسرار  نهان و آشكار، آگاه است، براى برهم زدن اين توطئه زشت، يك حكم قاطع 

صادر كرد و جلو اين امور را به كلى گرفت[٢۵٨].

۵. اسلام، عنايت خاصى داشته كه زنان پیغمبر، چه در زمان حیات آن حضرت و چه بعد از وفات وى، در خانه هاى خود بمانند. 

قرآن كريم، صريحاً به زنان پیغمبر مى گويد: (وَ قَرْنَ فِي بُیُوتِكُنَّ)[٢۵٩] ; «در خانه هاى خود بمانید». اسلام خواسته است تا 

«امهات المؤمنین» كه خواه ناخواه، احترام زيادى در میان مسلمانان داشتند، از احترام خود سوء استفاده نكنند[٢۶٠]. 

متأسفانه، تاريخ، از ماجراى عايشه و تخلف او از اين دستورالعمل و سوء استفاده از عنوان «ام المؤمنین» كه دست آويزى براى 

فتنه ها و حركت هاى سیاسى ناگوار شد، به تلخى ياد مى كند.

 

فرزندان پیامبر

پرسش ۶۵ . در مورد فرزندان پیامبر(صلى الله علیه وآله)، به جز حضرت فاطمه(علیها السلام)،توضیح دهید.

رسول خدا(صلى الله علیه وآله)، سه پسر و چهار دختر داشت و در میان همسران او، تنها دو نفر صاحب فرزند شدند ; از 

خديجه شش فرزند و از ماريه يك پسر[٢۶١].

آخرين فرزند پیامبر(صلى الله علیه وآله)، ابراهیم بود كه در سال هشتم هجرى در مدينه منوره از ماريه قبطیه به دنیا آمد و پس 

از يك سال و شش ماه و چند روز مرد[٢۶٢].

درباره فرزندان حضرت خديجه، به نكات ذيل توجه كنید:

١. غالب مورخان و محدثان اذعان دارند كه حضرت خديجه بعد از ازدواج با پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله)، صاحب شش فرزند 

شد ; قاسم، عبدالله، ام كلثوم، رقیه، زينب و فاطمه زهرا(علیه السلام)[٢۶٣]. پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله) در جواب 

انتقاد عايشه از خديجه فرمود: او براى من، قاسم، عبدالله، فاطمه، رقیه، ام كلثوم و زينب را به دنیا آورد[٢۶۴].

٢. برخى به اشتباه مدعى اند كه پیامبر(صلى الله علیه وآله)، از خديجه به جز چهار دختر، چهار پسر به نام هاى قاسم، 
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عبدالله، طیب و طاهر داشت و حال آن كه پیامبر از خديجه دو  پسر به نام هاى قاسم و عبدالله بیشتر نداشت و طیب و طاهر 

القاب عبدالله هستند[٢۶۵].

٣. شش فرزند پیامبر از خديجه، عبارتند از:

الف) قاسم ; او اولین فرزند پیامبر(صلى الله علیه وآله) بود و رسول خدا(صلى الله علیه وآله) به نام وى، «ابوالقاسم» كنیه 

گرفت[٢۶۶]. وقتى وى به دنیا آمد، بیش از هفت شب نماند و از دنیا رفت[٢۶٧] و بر پايه روايت ديگر، قاسم يك ساله بود كه 

چشم از جهان فرو بست[٢۶٨].

ب) عبدالله ; وى پس از بعثت به دنیا آمد و در كودكى از دنیا رفت[٢۶٩]. پس از وفات او، عاص بن وائل سهمى، 

رسول خدا(صلى الله علیه وآله) را ابتر خواند و سوره كوثر، در پاسخ وى نازل گرديد[٢٧٠].

ج) زينب ; او بزرگ ترين دختر پیامبر است كه بعد از قاسم، در سى سالگى رسول خدا(صلى الله علیه وآله) متولد شد و پسر 

خاله او، ابوالعاص (فرزند هاله ) او را در عصر جاهلى به همسرى گرفت. امامه، حاصل اين پیوند است. زينب در سال هفتم 

هجرى، در مدينه درگذشت و در بقیع، به خاك سپرده شد[٢٧١].

د) رقیه ; وى پیش از اسلام با عتبه فرزند ابولهب ازدواج كرد. عتبه پس از بعثت، او را بسیار آزار داد و پس از نزول سوره 

«مسد»، به دستور پدر و مادرش، او را طلاق داد[٢٧٢]. او سپس به همسرى عثمان بن عفان درآمد و سرانجام در سال دوم 

هجرى و بعد از پیكار بدر، وفات يافت و در كنار بقیع دفن شد[٢٧٣].

هـ) ام كلثوم ; او نیز پیش از اسلام به عقد عتیبه، فرزند ديگر ابولهب درآمد و از او جدا شد و پس از درگذشت خواهرش رقیه، 

به همسرى عثمان درآمد و در زمان كوتاهى درگذشت و در بقیع، دفن شد[٢٧۴].

و) فاطمه زهرا(علیها السلام) ; وى، كوچك ترين فرزند و يگانه بازمانده پیامبر است كه به همسرى حضرت على(علیه السلام) 

در آمد[٢٧۵].

۴. به ادعاى برخى از دانشمندان معاصر[٢٧۶]، برخى از فرزندان پیامبر از حضرت خديجه، ممكن است فرزند واقعى پیامبر 

نباشد ; بلكه فرزند خوانده آن حضرت بوده اند و عرب فرزند خوانده يا ربیبه را هم فرزند مى نامد. درباره زينب، رقیه و ام كلثوم، 

اين احتمال داده شده است كه اين دختران، دختر خوانده هاى پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله)بوده اند. به عنوان مثال، 

برخى مى گويند كه رقیه و زينب، دختران هاله، خواهر خديجه بودند و بعضى نیز مدعى اند كه رقیه و زينب، متعلق به جحش 

بودند و فرزند خوانده پیامبر اسلام گرديدند. اين گفته، بر خلاف نظر اكثر مورخان و دانشمندان پیشین و مشهور است.

 

 

پس از پیامبر(صلى الله علیه وآله):

 

جانشینى پیامبر

l پرسش ۶۶ . نظر و ديدگاه على(علیه السلام)، درباره جانشین پیامبر(صلى الله علیه وآله) چه بوده است؟

ديدگاه امام على(علیه السلام) را درباره جانشینى پیامبر و زمامدارى مسلمانان، مى توان به سه بخش زير تقسیم كرد:

١. معرفى جانشین از جانب پیامبر(صلى الله علیه وآله)

از ديدگاه على(علیه السلام)، گزينش جانشین و خلیفه، سنت و روش پیامبران پیشین بوده است ; چنان كه 

پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله) نیز به آن عمل كرده و هرگز مردم را سرگردان رها نكرده است. وى مى فرمايد: «رسول 

گرامى اسلام(صلى الله علیه وآله) در میان شما مردم جانشینى برگزيد ; همچنان كه تمام پیامبران گذشته براى امت هاى 

خود برگزيدند ; زيرا آنها هرگز انسان ها را سرگردان رها نكردند و بدون معرفى راهى روشن و گذاشتن نشانه هايى استوار، از 

میان مردم نرفتند»[٢٧٧].

اين بیان گهربار امیر مؤمنان(علیه السلام)، مبین اين واقعیت است كه انتخاب جانشین، سنت و شیوه پیامبران گذشته بوده 

است و آنان با تعیین راه روشن و نشانه هاى استوار، مردم را به حال خود وانگذاشته اند. بر همین مبنا، پیامبر اكرم(صلى الله 

علیه وآله) نیز جانشینان خويش را برگزيده است.

٢. ويژگى هاى جانشینان پیامبر(صلى الله علیه وآله)

امام على(علیه السلام)، شرايط و ويژگى هاى بسیارى را براى خلیفه مسلمانان و جانشین پیامبر برمى شمرد كه مهم ترين 

آنها عبارتند از:

الف) توانايى اداره جامعه و آگاهى از فرمان ها و احكام الهى ; امیرمؤمنان على(علیه السلام)در اين خصوص مى فرمايد: «اى 
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مردم! سزاوار به خلافت، كسى است كه بدان تواناتر باشد و در آگاهى از فرمان خدا، داناتر ; تا اگر آشوب گرى به فتنه انگیزى 

برخیزد، به حق بازگردانده شود و اگر سر  باز  زند، با او مبارزه شود»[٢٧٨].

ب) صداقت با مردم و آخرت نگرى ; آن حضرت درباره اين ويژگى مى فرمايد: «پس بايد امام و راهنماى مردم، به مردم راست 

بگويد و راه خرد پويد و از فرزندان آخرت باشد و به يقین بداند كه از آن جا آمده و به آن جا خواهد رفت»[٢٧٩].

ج) برخوردارى از سجاياى اخلاقى و منش هاى نیكو ; امام على(علیه السلام)خصلت هايى چون بخیل نبودن، دانايى و عدالت 

را براى خلیفه مسلمانان، ضرورى و لازم مى داند. آن حضرت مى فرمايد:

«و همانا دانستید كه سزاوار نیست بخیل بر ناموس و جان مردم و بر غنیمت ها و احكام مسلمانان، ولايت يابد و امامت آنان را 

عهده دار شود تا در مال هاى آنها حريص گردد و نادان نیز لیاقت رهبرى ندارد ; چون با نادانى خود، مسلمانان را به گمراهى 

مى كشاند. ستمكار نیز نمى تواند زمامدار باشد ; چون با ستم خويش، حق مردم را غصب مى كند. و در تقسیم اموال، عدالت 

را رعايت نمى كند ; زيرا گروهى را از حق خود محروم مى سازد. و نه آن كه رشوه گیر است ; زيرا او نیز حقوق مردم را پايمال 

مى كند و نه آن كه سنت پیامبر را ضايع مى كند ; زيرا كه امت اسلامى را به هلاكت مى كشاند»[٢٨٠].

٣. جانشینان واقعى پیامبر

پس از بیان ضرورت گزينش جانشین از ناحیه پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) و اوصافى كه بايد خلیفه از آن برخوردار باشد، 

مى توان جمع اين دو ويژگى را در گروهى خاص كه همانا اهل بیت پیامبر(علیه السلام) مى باشند، مشاهده كرد و به امامت و 

جانشینى آنان، يقین كرد. امام على(علیه السلام) اين واقعیت را با عبارات گوناگون بیان فرمود. وى مى فرمايد:

«مردم! به كجا مى رويد و كى باز مى گرديد؟ علامت هاى حق برپاست و نشانه هاى آن هويداست ; گمراهى تا كجا؟ 

سرگشتگى تا كجا و چرا؟ خاندان پیامبرتان میان شما هستند كه زمامداران حق و يقینند و پیشوايان دينند و با ذكر جمیل و 

گفتار راست، قرينند ; پس حرمت آنان را همچون قرآن، نیك بداريد و چون تشنگانى كه به آبشخور روند، روى به آنان 

آريد»[٢٨١].

امام(علیه السلام)، در جاى ديگر مى فرمايد:

«خاندان پیامبر، مايه حیات دانش و نابود كننده نادانى اند. بردبارى شان، شما را از دانش آنها خبر مى دهد و ظاهرشان، از 

صفاى باطنشان و سكوتشان، از حكمت هاى گفتارشان. هرگز با حق مخالفت نكردند و در آن اختلاف ننمودند. آنان ستون هاى 

دينند و پناهگاه مردم. به وسیله آنان، حق، به جايگاه خود باز مى گردد و باطل، از جاى خود رانده و از بن كنده 

مى شود.]  آنان [دين را چنان كه بايد، دانستند و فرا گرفتند و به كار بستند»[٢٨٢].

با توجه به آن چه گفته شد، از ديدگاه امام على(علیه السلام)، جانشینان پیامبر، برگزيده خداوند، به واسطه پیامبر هستند و 

اين اقدام پیامبر، سنتى رايج در میان انبیا بوده است. ايشان، اهل بیت پیامبرند و به صفات و خصايص والايى، بر مردم برترى 

يافته اند ; چنان كه حاكم اسلامى بايد ويژگى هاى خاصى داشته باشد. بارى، اين منصب، هر كسى را نشايد و آن، كسى را 

سزاست كه بر انجام آن، تواناست و در راستى و عدالت و بى رغبتى به دنیا، پابرجاست[٢٨٣].

 

فراموشى غدير

پرسش ۶٧ . اگر ماجراى غدير خم از نظر تاريخى واقعیت دارد، چرا پس از ماجراى سقیفه، شركت كنندگان در آن محفل و نیز 

مردم مدينه، سخنى كه نشانه يادآورى اين ماجرا باشد، بر زبان نیاوردند؟

براى پاسخ، به نكات زير توجه كنید:

الف) شیعه با بهره گیرى از منابع معتبر خود و اهل سنت، به اثبات اصل ماجراى غدير مى پردازد ; منابعى كه در آنها، نام صدها 

صحابى و تابعى شناخته شده، ذكر شده است [٢٨۴].

ب) شیعه با دلیل هاى متقن و شواهد مستحكم لغوى، قرآنى، سنتى و تاريخى، واژه ولايت موجود در روايت غدير را به معناى 

سرپرستى و به دست گرفتن امور جامعه مسلمانان مى داند ; نه به معناى دوستى[٢٨۵].

ج) شیعه اثبات مى كند كه پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) در اين ماجرا، بر اساس دستور خداوند، در پى تعیین جانشین بود 

و نه معرفى كانديداى خلافت[٢٨۶].

با اين همه، در گزارش هاى تاريخى ـ جز چند منبع كه در اعتبار آنها سخن فراوان است[٢٨٧] ـ، از واكنش شديد مردم و ياد 

آورى ماجراى غديرخم، كمتر سخن به میان آمده است. با آن كه قطعاً بیشتر مردم مدينه در ماجراى غدير حضور داشتند، چگونه 

پس از حدود ٧٠ يا ٨۴ روز[٢٨٨]  از اين ماجرا، آن را فراموش كردند؟

گرچه احتمال اعتراض عده اى از مردم و ياد كرد ماجراى غدير به وسیله آنان و مخفى ماندن اين واكنش، به سبب سیاست 
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ممنوعیت نقل و تدوين حديث، وجود دارد، ولى در عدم گستردگى اين اعتراض ها، ترديدى نیست.

با توجّه به ماجراى غدير و تأكید پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) بر تعیین جانشین، انتظار اعتراض گسترده، نامعقول 

نمى نمايد. بنابراين، واكنشى چنین محدود، چگونه توجیه مى شود؟

براى يافتن سرنخ هاى تاريخى اين مشكل، بايد موقعیت زمانى اين قطعه از تاريخ و نیز سیر جريان هاى سیاسى و اجتماعى 

ـ از زمان واقعه تا وفات پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) ـ به دقت، مورد بررسى قرار گیرد. بر اين اساس، پى گیرى بحث در 

محورهاى زير، ضرورت دارد:

١. قبل از تشكیل دولت مدينه به دست پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله)، مردم شهرهاى بزرگ حجاز و باديه ها، تحت نظام 

قبیله اى به سر مى بُردند.

در اين نظام، سرآمد بودن در صفاتى چون سنّ، سخاوت، شجاعت، بردبارى و شرافت، از معیارهاى  گزينش رهبر به شمار 

مى آمدند و رهبر قبیله، حق نداشت كه از میان فرزندان و خويشانش، جانشین برگزيند.

٢. پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله)، نخستین كسى بود كه در اين سرزمین، نهادى به نام دولت پديد آورد و ارزش هاى فرا 

قبیله اى ارائه كرد.

آن حضرت(صلى الله علیه وآله) توانست قبايل مختلف شهرها و باديه هاى منطقه را تحت يك نظام واحد متمركز سازد. مردم 

كه وى را پیامبرى آسمانى مى دانستند، تشكیل دولت از سوى او را امرى الهى به شمار آوردند و در برابر آن، مقاومتى قابل 

توجّه نشان ندادند.

٣. پیش از فتح مكه، اسلام به گونه اى روز افزون در میان مردم شهرها و باديه ها گسترش يافت تا جايى كه سال بعد (سال 

نهم هجرت ) عام الوفود (سال هیئت ها ) نام گرفت ; يعنى سالى كه مردم دسته دسته در قالب هیئت هاى مختلف، نزد 

پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله)مى شتافتند و اسلام خويش را آشكار مى ساختند. ناگفته پیداست كه انگیزه همه اين 

هیئت ها معنوى نبود و همه تازه مسلمانان، ايمان قلبى نداشتند.

۴. يكى از آموزه هاى اسلامى كه پذيرش آن براى مردم دشوار بود، مسئله تعیین جانشین بود. دلايل اين امر، عبارتند از:

الف) مردم فقط پیامبر(صلى الله علیه وآله) را داراى بُعد الهى مى دانستند و حكومت فرا  قبیله اى اش را مى پذيرفتند و در 

نگاه آنان، جانشین پیامبر، از چنین ويژگى اى برخوردار نبود[٢٨٩].

ب) هنوز بسیارى از مردم خود را به اطاعت محض از دستورهاى دنیوى آن حضرت مقیّد نمى دانستند ; چنان كه در مواردى 

چون صلح حديبیه[٢٩٠] و تقسیم غنايم حنین[٢٩١]، واكنش اعتراض آمیز نشان دادند.

ج) بسیارى از مردم، اطاعت از فرمان هاى دنیوى مربوط به بعد از زندگانى رسول خدا را نمى پذيرفتند ; زيرا هنوز از آموزه هاى 

جاهلى كه به رئیس قبیله، اجازه تعیین جانشین نمى دهد، دل نبريده بودند و طبیعى بود كه مسئله رياست دولت را از رياست 

يك قبیله مهم تر بدانند.

د) هنوز بعضى از قريشیان تازه مسلمان چنان مى پنداشتند كه حضرت(صلى الله علیه وآله)در راستاى رقابت قبیله اى، 

مسئله نبوت را مطرح كرده است. اين گروه، با توجّه به اقبال عمومى مردم به آن حضرت(صلى الله علیه وآله)، جرأت مخالفت 

نداشتند ; ولى با تعیین جانشین، به ويژه از تیره بنى هاشم، لب به اعتراض گشودند و با بهره گیرى از پشتوانه فرهنگ 

قبیله اى مردم، اعتراض خويش را روشن تر بیان كردند.

هـ) در زمان جاهلیت، تنها اشرافى به مجلس مشورتى قريش (دارالندوه ) راه مى يافتند كه به چهل سالگى رسیده 

باشند[٢٩٢]. بر اين بنیاد، پذيرش جانشین رسول خدا، به ويژه اگر آن فرد داماد پیامبر(صلى الله علیه وآله) بود و كمتر از چهل 

سال داشت[٢٩٣]، بسیار دشوار مى شد.

۵. دو نكته ديگر، پذيرش جانشینى امام على(علیه السلام) را دشوار مى ساخت ;

اول. حضرت على(علیه السلام) نزد قريشیان، به سبب دلاورى هايش در جنگ هايى مانند بدر و اُحُد و به خاك و خون كشیدن 

بزرگان قريش، چهره اى غیرقابل قبول داشت. اين پديده سبب شد تا آنان به تبلیغات گسترده روى آورند و چهره على(علیه 

السلام) را نزد همه اعراب، زشت جلوه دهند[٢٩۴].

دوم. مردم قبايل مختلف، اين نكته را درك كرده بودند كه با توجّه به لیاقت ها و استعدادهاى تیره بنى هاشم، اگر مسئله 

جانشینى در میان آنان تثبیت شود، هرگز از آن خاندان، برون نخواهد رفت.

۶. نگاه پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) به جانشینى حضرت على(علیه السلام)، الهى و هرگز به علت روابط قبیله اى و 

خويشاوندى نبود ; زيرا آن حضرت(صلى الله علیه وآله)، معصوم بود و جز اجراى خواسته ها و اوامر الهى، هدف ديگرى نداشت 

و نیز به حفظ آيین وحى مى انديشید و طبیعى بود كه آشناترين فرد به كتاب و سنت و شجاع ترين و كوشاترين فرد در راه 
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گسترش اسلام را برگزيند. پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله)، با وضعیت جامعه آشنا بود و به همین دلیل، از آغاز رسالت، در 

موقعیت هاى گوناگون و به بهانه هاى مختلف و با بیان هاى متفاوت، ويژگى هاى حضرت على(علیه السلام) را ياد آور مى شد 

و از جانشینى اش سخن به میان مى آورد[٢٩۵]. آن بزرگوار، سرانجام از سوى خداوند، مأمور شد تا در بزرگ ترين اجتماع 

مسلمانان كه برخى شمار جمعیت آن را بیش از يكصد هزار تن دانسته اند، آشكارا اين مسئله را اعلام كند[٢٩۶] و دغدغه 

مخالفت جامعه را ناديده بگیرد. فرازى از آيه ۶٧ سوره مائده كه از اين دغدغه پیامبر پرده بر مى دارد و به وى ايمنى 

[  مردم نگاه مى دارد». مى بخشد، چنین است: (وَ اللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاسِ) ; «خداوند تو را از ] شرّ

٧. تاريخ درباره بسیارى از حوادثِ مقطع زمانى بین غدير و وفات پیامبراكرم(صلى الله علیه وآله)ساكت مانده است ; امّا كالبد 

شكافى دو پديده مهم آن عصر، ما را به شدت اهتمام پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) بر گزينش جانشین و گستره تلاش هاى 

مخالفان آن حضرت، آشنا مى سازد. اين پديده ها عبارتند از: سپاه اسامه و مخالفت با نگارش وصیت مهم رسول خدا.

تاريخ درباره جلوگیرى از نگارش وصیت پیامبر(صلى الله علیه وآله)، تنها از يك تن نام مى بَرد[٢٩٧] ; امّا آشكار است كه تنها يك 

نفر ـ بى آن كه جريانى نیرومند پشتیبانش باشد ـ نمى تواند با رسول خدا(صلى الله علیه وآله) مقابله كند. از اين رو، بعضى از 

نصوص، گوينده اين عبارت را جمع دانسته، از كلمه «قالوا» استفاده كرده اند[٢٩٨].

٨. نخستین تشكیل دهندگان اين جلسه كه با هدف تعیین خلیفه اى جز حضرت على(علیه السلام) در سقیفه گرد آمدند، 

انصار بودند ; آن هم انصارى كه در همه جا به پیروى محض از پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) زبانزد بودند و دوستى شان با 

خاندان آن حضرت(صلى الله علیه وآله) و به ويژه حضرت على(علیه السلام)، بر همگان ثابت شده است.

راستى چرا انصار و چرا با اين عجله ; آن هم در حالى كه هنوز بدن پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله)غسل داده نشده بود؟ 

شواهد تاريخى، نشان مى دهد كه انصار، هرگز از جانشینى شخصیتى مانند حضرت على(علیه السلام) هراسناك نبودند و او 

را ادامه دهنده راه پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله)مى دانستند.

اقدام عجولانه آنان در درك نكته اى حیاتى ريشه دارد ; زيرا آنان با تیز بینى دريافته بودند كه شانسى براى به قدرت رسیدن 

حضرت على(علیه السلام) وجود ندارد. مخالفت ياران بزرگ پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) با اعزام سپاه اسامه و نیز مخالفت 

آنان با نگارش وصیت از سوى پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) و حوادث ديگرى كه تاريخ ما را از آنها بى خبر گذاشته است، 

انصار را به اين نتیجه رسانده بود كه مهاجران، انديشه به دست گرفتن حكومت را در سر مى پرورانند و احتمال دارد قريشیانى 

كه سرانشان در نبرد با نیروهاى انصار حامى پیامبر به قتل رسیدند، با بهره گیرى از پیوند نزديك قريش و مهاجران، در پى انتقام 

بر آيند. بنابراين، به سقیفه شتافتند تا طرفداران غصب حق على(علیه السلام) را دست كم از به دست گرفتن كامل قدرت باز 

دارند و به منظور حفظ جامعه انصار از توطئه هاى آتى، سهمى از قدرت را به دست آورند.

پس انصار و مردم مدينه، همگان حادثه غدير را به ياد داشتند و دلالت آن بر تعیین جانشین را مسلم مى دانستند ; امّا 

مشاهده تلاش هاى كسانى كه در جهت مخالفت علنى با غدير گام بر مى داشتند و حركت طرفداران آن واقعه آسمانى را به 

شديدترين روش ممكن سركوب مى كردند، آنان را از هرگونه تلاش در جهت احیاى ياد غدير باز مى داشت.

بنابراين، طبیعى بود كه در اين زمان، شاهد اعتراض مردم مؤمن و استدلال آنان به اين حادثه مهم تاريخى نباشیم. آنها، با توجّه 

به زمینه هاى قبلى، تلاش و استدلال خود را آب در هاون كوفتن مى ديدند.

 

خلافت ابوبكر

پرسش ۶٨ . شما چگونه ثابت مى كنید كه ابوبكر، خلیفه بلافصل رسول الله(صلى الله علیه وآله)نیست؟

شیعه معتقد است كه همان طورى كه ارسال رسول براى هدايت مردم، بايد از طرف خداوند متعال باشد، خلیفه و جانشین او 

نیزبايد از طرف خداوند عالم منصوب شود. بنابراين كسانى كه مدعى اند ابوبكر خلیفه بلافصل رسول خداست، بايد استدلال 

كنند كه او به چه صورت اين خلافت را به دست آورده است. از اين رو، مكتب شیعى، پیرو نظريه نص و انتصاب الهى است و 

معتقد است كه جانشین پیامبر(صلى الله علیه وآله)، بايد از طرف خداوند متعال و خود آن حضرت تعیین و اعلام شود. اين 

اعلام، به دو گونه زير مى باشد:

الف) بیان اوصاف، شرايط و ويژگى هايى كه انسان با ملاحظه آنها يقین پیدا مى كند كه مصداق انحصارى اين اوصاف، خلیفه 

وامام مسلمانان بعد از رسول خداست ; مثل آن چه در آيه ذيل آمده است:

(إِنَّما وَلِیُّكُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِیمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ )[٢٩٩] ; «ولىّ شما، تنها 

خدا و پیامبر اوست و كسانى كه ايمان آورده اند ; همان كسانى كه نماز را برپا مى دارند و در حال ركوع، زكات مى دهند».

اين اوصاف، در هر كس باشد، او جانشین رسول خدا(صلى الله علیه وآله) مى باشد. زمخشرى، دانشمند سنى، در تفسیر 
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آيه فوق، اذعان مى كند كه اين آيه، درباره امیرمؤمنان(علیه السلام)نازل شده است[٣٠٠].

ب) از سوى رسول خدا(صلى الله علیه وآله) به اسم امیرمؤمنان(علیه السلام)، به عنوان جانشین بلا فصل خود تصريح شده 

است. بنابراين، شیعه معتقد است كه به دلیل نام بردن او از سوى پیامبر(صلى الله علیه وآله)، او خلیفه بلافصل 

رسول خدا(صلى الله علیه وآله) مى باشد. به دو نمونه ذيل كه يكى در آغاز و ديگرى در فرجام رسالت، صورت پذيرفت، دقت 

كنید:

١. ماجراى يوم الدار ; پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله) در آغاز دعوت علنى كه با دعوت از خويشاوندنش شروع شد، به فرمان 

خداوند، اقوام و بستگان نزديك خود را جمع و رسالت خويش را به آنان ابلاغ كرد و در همان مجلس اعلام كرد كه هر كس از 

شما در پذيرفتن دعوت من سبقت جويد، او پس از من، جانشینم خواهد بود كه از میان آنان، فقط حضرت على(علیه السلام) 

جواب مثبت داد و دعوت آن حضرت را پذيرفت و بعد، پیامبر(صلى الله علیه وآله) فرمود: «انت اخى و وصیى و وزيرى و 

وارثى و خلیفتى من بعدى[٣٠١] ; تو، برادر، وصى، وزير، وارث و جانشین بعد از من هستى».

٢. روز غدير ; در بازگشت از حجه الوداع، خداوند بر پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله)، چنین وحى فرستاد: (يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ 

ما أُنْزِلَ إِلَیْكَ مِنْ رَبِّكَ )[٣٠٢] ; «اى پیامبر! آن چه از جانب پروردگارت به سوى تو نازل شده، ابلاغ كن» و پیامبر نیز در غدير 

خم دستور خدا را ابلاغ كرد و در میان جمعیت انبوه مسلمان، دست على را گرفت و به مردم نشان داد و فرمود: «من كنت 

مولاه فهذا ولیه»[٣٠٣]. آن گاه، خداوند به پیامبرش، چنین بشارت داد: (الْیَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِي 

وَ رَضِیتُ لَكُمُ الاْسْلامَ دِيناً )[٣٠۴] ; «امروز، دين شما را برايتان كامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانیدم و اسلام را براى 

شما (به عنوان ) آيینى برگزيدم».

امیرمؤمنان(علیه السلام)، داراى فضايل فراوانى است كه مخصوص اوست و رواياتى از زبان مبارك رسول خدا(علیه السلام) 

درباره حضرت نقل شده است كه همه مى توانند امر جانشینى را روشن كنند. حضرت رسول(صلى الله علیه وآله) مى فرمود:

١. «اَنَا دارُ الحِكمَةِ و علىٌّ بابُها[٣٠۵] ; من سراى حكمت و علم هستم و على(علیه السلام)، دروازه آن».

٢. «واَقضاهُم علىُّ بنُ ابیطالب[٣٠۶] ; آگاه ترين شخص به قضاوت، حضرت على(علیه السلام) است».

٣. «اِنَّ علیاً مِنى و اَنَا مِنْهُ و هو ولىُّ كلِّ مؤمن بَعدى[٣٠٧] ; على از من است و من از او و او بعد از من، ولىّ هر مؤمنى 

است».

بنابراين، شیعه معتقد است كه خلافت، يك منصب الهى است و تعیین آن هم از جانب خداست ; زيرا علم به اين كه چه كسى 

شايستگى اين مقام را دارد، از قدرت غیر خداوند و فرستادگانش خارج است. از اين رو، ابوبكر نمى تواند خلیفه منصوب پیامبر 

خدا(صلى الله علیه وآله) باشد ; زيرا خلافت او، نه با شورا بود و نه با إجماع مسلمانان صورت گرفت. جمعى از علماى 

اهل سنت، همانند ابويعلى حنبلى[٣٠٨]، غزالى[٣٠٩] و محى الدين عربى[٣١٠]، وجود هر گونه اجماعى را براى خلیفه اول 

اساساً انكار كرده، بلكه آن را غیر  لازم دانسته اند! از اين رو، مى توان مدعى شد كه خلافت ابوبكر، يك انتصاب است ; البته نه 

از سوى خدا و رسولش ; بلكه فقط با اشاره و رأى يك نفر و آن هم عمربن الخطاب.

 

ماجراى فدك

پرسش ۶٩ . فدك كجاست ; چگونه به پیامبر رسید ; به چه دلیل، به حضرت فاطمه(علیها السلام)به ارث رسید و سرانجام آن 

چه شد؟

درباره فدك و ماجراهاى پیرامون آن، به چند نكته زير دقت كنید:

١. فدك، يكى از دهكده هاى آباد و حاصل خیز نزديك شرق خیبر است و تا مدينه، ١۶۵ كیلومتر فاصله دارد[٣١١].

٢. درسال هفتم هجرى، قلعه هاى خیبر، يكى پس از ديگرى فتح شدند و قدرت مركزى يهود در هم شكست. ساكنان فدك 

تسلیم شدند و در برابر پیامبر متعهد شدند كه نیمى از زمین ها و باغ هاى خود را به آن حضرت واگذار كنند و نیمى ديگر را براى 

خود نگه دارند. افزون بر اين، آنها كشاورزى سهم پیامبر را هم بر عهده گرفتند ; تا در برابرش مزدى دريافت كنند.

٣. سرزمین هايى كه بدون هجوم نظامى و با صلح به دست مسلمانان مى افتد، به شخص رسول خدا(صلى الله علیه وآله) 

تعلق دارد و مسلمانان در آن هیچ حقى ندارند. فدك نیز اين گونه به دست مسلمانان افتاد و به گفته مورخ بزرگ، طبرى، «فدك 

ملك خالص پیامبر خدا(صلى الله علیه وآله) بود ; زيرا مسلمانان آن را با سواره نظام و پیاده نظام نگشودند[٣١٢].

۴. وقتى آيه (وَ آتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ... )[٣١٣] ; «حق خويشان خود را بپرداز»، نازل شد، پیامبر اسلام، دخترش فاطمه(علیها 

السلام) را خواست و فدك را به او بخشید[٣١۴].

۵. پس از پیامبر اسلام و در روزهاى نخست خلافت ابوبكر، در راستاى غصب خلافت و به منظور محدود سازى اهل بیت، حضرت 
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فاطمه(علیها السلام) از فدك محروم گرديد. آن حضرت براى پس گرفتن فدك، كوشید ; ولى دستگاه خلافت، از اين كار سرباز 

زد. ابن ابى الحديد مى نويسد: «فاطمه(علیها السلام) نزد ابوبكر رفت و به او فرمود: پدرم فدك را به من بخشید وعلى و 

امّ ايمن بر اين مطلب گواهند. ابوبكر گفت: تو جز حق و راستى، چیزى به پدرت نسبت نمى دهى ; من آن را به تو بخشیدم و 

بعد تكه اى از پوست طلبید و سند فدك را براى حضرت زهرا نوشت. حضرت از نزد او خارج شد و در بین راه به عمر رسید. عمر 

پرسید: اى فاطمه! از كجا مى آيى؟ گفت: از نزد ابوبكر مى آيم و به او گفتم كه رسول خدا، فدك را به من بخشید و على و 

امّ ايمن نیز بر اين مطلب گواهند. وى نیز فدك را به من برگرداند و اين نوشته را به من داد. عمر نوشته را از آن حضرت گرفت و 

نزد ابوبكر آمده، گفت: تو فدك را به فاطمه داده اى و سندش را نوشته اى؟ گفت: آرى. عمر گفت: على به سود خودگواهى 

مى دهد و امّ ايمن، يك زن است و بعد آب دهان بر روى آن سند انداخته، نوشته را پاك و سند را پاره كرد[٣١۵].

۶. حضرت زهرا(علیه السلام) تمام فدك را شرعا از آن خود مى دانست و چون ادعاى بخشش از سوى او را نپذيرفتند، از 

حكومت خواست میراث پدرش را كه فدك از جمله آن است، به او بدهند[٣١۶]. وى در پاسخ ادعاى ابوبكر كه مدعى بود انبیا از 

خود ارث باقى نمى گذارند، فرمود: چگونه است كه هرگاه تو درگذشتى، فرزندانت از تو ارث مى برند ; اما ما از 

رسول خدا(صلى الله علیه وآله) ارث نمى بريم؟[٣١٧]  بعد به آياتى از قرآن كه در آنها از ارث پیامبران ياد شده، اشاره 

كرد[٣١٨] و ادعاى او را مخالف با آيات صريح قرآن دانست. متأسفانه اهل سنت با تكیه بر اين سخن  ابوبكر، بر عدم ارث بردن 

فاطمه پاى مى فشرند ; امّا ادعاى عايشه را در ارث بردن اموال شخصى پیامبر(صلى الله علیه وآله) و حجره آن حضرت، محق 

مى دانند![٣١٩]

٧. از عايشه نقل شده است كه حضرت فاطمه(علیها السلام) پس از امتناع خلیفه از بازگرداندن فدك، با او قهر كرد و تا هنگام 

وفاتش، حتى يك كلمه با ابوبكر سخن نگفت[٣٢٠].

٨. مصادره فدك، آن روى سكه غصب خلافت از سوى حاكمان وقت بود و تلاشى براى در تنگنا قرار دادن امیرمؤمنان(علیه 

السلام) و اهل بیت تفسیر مى شود. در نهج البلاغه، درباره فدك، چنین آمده است: «از میان آن چه آسمان بر آن سايه افكنده، 

تنها فدك در دست ما بود كه گروهى بر آن بخل ورزيدند و گروهى هم از آن چشم پوشیدند و خداوند، بهترين داور است»[٣٢١].

شخصى از امام كاظم(علیه السلام) پرسید: چرا على(علیه السلام) فدك را پس نگرفت؟ امام در جواب فرمود: ما خاندانى 

هستیم كه ولیّمان خداست ; حق ما را تنها او مى گیرد و ما اولیاى مردم هستیم و حقوق آنان را از ستم گران باز پس 

مى گیريم ; ولى براى خودمان باز پس نمى گیريم[٣٢٢].

٩. پس از آن كه معاويه به قدرت رسید، فدك را میان مروان، عمروبن عثمان و پسرش يزيد، تقسیم كرد. در دوران خلافت مروان، 

همه فدك در اختیار وى قرار گرفت و او آن را به پسرش عبدالعزيز داد. عبدالعزيز نیز فدك را به پسرش عمر داد. عمربن عبدالعزيز، 

فدك را به فرزندان حضرت فاطمه(علیها السلام) برگردانید. فدك، مسئله اى سیاسى به شمار مى آمد ; نه انتفاعى و اقتصادى 

و براى همین وقتى عمربن عبدالعزيز فدك را به فرزندان فاطمه(علیها السلام)باز گرداند، بنى امیه او را سرزنش كردند و گفتند: 

تو بااين كار، ابوبكر و عمربن خطاب را تخطئه كردى[٣٢٣].

پس از درگذشت عمربن عبدالعزيز، فدك در اختیار خلفاى بعدى قرار گرفت و تا روزى كه حكومت امويان ادامه داشت، در اختیار 

آنان ماند. وقتى حكومت به بنى عباس رسید، سفّاح آن را به عبدالله بن حسن برگرداند. پس از سفاح، منصور دوانقى فدك را 

از فرزندان زهرا(علیها السلام) گرفت. فرزند منصور (مهدى ) فدك را به فرزندان زهرا(علیها السلام)بازگردانید. پس از مهدى، 

موسى و هارون دوباره فدك را از فرزندان حضرت فاطمه(علیها السلام)پس گرفتند. وقتى خلافت به مأمون عباسى رسید، به 

طور رسمى، فدك را به فرزندان حضرت زهرا(علیها السلام)بازگردانید و پس از مأمون نیز وضعیت فدك چنین بود كه گاهى بر 

مى گرداندند و گاهى پس مى گرفتند.

سرانجام در دوران متوكل عباسى، فدك از فاطمیان پس گرفته شد ; درختانش به دستور شخصى به نام «عبدالله بن عمر 

بازيار»، قطع گرديد و روسیاهى آن براى بدخواهان باقى ماند[٣٢۴].

 

 

صحابه پیامبر(صلى الله علیه وآله):

  

همه چیز درباره اصحاب

پرسش ٧٠ . نظر شیعه نسبت به اصحاب پیامبر(صلى الله علیه وآله) چیست؟

اصحاب، يعنى مردان و زنانِ پیرامون رسول خدا(صلى الله علیه وآله)، از محضر وى بهره برده، اسلام را يارى كردند و در راه 
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گسترش و تثبیت آن، از جان و مال خويش گذشتند. شیعه بر اين عقیده است كه بر مسلمانان است كه حرمت اصحاب را نگاه 

دارند و خدماتشان را ارج بنهند ; چه آنان كه در جنگ هايى چون بدر، احد و احزاب به شهادت رسیدند و چه آنان كه پس از 

پیامبر، در قید حیات بودند ; امّا اين بدان معنا نیست كه همه آنها به طور مطلق، عادل، پرهیزگار و پیراسته از گناه بودند و 

هیچ كس حق نقد آنان را ندارد ; زيرا كسانى كه به ديدار و مصاحبت پیامبر(صلى الله علیه وآله)تشرف حاصل نموده اند، به 

چند گروه تقسیم مى شوند و بايد ضمن طبقه بندى آنان و تجلیل و تكريم بسیارى از آنان كه صالح و مصلح بوده اند، 

موضع گیرى هاى برخى از ايشان را به محك نقد سنجید و ارزيابى كرد. اصحاب همچون ديگر انسان ها، گاهى به خطا 

مى رفتند و گاهى راه صواب مى پیمودند ; چون ديدن و همراهى پیامبر(صلى الله علیه وآله)، براى هیچ كس، مصمونیت از 

گناه را نمى آورد. قرآن، سخنان پیامبر و تاريخ، گواهند كه بعضى از ايشان، حتى در زمان رسول خدا(صلى الله علیه وآله)، از 

راه حق، منحرف شده بودند. براى تبیین ديدگاه شیعه درباره اصحاب، نكات زير لازم به ذكر است:

١. تعريف هاى گوناگونى پیرامون اصحاب پیامبر وجود دارد و متأسفانه، حدود و مرزهاى لازم و معتبرى، براى شناخت اين 

پرسش كه چه افرادى از اصحاب پیامبر شمرده مى شوند، وجود ندارد! گوناگونى تعريف را در ديدگاه هاى بزرگان اهل سنت، 

ملاحظه كنید:

الف) محمد بن اسماعیل بخارى، چنین آورده است : هر كس از مسلمانان با پیامبر مصاحبت داشته و يا او را ديده است، از 

اصحاب آن حضرت است[٣٢۵].

ب) احمد بن حنبل مى نويسد: هر كس يك ماه و يا يك روز و يا يك ساعت، با پیامبر مصاحبت داشته و يا آن حضرت را ديده، جزء 

اصحاب است[٣٢۶].

ج) يحیى بن عثمان بن صالح مى گويد : صحابى كسى است كه هم عصر با پیامبر(صلى الله علیه وآله)باشد[٣٢٧].

٢. با توجه به آشفتگى هايى كه در تعاريف فوق هست، مى توان صحابى را از ديدگاه مكتب اهل بیت(علیه السلام)، اين گونه 

تعريف كرد: صحابى كسى است كه پیامبر(صلى الله علیه وآله)را ملاقات نموده، به او ايمان آورده و مسلمان از دنیا رفته 

باشد[٣٢٨].

٣. در میان عالمان اهل سنت، عدالت اصحاب، به عنوان يك اصل مسلم، پذيرفته شده است ; به اين معنا كه هر كس مصاحب 

پیامبر بوده است، عادل است و هر نقدى به اصحاب را تحريم كرده، آن را مساوى با كفر مى دانند ; در حالى كه نقد بدون 

تعصب و منصفانه اعمال بعضى از اصحاب، كفر محسوب نمى شود ; زيرا ملاك كفر و ايمان و محور آن دو، مشخص است و آن، 

اثبات يا نفى توحید و رسالت و يا يكى از ضروريات و امور بديهى دين، مانند نماز، روزه، حج، حرام بودن شراب و قمار و... آن 

مى باشد[٣٢٩].

۴. شكى نیست كه مصاحبت با پیامبر گرامى، افتخار بزرگى بود كه نصیب گروهى گرديد و شیعه پیوسته با ديده احترام به 

اصحاب نگريسته است ; زيرا آنان، پیشتازان آيین اسلام بودند كه براى نخستین بار، پرچم شوكت و عزت اسلام را به اهتزاز 

درآوردند. قرآن كريم نیز به تمجید از آن پرچمداران پیشگام مى پردازد و مى فرمايد : (لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ 

الْفَتْحِ وَ قاتَلَ أُولئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَ قاتَلُوا )[٣٣٠] ; «آنان كه پیش از فتح (مكه )، بخشش و 

مبارزه نمودند، نسبت به كسانى كه پس ازآن، انفاق و جهاد كردند، مساوى نیستند ; بلكه در درجه اى بالاتر قرار دارند».

تاريخ، نام و نشان بیش از دوازده هزار تن را به عنوان اصحاب پیامبر(صلى الله علیه وآله)، ضبط كرده است كه در میان آنان، 

چهره هاى گوناگونى وجود دارند ; در عین حال بايد اعتراف كرد كه مصاحبت با پیامبر خدا، كیمیايى نبوده است كه ماهیت 

انسان ها را دگرگون سازد و همه آنان را تا پايان عمر، بیمه كند و در جرگه دادگران قرار دهد. براى روشن شدن مسئله، 

مى توان از قرآن، آن كتاب مقدس آسمانى، مدد جست.

۵.اصحاب در منطق وحى، انسان هايى هستند كه به محضر پیامبر گرامى شرفیاب شده، با آن حضرت مصاحب بوده اند كه 

اينان دو دسته اند ;

دسته نخست، كسانى هستند كه آيات جاودانه قرآن، به مدح و ستايش آنان مى پردازد و از آنان به عنوان پايه گذاران عظمت و 

شوكت اسلام، ياد مى كند. در اين  جا، برخى از فرازهاى كتاب الهى را پیرامون اين دسته از اصحاب، يادآور مى شويم:

الف) (وَ السّابِقُونَ الاْوَّلُونَ مِنَ الْمُهاجِرِينَ وَ الاَْنْصارِ وَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسان رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ وَ أَعَدَّ 

لَهُمْ جَنّات تَجْرِي تَحْتَهَا الاَْنْهارُ خالِدِينَ فِیها أَبَداً ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ )[٣٣١] ; «پیشتازان نخستین از مهاجران و انصار و 

كسانى كه به نیكى از آنان پیروى نمودند، خدا از آنان خوشنود و آنان نیز از خدا خوشنودند و خداوند، بهشت هايى را كه در آنها 

نهرها جارى است، براى آنان مهیا فرموده و اين به حقیقت، رستگارى بزرگى است».

ب) (لَقَدْ رَضِيَ اللّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِینَ إِذْ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ ما فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِینَةَ عَلَیْهِمْ وَ أَثابَهُمْ 
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فَتْحاً قَرِيباً )[٣٣٢] ; «خداوند، از مؤمنانى كه در زير درخت، با تو بیعت كردند، خوشنود گرديد و آن چه را در دل هاى آنان 

مى گذشت، دانست ; پس آرامش را بر آنان فرو فرستاد و پیروزى نزديك را به آنان پاداش داد».

ج) (لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَ أَمْوالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللّهِ وَ رِضْواناً وَ يَنْصُرُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ 

أُولئِكَ هُمُ الصّادِقُونَ )[٣٣٣] ; «براى مستمندان مهاجرى كه از ديار و دارايى خود رانده و دور شدند، در جست جوى فضل و 

خوشنودى خدا هستند و خدا و پیامبر را يارى مى كنند ; آنان، راست گويان هستند».

د) (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ وَ الَّذِينَ مَعَهُ أَشِدّاءُ عَلَى الْكُفّارِ رُحَماءُ بَیْنَهُمْ تَراهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللّهِ وَ رِضْواناً 

سِیماهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ )[٣٣۴] ; «محمد، فرستاده خداست و ياران و همراهانش، بر كافران، سخت دل و 

با يكديگر، مهربانند. آنان را در حال ركوع و سجود مى بینى كه در جست جوى فضل و خوشنودى خداهستند و بر رخسار آنان، 

آثار سجده پديدار است».

دسته دوم، مردمانى دو چهره يابیمار دل بودند كه قرآن كريم، به افشاگرى آنان پرداخته، پیامبر را از وجود آنان بیم مى داد. قرآن 

كريم، در شمارى از سوره ها و آيات خود، مانند سوره منافقون، احزاب، حجرات، تحريم، فتح، محمد و توبه، بدين مطلب تصريح 

كرده است. در اين جا چند نمونه از اين گروه را نیز يادآور مى شويم:

الف) (إِذا جاءَكَ الْمُنافِقُونَ قالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللّهِ وَ اللّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَ اللّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنافِقِینَ 

لَكاذِبُونَ )[٣٣۵] ; «اى پیامبر! (آن گاه كه منافقان نزد تو آمدند و گفتند : ما گواهى مى دهیم كه تو پیامبر خدايى، خدا 

مى داند كه تو رسول او هستى و هم او گواهى مى دهد كه منافقان دروغ گويانند».

ب) (وَ مِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الاْعْرابِ مُنافِقُونَ وَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفاقِ لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ )[٣٣۶] ; 

«برخى از باديه نشینان كه در اطراف شما هستند، منافقانند و برخى از اهل مدينه، در نفاق فرو رفته اند ; تو آنها را 

نمى شناسى ; ما مى شناسیم».

ج) (وَ إِذْ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ما وَعَدَنَا اللّهُ وَ رَسُولُهُ إِلاّ غُرُوراً )[٣٣٧] ; «هنگامى كه منافقان و 

بیماردلان گفتند: وعده خدا و پیامبر، فريبى بیش نبوده است».

۶. وضعیت دسته دوم كه شامل برخى از اصحاب منافق و بیماردل مى باشند، روشن است ; اما دسته نخست كه مشمول 

ستايش الهى قرار گرفته اند، شكى نیست كه اين ستايش، دلالت بر تضمین رستگارى آنان تا پايان عمر ندارد ; از اين رو، اگر 

افرادى از آنان، بعداً راه خلاف در پیش گرفتند، طبیعى است كه رضايت پیشین الهى، گواهى بر صلاح ابدى آنان نخواهد بود ; 

زيرا شأن دسته نخست كه مورد ستايش و رضايت خدا قرار گرفته اند، بالاتر از پیامبر نیست كه خداوند، درباره او 

مى فرمايد: (لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ )[٣٣٨] ; «اگر به خدا شرك بورزى، قطعاً عمل تو باطل 

شده و از زيانكاران خواهى بود».

بنابراين، انحراف افرادى از اصحاب را نمى توان با استناد به اين گونه ستايش ها، ناديده گرفت ; زيرا قرآن، از برخى اصحاب، به 

عنوان فاسق ياد كرده و مى فرمايد: (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإ فَتَبَیَّنُوا )[٣٣٩]. اين فرد كه به گواه تاريخ، ولید بن عقبه، از 

اصحاب و از مهاجران بوده است، اعتبار خود را حفظ نكرد و با جعل دروغ درباره طايفه بنى مصطلق، از وى به عنوان فاسق ياد 

شد[٣۴٠].

٧. روايات فراوانى، از سوى پیامبر گرامى اسلام(صلى الله علیه وآله) در مذمت برخى از اصحاب رسیده است كه چند نمونه 

آنها را يادآور مى شويم:

الف) ابوحازم از سهل بن سعد روايت مى كند كه گفت: پیامبر گرامى(صلى الله علیه وآله)فرمود : «انا فرطكم على الحوض 

من ورد شرب و من شرب لم يظما ابدا و لیردن على اقوام اعرفهم و يعرفوننى ثم يحال بینى و بینهم ; من شما را 

به سوى حوض، مى فرستم ; هر كس بر آن وارد شود، از آن مى نوشد و هر كس بنوشد، تا ابد تشنه نمى شود و گروه هايى 

بر من وارد شوند كه من آنان را مى شناسم و آنان نیز مرا مى شناسند ; سپس بین من و آنان، جدايى مى افتد». ابوحازم 

گفته است كه در حالى كه من اين حديث را مى خواندم، نعمان بن ابى عیاش شنید ; پس گفت : اين چنین از سهل شنیدى؟ 

گفتم: آرى. گفت: گواهى مى دهم كه ابوسعید خدرى نیز بر اين حديث چنین اضافه كرد كه پیامبر فرمود: «انهم منى فیقال 

انك لا تدرى ما احدثوا بعدك فاقول سحقا سحقا لمن بدل بعدى» ; «آنان از من هستند ; پس گفته مى شود تو 

نمى دانى كه آنان بعد از تو چه كردند ; پس من گويم دور باد از رحمت خدا آن كه پس از من (احكام را ) دگرگون ساخت». از 

اين جمله كه من آنها را مى شناسم و آنان مرا شناسند و جمله ديگر كه فرمود: «پس از من، دگرگون ساخت، معلوم مى شود 

كه مراد از آنان، اصحاب آن حضرت هستند كه مدتى با وى همراه بودند»[٣۴١].

ب) بخارى و مسلم از پیامبر(صلى الله علیه وآله)، چنین روايت كرده اند كه فرمود: «يرد على يوم القیامه رهط من 
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اصحابى ـ او قال من امتى ـ فیحلوون عن الحوض فاقول يا رب اصحابى فیقول انه لاعلم لك بما احدثوا بعدك انهم 

ارتدوا على ادبارهم القهقرى ; در روز رستاخیز، گروهى از اصحاب من ـ يا فرمود از امتم ـ بر من وارد مى شوند ; پس از 

حوض (كوثر ) دور مى گردند (از ورود و نزديك شدن آنان به حوض كوثر، جلوگیرى مى شود ) ; پس من مى گويم: خدايا! اينها 

اصحاب من هستند. خدامى فرمايد: تو به آن چه آنان پس از تو انجام دادند، آگاه نیستى ; آنان به همان حال سابق (دوران 

جاهلیت ) بازگشتند.

ج) در صحیح بخارى آمده است كه پیامبر(صلى الله علیه وآله) فرمود: «و ان اناسا من اصحابى يوخذ بهم ذات الشمال 

فأقول اصحابى، اصحابى، فیقال انهم لم يزالو مرتدين على اعقابهم منذ فارقتهم[٣۴٢] ; گروهى از اصحابم را به طرف 

شمال (يعنى جهنم ) مى برند ; مى گويم: اصحابم! اصحابم! به من گفته مى شود كه اينان از روزى كه از آنان جدا شدى، 

مرتد شدند».

د) در صحیح مسلم، از پیامبر اكرم، اين چنین نقل شده است: «فى أصحابى إثنا عشر منافقاً، فیهم ثمانیة لا يدخلون 

الجنة حتى يلج الجمل فى سمِّ الخیاط[٣۴٣] ; در میان اصحاب من، دوازده نفر منافق وجود دارند كه هشت نفر از آنان 

هرگز وارد بهشت نمى شوند ; مگر آن كه شتر از سوراخ سوزن خیاطى عبور كند».

٨. با مطالعه دقیق تاريخ عصر رسالت و صدر اسلام و بر تكیه به متون حديثى و تاريخى معتبر اهل سنت، مى توان از چهره 

واقعى برخى از اصحاب، رمزگشايى كرد. به نكات زير دقت كنید:

الف) بعضى از اصحاب پیامبر، جزء منافقان بودند و اين امر، براى بسیارى از اصحاب، پذيرفته شده بود. حذيمه يمانى، راز دار 

پیامبر، از نام آنان آگاه بود. ابن ابى ملیكه مى گويد: پانصد نفر از اصحاب پیامبر اكرم را درك كرده ـ ديدم ـ كه تمامى آنان از 

اين كه مبادا منافق باشند، در هراس و نگرانى بودند ; چون نمى دانستند كه عاقبت آنان، چگونه خواهد بود[٣۴۴].

ب) عده اى از اصحاب، جزء خوارج بوده اند و طبق حديث پیامبر، آنان كافرند[٣۴۵]. نام اين افراد از اصحاب، به قرار ذيل است:

ـ عمران بن حطّان كه عبد الرحمن بن ملجم را مدح مى كرد[٣۴۶].

ـ ابو وائل شقیق بن سلمة[٣۴٧].

ـ ذو الخويصره ;

ـ حرقوص بن زهیر سعدى[٣۴٨].

ـ عبداللّه بن وهب راسبى[٣۴٩].

ـ ذوالثدية كه در نهروان كشته شد[٣۵٠].

ج) در لیلة العقبة، هنگامى كه پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) از تبوك مى بازگشت و قصد عبور از گردنه را داشت، دوازده نفر 

از اصحاب، قصد كشتن او را داشتند. آنان، در حالى كه صورت هاى خود را بسته بودند، به حضرت حملهور شدند. تاريخ، نام 

برخى از آنان ثبت كرده است![٣۵١]

د) برخى از اصحاب مرتكب گناهان كبیره و زشت شده بودند كه به برخى اشاره مى كنیم:

به گفته بلاذرى، معاويه شراب مى خورد و شراب وارد شام كرد[٣۵٢] ; در حالى كه پیامبر(صلى الله علیه وآله) مى فرمود: 

خداوند، شراب خوار را لعنت كند[٣۵٣].

مى گويند كه ابوهريره، از اموال بیت المال مبالغ كلانى را اختلاس كرد و عمربن الخطاب به او مى گفت: «يا عدوالله وعدو كتابه 

سرقت مال الله[٣۵۴] ; اى دشمن خدا و قرآن! اموال خدا را به سرقت بردى». از اين رو، ابوحنیفه مدعى است كه تمامى 

اصحاب عادل هستند ; مگر ابوهريره و أنس بن مالك و...[٣۵۵].

مغیره بن شعبه، مرتكب زنا شد و خلیفه دوم، او را نفرين كرد[٣۵۶].

خالد بن ولید، مالك بن نويره را كشت و سپس به همسرش تجاوز كرد و جمعى از طايفه مالك را زنده زنده آتش زد[٣۵٧].

هـ) در جنگ اُحد، هنگامى كه كار بر مسلمانان سخت گرديد، دو تن از اصحاب سرشناس رسول خدا(صلى الله علیه وآله)، 

تصمیم گرفتند كه فرار كرده، به يهود و نصارى پناهنده شوند. خداوند، اين آيه را نازل گردانید: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا 

الْیَهُودَ وَ النَّصارى أَوْلِیاءَ )[٣۵٨]. كه برخى از مفسران، به آن اشاره كرده اند[٣۵٩]  آيا باز هم مى توان اين سخن را كه 

اصحاب همه عادل بودند، پذيرفت؟

٩. از آيات قرآن و سنت پیامبر، روشن مى شود كه اصحاب و افرادى كه به مصاحبت و همراهى پیامبر اكرم(صلى الله علیه 

وآله) نائل شده اند، همه در يك سطح نبودند ; بلكه گروهى از آنان، انسان هايى پیراسته و در اوج شايستگى بودند كه خدمات 

ارزنده آنها، سبب بارور شدن نهال نوپاى اسلام گرديد و دسته ديگر، از همان آغاز، افرادى دو چهره و منافق، بیمار دل و يا 

گناهكار بودند و يا بعد از رحلت پیامبر(صلى الله علیه وآله)، بر اعتبار نیك خود پشت پا زده، مسیرى ناصواب را انتخاب كردند. 
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از اين رو، ديدگاه شیعه را مبنى بر اين كه همه اصحاب پیامبر را نمى توان عادل شمرد، ديدگاهى متكى بر كتاب خدا و سنت 

است.

 

لعن و نفرين

پرسش ٧١ . دلیل اين كه برخى اصحاب مورد لعن قرار مى گیرند، چیست؟

لعن به معناى دور بودن از رحمت الهى است[٣۶٠]. اين واژه، بارها در قرآن آمده است و كفار، مشركان، منافقان، 

تحريف كنندگان حق و جهنمیان، از جمله لعن شدگان بوده اند[٣۶١]. يكى از آياتى كه در آن به لعن دشمنان الهى تصريح شده 

است، اين آيه است: (إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللّهُ فِي الدُّنْیا وَالاْخِرَةِ وَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذاباً مُهِیناً )[٣۶٢] ; 

«كسانى كه خدا و رسولش را اذيت كنند، خدا در دنیا و آخرت، آنها را نفرين مى كند و عذابى با ذلت، آنها را در مى يابد».

تفسیر اين آيه، مى تواند پاسخى به علت لعن برخى اصحاب باشد. براى روشن شدن موضوع، به نكات زير توجه كنید:

١. در اين آيه، اذيت و آزار پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله)، در دايره لعن قرار گرفته است ; يعنى هر كارى كه موجب آزار 

پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله)شود، همچون شرك، الحاد، تهمت هاى ناروا، مخالفت با دستورات وى، ايجاد مزاحمت براى وى 

و همچنین اذيت اهل بیت او، از مصاديق اذيت ـ در اين آيه ـ مى باشند[٣۶٣]  و كننده و فاعل آن، مشمول نفرين الهى و عذاب 

است و ما به پیروى از حضرت حق، موظفیم چنین كسانى را لعن كنیم. در اين باره، به برخى روايات، از منابع اهل سنت، 

مى توان  اشاره كرد:

الف) پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) در اواخر عمر، پس از اعزام سپاه اسامه براى  نبرد با رومیان و تخلف برخى از اصحاب، 

فرمود: «لعن الله من تخلف عن جیش اسامه ; نفرين خدا بر كسى كه از لشكر اسامه سر پیچى كند»[٣۶۴]. بدون شك، 

اين لعن، همه كسانى را كه از دستور پیامبر تخلف كردند و با سپاه مذكور به جبهه اعزام نشدند، شامل مى شود.

ب) پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) اذيت امام على(علیه السلام) را مساوى با اذيت خود مى دانست. پیامبر اكرم(صلى الله 

علیه وآله) خطاب به عمرو بن شاس الاسلمى فرمود: «يا عمرو اما و الله لقد آذيتنى. فقلت: اعوذ بالله ان اوذيك يا 

رسول الله. قال: بلى من آذى علیاً فقد آذانى ; عمرو! به خدا قسم! مرا آزردى. عمرو مى گويد: عرض كردم: اى پیامبر 

خدا! به خدا پناه مى برم از اين كه شما را بیازارم. پیامبر فرمود: بله، آن كه على را بیازارد، همانا مرا آزرده است»[٣۶۵].

ج) پیامبر، آزار فاطمه(علیه السلام) را آزار خود مى دانست و مى فرمود: «اما فاطمهَ بضعة منّى يوذينى ما آذاها ; فاطمه، 

پاره تن من است ; آن كه او را آزرده كند، مرا آزرده است»[٣۶۶].

د) پیامبر(صلى الله علیه وآله)، آزار حسن و حسین(علیه السلام) را نیز اذيت خود مى شمرد. انس بن مالك مى خواست 

امام حسن(علیه السلام) را در حالى كه كودك بود و بر سینه پیامبر نشسته بود، از وى جدا كند ; پیامبر اكرم(صلى الله علیه 

وآله) فرمود: «ويحك يا انس دع ابني و ثمرهَ فوادي فانه من آذى هذا فقد آذاني و من آذاني فقد آذى الله[٣۶٧] ; 

واى بر تو اى انس! پسرم و میوه دلم را آزاد بگذار ; هر كس او را آزار دهد، مرا آزرده و هر كس مرا آزار نمايد، خدا را آزرده 

است».

٢. اصحاب پیامبر(صلى الله علیه وآله)، يكديگر را لعن مى كردند ; چنان كه عمار، عثمان را سبّ كرد[٣۶٨].

٣. لعن برخى اصحاب، از ويژگى هاى شیعه نیست ; بلكه اهل سنت نیز برخى از اصحاب را لعن مى كنند ; آنان، قاتلان عثمان 

را نفرين مى كنند ابن حزم درباره اصحابى كه به قتل عثمان مبادرت كردند، مى گويد: «لعن اللّه من قتله[٣۶٩] ; لعن خداوند بر 

قاتلان او باد».

مسلم نیشابورى در كتاب خود، بابى را با عنوان «افرادى كه پیامبر آنان را لعن و نفرين كرده»، ذكر كرده است[٣٧٠].

۴. اسلام، اگرچه لعن و نفرين را تجويز كرده است و آن را امرى پسنديده مى شمارد، امّا از سب و دشنام، نهى كرده است و 

تفاوت اين دو نیز روشن است ; خداوند مى فرمايد:

(وَ لا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ فَیَسُبُّوا اللّهَ عَدْواً بِغَیْرِ عِلْم )[٣٧١] ; «و شما مؤمنان بر آنان كه غیر خدا را 

مى خوانند، دشنام ندهید ; تا مبادا آنها هم از روى دشمنى و جهالت ; خدا را دشنام دهند».

هر چند ممكن است كه مراد اين آيه، سب كردن در صورت رو به رو شدن با دشمنان خدا باشد.

«و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین»
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١١٣. سید محمد ثقفى، ساختار اجتماعى و سیاسى نخستین حكومت اسلامى در مدينه، قم : انتشارات هجرت، ١٣٧۶.
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١٩۴. الیاس بن يوسف نظامى نظامى گنجوى، نشر ايران سخن.
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١٩٧. عبدالرحمن جامى، نقد النصوص فى شرح نقش الفصوص، دار الكتب العلمیه.
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٢١٢. كیهان انديشه، شماره ۶٢، بیعت از منظر فقه تطبیقى، محمد مهدى آصفى، ص ٧٧ .

٢١٣. فصلنامه حكومت اسلامى، سال چهارم، ش اول، ساختار حكومت اسلامى، ديدگاه ها و نظريه ها، سیدصمصام الدين 

قوامى.

٢١۴. فصلنامه حكومت اسلامى، شماره ٣٠، سازمان ادارى و مالى در زمان رسول خدا(صلى الله علیه وآله)، پرويز سعیدى.

٢١۵. نشريه گلستان قرآن، مهر ١٣٨٠، شماره ١٢٨، سندى با ارزش از سال هاى اولیه رسالت حضرت محمد(صلى الله علیه 

وآله)، اولین قانون اساسى جهان، اكبرزاده، صص ٢۶ـ٢۴ .

٢١۶. نقد و نظر، سال هفتم، ش ٢٧ و ٢٨، رويكرد شیعى، (تابستان و پايیز ١٣٨٠ ).

٢١٧. فصلنامه حكومت اسلامى، شماره ٢٣ و ٢۴.

٢١٨. مجله آينه پژوهش، شماره ٢١، مقاله كتابشناسى حضرت ابوطالب، ناصرالدين انصارى.

٢١٩. مجله رساله الثقلین، ش ١٢، سید كاظم حائرى، مقاله «مغزى البیعه مع المعصومین».

٢٢٠. فصلنامه حكومت اسلامى، مهر ١٣٧۵، كاظم قاضى زاده، منشأ مشروعیت ولايت معصومین.

 

 

 

مطالب مرتبط :

 

پیامبر اعظم (سیره و تاریخ) - قسمت یکم

 

 

پی نوشت :
[١]. پرويز سعیدى، سازمان ادارى و مالى در زمان رسول خدا(صلى الله علیه وآله)، فصلنامه حكومت اسلامى، شماره ٣٠ ; ر.ك : صالح احمد 

العلى، دولت رسول خدا(صلى الله علیه وآله)، ترجمه هادى انصارى، قم، پژوهشكده حوزه و دانشگاه، ١٣٨١، ص ٨٣ .

[٢]. محمد حمید الله، مجموعه الوثائق السیاسیه للعهد النبوى، بیروت : دارالارشاد، ١٩٦٩، ص ٦٩ .

[٣]. سید محمد ثقفى، ساختار اجتماعى و سیاسى نخستین حكومت اسلامى در مدينه، قم : انتشارات هجرت، ١٣٧٦، ص ٩١ .

[٤]. ر.ك: همان، ص ١٥٠ ; ساختار اجتماعى و سیاسى نخستین حكومت اسلامى در مدينه، ص ٩٣ ـ ١٠٣ ; اكبرزاده، سندى با ارزش از 

سال هاى اولیه رسالت حضرت محمد(صلى الله علیه وآله)، اولین قانون اساسى جهان، نشريه گلستان قرآن، مهر ١٣٨٠، شماره ١٢٨، ص 

٢٤ـ٢٦ .

[٥]. ر. ك : ساختار اجتماعى و سیاسى نخستین حكومت اسلامى در مدينه، ص ١٠٩ .

[٦]. سازمان ادارى و مالى در زمان رسول خدا(صلى الله علیه وآله) .

[٧]. جهشايرى، الوزراء و الكتاب، ص٤٠ ـ ٤٢ .

[٨]. حسن ابراهیم حسن، تاريخ سیاسى اسلام، ترجمه ابوالقاسم پاينده، ص ١٠٠ و ١٠١ .

[٩]. تراتیب الادارية، ج ١، ص ٢٢٠ـ٢٢٥ .

[١٠]. ر.ك: محسن الموسوى، دولة الرسول، ص ٢٨٢ ; بحارالانوار، ج ٢١، ص ٣٧٣ ; اسدالغابه، ج ٢، ص ٢٤٧ ; سیره ابن هشام، ج ٤، ص 

٢٤٨ ; تراتیب الادارية، ج ١، ص ٣٩٢ .

[١١]. ر.ك : ساختار حكومت پیامبر(صلى الله علیه وآله) .

[١٢]. ر.ك : سازمان ادارى و مالى در زمان رسول خدا(صلى الله علیه وآله) .

[١٣]. حر عاملى، وسائل الشیعه، ج ١٨، ص ١٦٨ ; ر.ك: احمد بن حنبل، مسند، ج ٥، ص ٣٢٧ .

[١٤]. تراتیب الادارية، ج ١، ص ٢٥٨ .

[١٥]. شیخ طوسى، خلاف، ج ٤، ص ٥٠٦ ; تراتیب الادارية، ص ٢٩٤ و ٣٠٠ .

[١٦]. اسدالغابه، ج ٢، ص ٣٥٧ .
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[١٧]. ر.ك : ساختار حكومت پیامبر(صلى الله علیه وآله) .

[١٨]. التراتیب الاداريه; به نقل از صحیح مسلم، ج ١، ص ٢٢٠ ـ ٢٢١ .

[١٩]. ر.ك: ساختار اجتماعى و سیاسى نخستین حكومت اسلامى در مدينه، ص ١٢٥ـ١٣١ ; على اصغر فیض پور، تاكتیك هاى جنگى 

رسول خدا(صلى الله علیه وآله) .

[٢٠]. سیره ابن هشام، ج ٣، ص ٢٤٠ .

[٢١]. همان، ص ٣٦١ـ٣٦٢ ; ر.ك: آية الله مكارم شیرازى و همكاران، پیام قرآن، ج ١٠ .

[٢٢]. سیره ابن هشام، ج ٣، ص ٢٤٠ .

[٢٣]. وسائل الشیعه، ج ١١، ص ٤٤ .

[٢٤]. شمس الدين، نظام والحكم والاداره فى الاسلام، ص ٥٥٥ .

[٢٥]. ساختار حكومت پیامبر(صلى الله علیه وآله) .

[٢٦]. يعقوب جعفرى، مسلمانان در بستر تاريخ، ج ١، ص ٨٠ .

[٢٧]. ر.ك : دولة الرسول، ص ٢٧٤ ; تراتیب الادارية، ج ١، ص ٢٥١ ; اسدالغابه، ج ٢، ص ٢٧٩ .

[٢٨]. ر.ك: سیره ابن هشام، ج ٢، ص ٥٠١ .

[٢٩]. ر.ك : مكاتیب الرسول، ص ٢٨٢ .

[٣٠]. دولة الرسول، ص ٢٨٩ .

[٣١]. تمدن اسلام و عرب، ص ٧٥١ .

[٣٢]. نصرالله نیك بین، اسلام از ديدگاه انديشمندان غرب، دورود : انتشارات سیمان و فارسیت، ص ٥٢ .

[٣٣]. طبقات الكبرى، ج ٢، ص ١٠٤ و ١٠٥ .

[٣٤]. فتح (٤٨ )، آيه ١ .

[٣٥]. مجمع البیان، ج ٩، ص ١٠٩ .

[٣٦]. حويزى، نورالثقلین، ج ٥، ص ٤٨ .

[٣٧]. سیوطى، درالمنثور، ج ٦، ص ٦٨ .

[٣٨]. تفسیرنمونه، ج ٢٢، ص ١٥ .

[٣٩]. المغازى، ج ٢، ص ٦٢٤ .

[٤٠]. طبرسى، اعلام الورى، ص ٦٢ .

[٤١]. السیرة النبويه، ج ٣، ص ١٨٦ .

[٤٢]. همان .

[٤٣]. ر.ك: مكاتیب الرسول .

[٤٤]. مجمع البیان، ج ٩، ص ١١٦ .

[٤٥]. ر.ك: فتح (٤٨ )، آيه ١٩ ـ٢١ .

[٤٦]. فتح (٤٨ )، آيه ٢٧ .

[٤٧]. اعلام الورى، ص ٦١ .

[٤٨]. ر.ك: تاريخ طبرى، ج ٢، ص ٨٨٢ ; الكامل فى التاريخ، ج ١، ص ٥٩١ .

[٤٩]. طبقات الكبرى، ج ١، ص ٢٥٨ ـ ٢٦٢ .

[٥٠]. جعفر سبحانى، فرازهايى از تاريخ پیامبر، ص ٤٩٧ ; ر.ك: محمد ابراهیم آيتى، تاريخ پیامبر اسلام; على احمدى میانجى، مكاتیب 

الرسول(صلى الله علیه وآله) .

[٥١]. امتاع الاسماع، ج ١، ص ٣٦٩ ـ ٣٧٦ .

[٥٢]. السیرة النبويه، ج ٤، ص ٤٩ .

[٥٣]. اسراء (١٧ )، آيه ٨١ .

[٥٤]. بحارالانوار، ج ٢٢، ص ٨٤ .

[٥٥]. يوسف (١٢ )، آيه ٩٢ .

[٥٦]. تاريخ يعقوبى، ج ٢، ص ٦٠ .

[٥٧]. آل عمران (٣ )، آيه ١٥٣ .

[٥٨]. آل عمران (٣ )، آيه ١٤٤ .

[٥٩]. ر. ك: محمدى رى شهرى و همكاران، موسوعة الامام على بن ابى طالب(علیه السلام) فى الكتاب و السنة و التاريخ، ج ٢، ص ٢٣ ـ 

. ٢٦٠

[٦٠]. الغدير، ج ١، ص ٢١٤ .

[٦١]. مائده (٥ )، آيه ٦٧ .

[٦٢]. همان .

[٦٣]. سیره رسول خدا(صلى الله علیه وآله)، ص ٦٧٢ .
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[٦٤]. ذهبى، سیر اعلام النبلاء، ج ١٩، ص ٣٢٨ .

[٦٥]. طبقات الكبرى، ج ٢، ص ١٨٩ .

[٦٦]. همان .

[٦٧]. محمد رضا مظفر، السقیفه، ص ٨١ و ٧٧ .

[٦٨]. محمد بن عبدالكريم شهرستانى، الملل و النحل، تصحیح شیخ احمد فهمى محمد، ج ١، ص ١٤ .

[٦٩]. السقیفه، ص ٨١ .

[٧٠]. طبقات الكبرى، ج ٢، ص ١٨٩ .

[٧١]. الكامل فى التاريخ، ج ٢، ص ٣٣٥ .

[٧٢]. طبقات الكبرى، ج ٢، ص ١٨٩ .

[٧٣]. شرح نهج البلاغه، ج١٢، ص ٨٢ .

[٧٤]. بحارالانوار، ج ٣٨، ص ١٧٣ .

[٧٥]. سیره رسول خدا(صلى الله علیه وآله)، ص ٦٧٦ ; به نقل از نظرية الامامة عند الاثنى عشريه، ص٢٢ .

[٧٦]. شرح نهج البلاغه، ج ٩، ص ١٩٧ .

[٧٧]. ر.ك: بحارالانوار، ج ٢٢، ص ٢٤٩ .

[٧٨]. عبدالرحمن احمد البكرى، من حیاة الخلیفة عمربن الخطاب، تعلیق سید مرتضى رضوى، ص ١٠١ ـ ١٠٧ .

[٧٩]. هیثمى، مجمع الزوائد، ج ٤، ص ٣٩٠ و ج ٨، ص ٦٠٩ .

[٨٠]. صحیح بخارى، كتاب المرضى، باب ١٧ ; كتاب الجهاد، باب ١٧٢ ; كتاب مغازى، باب ٧٨ ; كتاب الاعتصام باب ٢٦ ; صحیح مسلم، كتاب 

وصیت، باب ٥ .

[٨١]. شرح نهج البلاغه، ج ١٢، ص ٢١ .

[٨٢]. طبقات الكبرى، ج ٢، ص ٢٤٢ ـ ٢٤٥ .

[٨٣]. نساء (٤ )، آيه ١٥٢ .

[٨٤]. بقره (٢ )، آيه ٢٥٣ .

[٨٥]. اسراء (١٧ )، آيه ٥٥ .

[٨٦]. ر.ك: المیزان، ج ٢، ص ٤٧٠ ; تفسیر نمونه، ج ٢ ص ٢٥٤ و ج ٤، ص ١٩١ .

[٨٧]. مصباح يزدى، معارف قرآن، ج ٥، ص ١٨١ ; مرتضى مطهرى، خاتمیت، ص ٤١ .

[٨٨]. مائده (٥ )، آيه ٦٧ .

[٨٩]. زمر (٣٩ )، آيه ٦٥ .

[٩٠]. حاقه (٦٩ )، آيه ٤٦ ـ ٤٨ .

[٩١]. آل عمران (٣ )، آيه ٧١ .

[٩٢]. ذاريات (٥١ )، آيه ١٧ و ١٨ .

[٩٣]. نور (٢٤ )، آيه ١٣ .

[٩٤]. بقره (٢ )، آيه ٢٢٢ .

[٩٥]. محدث نورى، مستدرك الوسائل، ج ٥، ص٣٢٠ .

[٩٦]. صحیفه امام، ج ٢٠، ص ٢٦٨ ـ ٢٦٩ .

[٩٧]. هود (١١ )، آيه ١١٢ .

[٩٨]. مزمل (٧٣ )، آيه ١٧ .

[٩٩]. هود (١١ )، آيه ١٠٥ ـ ١٠٨ .

[١٠٠]. هود (١١ )، آيه ٩٥ .

[١٠١]. بقره (٢ )، آيه ١١٥ .

[١٠٢]. حديد (٥٧ )، آيه ٤ .

[١٠٣]. ر.ك: جوادى آملى، تفسیر موضوعى قرآن، ج ٦، ص ٣٠٠ .

[١٠٤]. اسراء (١٧ )، آيه ٧٩ .

[١٠٥]. طه (٢٠ )، آيه ٢ .

[١٠٦]. بحارالانوار، ج ١٦، ص ٢٧٦ .

[١٠٧]. آل عمران (٣ )، آيات ١٩٠ـ١٩١ .

[١٠٨]. تفسیر موضوعى قرآن كريم، ج ٩ (سیرة رسول اكرم در قرآن ) .

[١٠٩]. نورالثقلین، ج ٣، ص ٢٠٦ .

[١١٠]. اسراء (١٧ )، آيه ٧٩ .

[١١١]. همان، ص ٢٠٧ ; تفسیر برهان، ج ٢، ص ٤٣٨ .

[١١٢]. نورالثقلین، ج ٣، ص ٣٩٢ .
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[١١٣]. در المنثور، ج ٥، ص ٣٢٤ .

[١١٤]. تفسیر موضوعى قرآن، ج ٥، (معاد در قرآن ) .

[١١٥]. نورالثقلین، ج ٣، ص ٢٠٥ .

[١١٦]. (نَحْنُ نَقُصُّ عَلَیْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِما أَوْحَیْنا إِلَیْكَ هذَا الْقُرْآنَ وَ إِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغافِلِینَ ) .

[١١٧]. تحريم (٦٦)، آيه ١ .

[١١٨]. شعرا (٢٦)، آيه ٢ .

[١١٩]. ر.ك: المیزان، ج ١٩، ص ٣٨٢ و ٣٨٣ ; تفسیر نمونه، ج ٢٤، ص ٢٧٣ .

[١٢٠]. فتح (٤٨ )، آيه ١ و٢ .

[١٢١]. المیزان، ج ١٨، ص ٢٥٨ .

[١٢٢]. شعراء (٢٦ )، آيه ١٤ .

[١٢٣]. فتح (٤٨ )، آيه ٢ .

[١٢٤]. فتح (٤٨)، آيات ٢ و ٣ .

[١٢٥]. ص (٣٨ )، آيه ٥ ـ ٧ .

[١٢٦]. فتح (٤٨ )، آيه ١ .

[١٢٧]. المیزان، ج ١٨، ص ٢٧٥ ; ر.ك: محمد هادى معرفت، تنزيه الانبیاء، ص ١٧٢ ـ ١٧٩ .

[١٢٨]. نمل (٢٧ )، آيه ٨ .

[١٢٩]. فاطر (٣٥)، آيه ٢٢.

[١٣٠]. سجده (٣٢ )، آيه ١١ .

[١٣١]. مؤمنون (٢٣ )، آيه ١٠٠ .

[١٣٢]. صافات (٣٧ )، آيه ٧٩ .

[١٣٣]. اعراف (٧ )، آيه ٧٨ و٧٩ .

[١٣٤]. بحارالانوار، ج ١٩، ص ٣٤٦ ; صحیح بخارى، ج ٥، ص ٧٧ ; صحیح مسلم، ج ٨، ص ١٦٣ .

[١٣٥]. الارشاد، ج ١، ص ١٨١ ; المناقب، ج ١، ص ٢٠١ ; سنن ترمذى، ج ٢، ص ٢٥٨ ; شرح نهج البلاغه، ج ١٠، ص ١٨٣ .

[١٣٦]. صحیح بخارى، ج ٢، ص ٩٢ و ١٠٢ .

[١٣٧]. متقى هندى، كنز العمال، ج ١٥، ص ٦٤٦ ; غزالى، احیاء العلوم، ج ٤، ص ٤٧٤ ; الفقه على المذاهب الاربعه، ج ١، ص ٣٨٧ .

[١٣٨]. سنن ابى داود، ج ١، ص ٤٥٣ ; مسند احمد، ج ٧، ص٥٢٧ .

[١٣٩]. الفقه على المذاهب الاربعه، ج ١، ص ٣٨٧ ; صحیح بخارى، ج ٢، ص ٦٣١ .

[١٤٠]. محدث قمى، مفاتیح الجنان، ص ٥٢٩ .

[١٤١]. سمهودى، وفاء الوفاء، ج ٢، ص ٤١٣ ; ابن جوزى، الوفاء فى فضائل المصطفى، باب طلب شفا از قبر نبى اكرم(صلى الله علیه وآله) .

[١٤٢]. او را «بلال بن حرث» معرفى كرده اند; الدعوة الاسلامیة، ج ٢، ص ٢٠٧، پاورقى١ .

[١٤٣]. وفاءالوفاء، ج ٤، ص ١٣٧٤ .

[١٤٤]. ر.ك: مجمع البیان، ج ٤، ص ٤٦ ; تفسیر قرطبى، ج ١٣، ص ٢٣١ .

[١٤٥]. تاريخ يعقوبى، ج ٢، ص ٨٧ .

[١٤٦]. المعرفه و التاريخ، ج ٣، ص ٣٦١ .

[١٤٧]. قلم (٦٨ )، آيه ٤ .

[١٤٨]. كلیات سعدى، به كوشش مظاهر مصفا، كانون معرفت، تهران، ص ٦٩٤ .

[١٤٩]. بحارالانوار، ج٩٣، ص ٣٦٣ ; مجمع الزوائد، ج ٣، ص ١٥٠ ; سنن النبى، ص ٢٥١ .

[١٥٠]. سنن ابى داود، ج ٢، ص ١٩٥ ; فتح البارى، ج ١١، ص ٢١ .

[١٥١]. طبقات الكبرى، ج ١، ص ٣٧٢ ; شرح اصول كافى ج ١، ص ٢٤٠ ; سنن النبى، ص ١٠٣ ; مسند احمد، ج ٣، ص ١٩ ; عیون اخبار 

الرضا(علیه السلام)، ج ١، ص ٤١ ; وسائل الشیعه، ج ٨، ص ٥٠٧ ; اصول كافى، ج ٢، ص ٩٩ ; بحارالانوار، ج ٧، ص ٢٤٩ .

[١٥٢]. صحیح مسلم، ج ٥، ص ١١٤ ; مرتضى مطهرى، مجموعه آثار، ج ٢، ص ٢٥٤ .

[١٥٣]. مجمع الزوائد، ج ٥، ص ١٣٢ ; بحارالانوار، ج ١٦، ص ٢٤٩ ; كنزالعمال، ج ٧، ص ١٢٢ .

[١٥٤]. مستدرك الوسائل، ج ٨، ص ٢٨١ ; سنن النبى، ص ١٢٣ ; بحارالانوار، ج ٧٣، ص ٢٣ ; مكارم الاخلاق، ج ١، ص ٥٥ .

[١٥٥]. فیض كاشانى، محجة البیضاء، ج ٦، ص ٤٤ ; وسائل الشیعه، ج ١٢، ص ١٦ ; مرتضى مطهرى، مجموعه آثار، ج ٢، ص ٢٥٨ .

[١٥٦]. نهج البلاغه، خطبه ١٦٠ .

[١٥٧]. دعائم الاسلام، ج ٢، ص ٢٥١ ; مجموعه آثار، ج ٢، ص ٢٥٨ .

[١٥٨]. تحف العقول، ص ٢٨  ; خصال، ص ٥٢٢  ; كنزالعمال، ج ١٠، ص ١٣٥ .

[١٥٩]. براى آشنايى بیشتر با ويژگى هاى رفتارى ـ اخلاقى پیامبر(صلى الله علیه وآله) به آثار ذيل مراجعه كنید:

الف) سنن النبى، علامه طباطبايى .

ب) وحى و نبوت، مرتضى مطهرى .
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ج) همنام گل هاى بهارى، حسین سیدى .

[١٦٠]. نهج البلاغه، خطبه ١٦٠.

[١٦١]. عبدالرحمن جامى .

[١٦٢]. منشور عقايد امامیه، ص ٢٢٠ .

[١٦٣]. بحارالانوار، ج ٧٤، ص ٢٠٢ .

[١٦٤]. فتح البارى، ج ٥، ص ١٥٦ .

[١٦٥]. مائده (٥ )، آيه ٦ .

[١٦٦]. نساء (٤ )، آيه ٢ .

[١٦٧]. وهب زخیلى، الفقه الاسلامى و ادلته، ج ١، ص٢١٨ .

[١٦٨]. المیزان، ج ٥، ص ٢٢٤ .

[١٦٩]. شیخ طوسى، تهذيب الاحكام، ج ١، ص ٥٥ .

[١٧٠]. الفقه الاسلامى و ادلته، ج ١، ص٢١٨ .

[١٧١]. ر.ك: تفسیر فخر رازى، در تفسیر آيه وضو .

[١٧٢]. تفسر طبرى، ج ٦، ص ٨٢ .

[١٧٣]. كنزالعمال، ح ٢٦٨٦٣ .

[١٧٤]. مسند احمد، ج ١، ص ١٢٤ .

[١٧٥]. ر.ك: على الشهرستانى، وضوءالنبى من خلال ملابسات التشريع ; اين كتاب توسط حسین صابرى نیز ترجمه شده است.

[١٧٦]. صحیح مسلم، ج ٢، ص ١٥٢ .

[١٧٧]. حر عاملى، وسائل الشیعه، ج ٣، ص ١٦٠ .

[١٧٨]. وسايل الشیعه، ج ٣، ص ١٦١ .

[١٧٩]. همان .

[١٨٠]. صحیح بخارى، ص ٢٠٦، ح ٥٣٧ .

[١٨١]. سنن نسائى، ج ١، ص ٢٠٠، ح ٦٠١ .

[١٨٢]. صحیح مسلم، ج ١، ص ٤٩٠، ح ٥٤ .

[١٨٣]. سنن نسائى، ج ١، ص ٢٠٠، ح ٦٠١ .

[١٨٤]. عايشه: «ما رأيت رسول الله(صلى الله علیه وآله) متقیا وجهه بشىء تعنى فى السجود»; كنزالعمال، رقم ٢٢٢٤١ .

[١٨٥]. صحیح بخارى، ج ١، ص ٩١ .

[١٨٦]. سنن كبرى، ج ٢، ص ١٠٥ .

[١٨٧]. الحقیقه ماهیه، ص ٢١ .

[١٨٨]. ر.ك: كنزالعمال، حديث ١٩٨١٠ .

[١٨٩]. همان، حديث ١٩٧٧٧ .

[١٩٠]. مسند احمد، ج ٣، ص ٣٢٧ .

[١٩١]. سنن كبرى، ج ٢، ص ١٠٦ .

[١٩٢]. سنن بیهقى، ج ٢، ص ١٠٥ .

[١٩٣]. منشور عقايد امامیه، ص ٢٧١ ; الحقیقه ماهیه، ص ٣٨ .

[١٩٤]. طه (٢٠ )، آيه ٥٥ .

[١٩٥]. وسائل الشیعه، ج ٣، باب ١ از ابواب مايسجد علیه .

[١٩٦]. احزاب (٣٣ )، آيه ٣٣ .

[١٩٧]. طه (٢٠ )، آيه ١٣٢.

[١٩٨]. احزاب (٣٣ )، آيه ٣٣ .

[١٩٩]. ابن حجر، الصواعق المحرقه، ص ١٤١ ; زمخشرى، الكشاف، ج ١، ص ١٩٣ .

[٢٠٠]. حسكانى، شواهد التنزيل، ج ٢، ص ٦١ .

[٢٠١]. شواهد التنزيل، ج ٢، ص ١٠ ـ ٩٢ .

[٢٠٢]. سنن الترمذى، ج ٥، ص ٣١ ; اسدالغابه، ج ٢، ص ٢٠ .

[٢٠٣]. شبلنجى، نورالابصار، ص ٢٢٧ ; شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا(علیه السلام)، ج ١، ص ٢٠٧ .

[٢٠٤]. تفسیر الطبرى، ج ٥، ص ٢٢ ; الدرالمنثور، ج ٥، ص ١٩٩ .

[٢٠٥]. آل عمران (٣ )، آيه ٦١ .

[٢٠٦]. ر.ك: زمخشرى، تفسیر كشاف، ج ١، ص ٢٦٨ ; الشوكانى، فتح القدير، ج ١، ص ٣١٦ ; مظفر، دلائل الصدق، ج ٢، ص ٣٨٦ .

[٢٠٧]. احزاب (٣٣ )، آيه ٣٣ .

[٢٠٨]. مائده (٥ )، آيه ٣ .
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[٢٠٩]. المیزان، ج ١٦، ص ٣١٨ .

[٢١٠]. محمد حسین نجفى، جواهرالكلام، ج ١٠، ص ٢٦١ ; شیخ طوسى، الخلاف، ج ١، ص ٣٦٩ ـ ٣٧١ .

[٢١١]. سنن الترمذى، ج ٥، ص ٣٥٩، ح ٣٢٢٠ .

[٢١٢]. الصواعق المحرقه، ص ٢٢٥ .

[٢١٣]. الفقه على المذاهب الاربعه، ج ١، ص ٢٣٦ و ٣٦٧ ; ر.ك: ابن قدامه، المغنى، ج ١، ص ٥٧٩ .

[٢١٤]. تفسیر نمونه، ج ١٧، ص ٤٢٠ ; علامه حلى، تذكرة الفقها، ج ١، ص ١٢٦ .

[٢١٥]. المحلى، ج ٣، ص ٢٧٣ .

[٢١٦]. ر.ك: تفسیر نمونه، ج ١٧، ص ٤٢٠ .

[٢١٧]. محمد حسین هیكل، حیاة محمد، ص ٣١٥ و ٣٢٥ .

[٢١٨]. مجمع البیان، ج ٨، ص ٣٦٤ .

[٢١٩]. سید محمد حسین طباطبايى، فرازهايى از اسلام، ص ١٧٤ .

[٢٢٠]. ر.ك: تحريم (٦٦ )، آيه ١ ـ ٥ .

[٢٢١]. ر.ك: المیزان، ج ٤، ص ١٩٥ ; علامه طباطبايى، بررسى هاى اسلامى، ص ١٣٢ ـ ١٣٩ ; مؤسسه در راه حق، نگرشى كوتاه به زندگى 

پیامبر اسلام، ص ٢٩ ; رسولى محلاتى، تاريخ انبیاء، ج ٣، ص ٤٧٥ .

[٢٢٢]. سنن ابن ماجه، ج ١، ص ٦٣٣ .

[٢٢٣]. سنن ابى داود، ج ١، ص ٤٧٤ .

[٢٢٤]. مرتضى مطهرى، نظام حقوق زن در اسلام، ص ٣٥٠ ; المیزان، ج ٤، ص ١٩٥ .

[٢٢٥]. عقیقى بخشايشى، همسران پیامبر، ص ٧٨ .

[٢٢٦]. همان.

[٢٢٧]. همان .

[٢٢٨]. الاستیعاب، ج ٤، ص ٤٢١ ; تهذيب التهذيب، ج ١٢، ص ٤٢٧ .

[٢٢٩]. سیر اعلام النبلاء، ج ٣، ص ٥١٣ .

[٢٣٠]. الاستیعاب، ج ٤، ص ٤٨٣ ; سیر اعلام النبلاء، ج ٣، ص ٤٨٥ ـ ٤٨٧ .

[٢٣١]. سیر اعلام النبلاء، ج ٣، ص ٤٣٥ .

[٢٣٢]. برخى از بزرگان اهل سنت مدعى اند كه عايشه پیش از ازدواج با پیامبر، به همسرى فردى به نام جبیر درآمد كه ابوبكر او را طلاق داد; 

طبقات الكبرى، ج ٨، ص ٥٩ .

[٢٣٣]. الاستیعاب، ج ٣، ص ٢٤٤ .

[٢٣٤]. الاستیعاب، ج ٤، ص ٤٩٣ ; سیر اعلام لنبلاء، ج ٤، ص ٤٧٤ .

[٢٣٥]. الاستیعاب، ج ٣، ص ٤٠٩ ; سیر اعلام النبلاء، ج ٤، ص ٤٨٤ .

[٢٣٦]. سیر اعلام النبلاء، ج ٣، ص ٤٩١ .

[٢٣٧]. احزاب (٣٣ )، آيه ٣٧ .

[٢٣٨]. الاستیعاب، ج ٤، ص ٤٠٦ .

[٢٣٩]. احزاب (٣٣ )، آيه ٤٠ .

[٢٤٠]. احزاب (٣٣ )، آيه ٥ .

[٢٤١]. الاستیعاب، ج ٤، ص ٤٠٦ .

[٢٤٢]. اعلام الورى، ج ١، ص ٢٧٥. بنا بر روايتى، ابراهیم پس از يك سال و ده ماه و هشت روز از دنیا رفت; بحارالانوار، ج ٢٢، ص ١٥٢ و ص 

. ١٦٦

[٢٤٣]. سیر اعلام النبلاء، ج٣، ص ٥١١ .

[٢٤٤]. الاستیعاب، ج ٤، ص ٣٦٧ .

[٢٤٥]. سیر اعلام النبلاء، ج ٣، ص ٤٩٦ .

[٢٤٦]. سیر اعلام النبلاء، ج ٣، ص ٤٩٧ .

[٢٤٧]. احزاب (٣٣ )، آيه ٦ .

[٢٤٨]. المیزان، ج ١٦، ص٢٩٢ .

[٢٤٩]. محمد ثقفى تهرانى، تفسیر روان جاويد، ج ٤، ص٣٠٤ .

[٢٥٠]. نهج البلاغه، خطبه ١١٨ .

[٢٥١]. فیض كاشانى، تفسیر صافى، ج ٢، ص ٣٣٢ .

[٢٥٢]. (النّبى اولى بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امّهاتهم ) ; احزاب (٣٣ )، آيه ٦ .

[٢٥٣]. (حرّمت علیكم امّهاتكم و بناتكم و اخواتكم ) ; نساء (٤ )، آيه ٢٣ .

[٢٥٤]. احزاب (٣٣ )، آيات ٢٩ ـ ٣٤ .

[٢٥٥]. احزاب (٣٣ )، آيه ٥٣ .
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[٢٥٦]. مجمع البیان، ج ٨، ص ٣٦٦ .

[٢٥٧]. تفسیر قرطبى، ج ٨، ص ٥٣١٠ .

[٢٥٨]. تفسیر نمونه، ج ١٧، ص ٤٠٥ .

[٢٥٩]. احزاب (٣٣)، آيه ٣٣ .

[٢٦٠]. مرتضى مطهرى، حجاب، تهران، ص ٨٠ .

[٢٦١]. بحارالانوار، ج ٢٢، ص ١٥١ .

[٢٦٢]. اعلام الورى، ج ١، ص ٢٧٥ .

[٢٦٣]. همان ; بحارالانوار، ج ٢٢، ص ١٥١ .

[٢٦٤]. بحارالانوار، ج ١٦ ، ص٣ .

[٢٦٥]. اعلام الورى، ج ١، ص ٢٧٥ .

[٢٦٦]. تاريخ پیامبر اسلام، ص ٧٦ .

[٢٦٧]. بحارالانوار، ج ٢٢، ص ١٥٢ و ١٦٦ .

[٢٦٨]. همان، ص ١٦٦ .

[٢٦٩]. همان، ص ١٥٢ .

[٢٧٠]. الدرالمنثور، ج ٦، ص ١٩٧ .

[٢٧١]. اعلام الورى، ج ١، ص ٢٧٦ ; بحارالانوار، ج ٢٢، ص ١٥١ ; تاريخ پیامبر اسلام، ص ٧٦ .

[٢٧٢]. الدرالمنثور، ج ٦، ص ٤٠٨ ; اعلام الورى، ج ١، ص ٢٧٦ ; بحارالانوار، ج ٢٢، ص١٥٢ .

[٢٧٣]. اصول كافى، ج ١، ص ٤٣٩ ; اعلام الورى، ج ١، ص ٢٧٦ .

[٢٧٤]. بحارالانوار، ج ٢٢، ص ١٦٦ .

[٢٧٥]. همان، ص ١٥١ .

[٢٧٦]. ر.ك: الصحیح فى سیرة النبى الاعظم(صلى الله علیه وآله)، ج ١، ص ١٢١ ـ ١٣١ .

[٢٧٧]. نهج البلاغه، خطبه ١ .

[٢٧٨]. همان، خطبه ١٧٣ .

[٢٧٩]. همان، خطبه ١٥٤.

[٢٨٠]. همان، خطبه ١٣١ .

[٢٨١]. همان، خطبه ٨٧ .

[٢٨٢]. همان، خطبه ٢٣٩ .

[٢٨٣]. ر.ك: رجبى و موسوى كاشمرى، روابط امام على و خلفا، ص ٨٣ ـ ١٤١ .

[٢٨٤]. امینى، الغدير فى الكتاب و السنة و الادب، ج ١، ص ١٤ ـ ٧٣ ; او اين حديث را از يكصد و ده صحابى و هشتاد و چهار تابعى نقل 

مى كند .

[٢٨٥]. همان، ص ٣٦٢ ـ ٣٧٠ .

[٢٨٦]. همان، ص ٣٧٠ ـ ٣٧٨ .

[٢٨٧]. مانند كتاب سلیم بن قیس و الاحتجاج ، احمد بن على طبرسى .

[٢٨٨]. ماجراى غدير خم در روز ١٨ ذى حجه واقع شد و وفات پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) و ماجراى سقیفه، در ٢٨ صفر يا ١٢ ربیع الاول 

روى داد .

[٢٨٩]. ر.ك: رسول جعفريان، تاريخ تحول دولت و خلافت از بر آمدن اسلام تا برافتادن سفیانیان، ص ٢٧ .

[٢٩٠]. المغازى، ج ١، ص ٦٠٦ و ٦٠٧ ; در اين كتاب، پس از نقل اعتراض عُمر از وى، چنین نقل شده است: «من ] عمر[ چنان در شك افتادم 

كه از آغاز اسلام خود تا آن هنگام، در چنین شكى فرو نرفته بودم» .

[٢٩١]. الكامل فى التاريخ، ج ١، ص ٦٣١ .

[٢٩٢]. سیره رسول خدا(صلى الله علیه وآله)، ص ٩٨ .

[٢٩٣]. حضرت على(علیه السلام) در آن هنگام، طبق قول مشهور، ٣٣ سال داشت .

[٢٩٤]. عمر در اين باره مى گويد: «قوم شما (قريش )، به شما، مانند نگاه گاو به كشنده اش مى نگرند»; ابن ابى الحديد، شرح نهج البلاغه، 

ج ١٢، ص ٩ .

[٢٩٥]. ر.ك: موسوعة الامام على بن ابى طالب فى الكتاب و السنة و التاريخ، ج ٢ .

[٢٩٦]. الغدير، ج ١، ص ٢١٤ .

[٢٩٧]. من حیاة الخلیفة عمربن الخطاب، ص ١٠١ ـ ١٠٧ .

[٢٩٨]. همان، ص ١٠٤ .

[٢٩٩]. مائده (٥ )، آيه ٥٥ .

[٣٠٠]. الكشاف، ج ١، ص ٦٤٩ .

[٣٠١]. الارشاد، ج ١، ص ٧ .
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[٣٠٢]. مائده (٥ )، آيه ٦٧ .

[٣٠٣]. سنن الترمذى، ج ٥، ص ٥٩١ .

[٣٠٤]. مائده (٥ )، آيه ٦٧ .

[٣٠٥]. علامه حلى، نهج الحق، ص ٢٣٦ .

[٣٠٦]. بحارالانوار، ج ٤٠، ص ١٩٣ .

[٣٠٧]. سنن الترمذى، ج ٥، ص ٥٩١ .

[٣٠٨]. ر.ك: ماوردى، الاحكام السلطانیة، ص ٣٣ .

[٣٠٩]. الارشاد فى الكلام، ص ٤٢٤ .

[٣١٠]. شرح سنن الترمذى، ج ١٣، ص ٢٢٩ .

[٣١١]. حموى، معجم البلدان، ج ٥، ص ٤١٧ .

[٣١٢]. تاريخ طبرى، ج ٢، ص ٣٠٢ .

[٣١٣]. اسراء (١٧ )، آيه ٢٦ .

[٣١٤]. مجمع البیان، ج ٣، ص ٤١١ .

[٣١٥]. روايت شده كه ابوبكر پس از گواهى امیرالمؤمنین(علیه السلام) دستور داد فدك را به حضرت زهرا بدهند. عمر بر اين حكم ابوبكر 

اعتراض كرده، نوشته را پاره كرد; شرح نهج البلاغه، ج ١٦، ص ٢٧٤ .

[٣١٦]. شرح نهج البلاغه، ج ١٦، ص ٢١٧ .

[٣١٧]. سیرة حلبى، ج ٣، ص ٣٦١ ; شرح نهج البلاغه، ج ١٦، ص ٢١٨ .

[٣١٨]. مريم (١٩ )، آيه ٦ ; نمل (٢٧ )، آيه ١٦ .

[٣١٩]. محمد باقر صدر، فدك فى التاريخ، ص ١٤٩ .

[٣٢٠]. صحیح مسلم، ج ٣، ص ١٣٨٠ .

[٣٢١]. نهج البلاغه، ترجمه فیض الاسلام، نامه ٤٥ .

[٣٢٢]. بحارالانوار، ج ٢٩، ص ٣٩٥ .

[٣٢٣]. جعفر سبحانى، فروغ ابديت، ج ٢، ص ٦٦٩ .

[٣٢٤]. ر.ك: محمدباقر انصارى و سید حسین رجائى، اسرار فدك .

[٣٢٥]. فتح البارى، ج ٧، ص ٣ .

[٣٢٦]. فراء حنبلى، العدة فى اصول الفقه، ج ٣، ص ٩٨٨ .

[٣٢٧]. تیسیر التحرير، ج ٣، ص ٦٧ .

[٣٢٨]. زين الدين عاملى، الدرايه، ص ١٢٠ .

[٣٢٩]. جعفر الهادى، الحقیقه ماهیه، ص ٢٢ .

[٣٣٠]. حديد (٥٧ )، آيه ١٠ .

[٣٣١]. توبه (٩ )، آيه ١٠٠ .

[٣٣٢]. فتح (٤٨ )، آيه ١٨ .

[٣٣٣]. حشر (٥٩ )، آيه ٨ .

[٣٣٤]. فتح (٤٨ )، آيه ٢٩ .

[٣٣٥]. منافقون (٦٣ )، آيه ١ .

[٣٣٦]. توبه (٩ )، آيه ١٠١ .

[٣٣٧]. احزاب (٣٣ )، آيه ١٢ .

[٣٣٨]. زمر (٣٩ )، آيه ٦٥ .

[٣٣٩]. حجرات (٤٩ )، آيه ٦ .

[٣٤٠]. جعفر سبحانى، منشور عقايد امامیه، ص ٢٤٣ .

[٣٤١]. اين حديث را بخارى و مسلم نیز، روايت نموده اند.

[٣٤٢]. صحیح بخارى، ج ٢، ص ١٤٢ .

[٣٤٣]. صحیح مسلم، ج ٨، ص ١٢٢ ; البداية والنهاية، ج ٥، ص ٢٠ .

[٣٤٤]. بغدادى، اصول الدين، ج ٣، ص ٢٥٣ ; بخارى، ج ١، ص ١٨ (كتاب الايمان ) .

[٣٤٥]. ابن ماجه، المقدمة، ب ١٢ .

[٣٤٦]. الاصابة، ج ٣، ص١٧٩ .

[٣٤٧]. اسد الغابة، ج ٣، ص ٣ .

[٣٤٨]. شرح نهج البلاغة، ج ٤، ص ٩٩ .

[٣٤٩]. الاصابة، ج ٥، ص ٩٦ .

[٣٥٠]. الاصابة، ج ٢، ص ١٧٤ .
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[٣٥١]. ر.ك: ابن حزم، المحلى، ج ١١، ص ٢٢٤. هر چند، ابن حزم راوى اين حديث، يعنى ولید بن جمیع را ضعیف مى داند، ولى عالمان رجالى 

ما اهل سنت، همانند ابو نعیم و ابوزرعه و يحیى بن معین و احمد بن حنبل، و ابن حبان و عجلى و ابن سعد و ديگران، او را موثق مى دانند; 

الثقات، ص ٤٦٥ ; البدايه و النهاية، ج ٥، ص ٢٥ .

[٣٥٢]. انساب الاشراف، ج ٥، ص ١٣٧ .

[٣٥٣]. مجمع الزوائد، ج ٥، ص ٨٣ .

[٣٥٤]. الطبقات الكبرى، ج ٤، ص ٣٣٥ ; سیر اعلام النبلاء، ج ٢، ص ٦١٢ .

[٣٥٥]. شرح نهج البلاغه، ج ٤، ص ٦٩ .

[٣٥٦]. تاريخ طبرى، ج ٤، ص ٣٣٨ .

[٣٥٧]. عبدالرزاق، المصنف، ج ٥، ص ٢١٣ .

[٣٥٨]. مائده (٥ )، آيه ٥١ .

[٣٥٩]. ر.ك: تفسیر أبى الفداء، ج ٢، ص ٦٨ .

[٣٦٠]. قاموس قرآن، ج ٦، ص٦٠ .

[٣٦١]. عمل لعنت هم به خداوند متعال و هم به فرشتگان و هم به انبیاء و هم به مردم نسبت داده شده است. براى نمونه، مى توانید به بقره 

(٢ )، آيات ٨٨، ٨٩، ١٥٩ و ١٦١ ; آل عمران (٣ )، آيه ٨٧ ; نساء (٤ )، آيات ٤٦، ٤٧، ٥١، ٩٤ و ١١٨ ; مائده (٥ )، آيات ١٣، ٦٠، ٦٤ و ٧٨ ; اعراف 

(٧ )، آيات ١٣٨ و ١٤٤ و... اشاره كرد .

[٣٦٢]. احزاب (٣٣ )، آيه ٥٧ .

[٣٦٣]. المیزان، ج ١٧، ص٤٢١ و ٤٢٢ .

[٣٦٤]. شهرستانى، الملل و النحل، ج ١، ص٢٩ .

[٣٦٥]. مسند احمد، ج ٣، ص ٤٨٣ ; المستدرك على الصحیحین، ج ٣، ص٤٢٢ .

[٣٦٦]. مسند احمد، ج ٤، ص ٥ ; صحیح مسلم، ج ٧، ص ١٤١ ; سنن ترمذى، ج ٥، ص ٣٦٠ ; المستدرك على الصحیحین، ج ٣، ص ١٥٩ .

[٣٦٧]. مجمع الزوائد، ج ١، ص ٢٨٤ .

[٣٦٨]. سیر اعلام النبلاء، ج ١، ص ٤٢٥ .

[٣٦٩]. الفِصَل، ج ٣، ص ٧٤ و ٧٧ .

[٣٧٠]. صحیح مسلم، ج ٥، كتاب البرو الصلة، باب ٢٥، ح ٨٨ ـ ٩٧ .

[٣٧١]. انعام (٦ )، آيه ١٠٨ .
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